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 به نام خدا

 تجزیه                                                                 ) راهنما (                                                                                                                   

 ده شده در قسمت تجزیهگهای استفا)الف( : رن

                                                             به ترتیب مراحل استفاده                                                                                                       

                                                                                                                                            وبراساس رنگ های اصلی و فرعی نور :      

 در نظرگرفته شده است. ] بی رنگ )باید بررسی شود( - سیاه )تقسیم بندی ندارد( -ی فیروزه ا -گلی  -زرد  -آبی  -سبز -)قرمز[

 )ب( : ردیف ازبالاترین قسمت شکلها 

 ودرجهت گردش عقربه های ساعت انتخاب شده است.

 ونوشته های داخل شکلها آخرین ردیف محسوب می گردد.

                                                         ( : ردیفها برای حروف المعانی.                                                                                                1)

 ])عامل : قرمز( )غیرعامل : سبز([ -1

                    ] بی( آ  :مشترک (سبز()مختصّ اسم : قرمز( )مختصّ فعل : [ -2

    ]مبنی برضمّه : زرد( (بی( )مبنی برسکون : قرمز( )مبنی برفتحه : سبز( )مبنی برکسره : آ[ -3

 مشخّصه حرف مورد نظر درداخل مثلّث نوشته شده است. -4

 ( ............) کَلّّ ..............................(.........................................................................) لَن ............................................................................... (............نمونه ها : ) اِنَّ 

 

 الف

 

 

       

 نصب      ردع        مشبّهه



 
 

 ( : ردیفها برای اسمها 2)

  )])مبنی : سیاه )معرب منصرف : قرمز( )معرب غیرمنصرف : سبز([ -1

                                                                                                                                                                       )نکره : قرمز([ -2

                                                                                     بی(                                                   )معرفه ضمیر : سبز( )معرفه اضافه : آ

                                             ال : گلی(                                                                                                    )معرفه علم : زرد( )معرفه

 ])معرفه موصول : فیروزه ای( )معرفه اشاره : قرمز ستاره دار(

  ]بعدی تقسیم بندی ندارند : سبز(رد : قرمز( )غیر متصرّف که برای آن موارد )متصرّف که تثنیه  وجمع ومصغرّ ومنسوب دا [ -3

   ] ) مصدر : قرمز( )غیرمصدر : سبز([ -4

 )جامد : قرمز(  [ -5

                                                                                                                     )اسم فاعل مشتق : سبز( )مصدر به معنی اسم فاعل مشتق :     ( )اسم مفعول مشتق : آبی(                                     

                              (                                                                     -مفعول :      -( )صفت مشبهّه مشتق به معنی فاعل )صفت مشبهّه مشتق : زرد 

                                                                                       )اسم مبالغه مشتق : گلی( )اسم تفضیل مشتق : فیروزه ای(                                   

                                                                                                                        زضخیم ستاره دار( )اسم مکان مشتق : سبز ستاره دار( )اسم مکان جامد : سبز ضخیم ستاره دار(                                )اسم زمان مشتق : قرمزستاره دار( )اسم زمان جامد : قرم

                                                                                                             ]ستاره دار( )اسم صوت مشتق : زرد ستاره دار( )اسم آلت مشتق : آبی

 ] )مذکّر : قرمز( )مونّث : سبز([ -7                                                                                            ] بی( )مفرد : قرمز( )مثنّی : سبز( )جمع : آ[ -6

 ] بی( )معرب منقوص : زرد( )مبنی : سیاه( صحیح الاخر : قرمز( )معرب مقصور : سبز( )معرب ممدود : آ)معرب [ -8

حِیمِ ) .........................................................(........ نمونه ها :  ) مَا : اسم استفهام   ذاَ )......................................................................................( ............. ٱلرَّ ٰـ                                                                                                  .(                                                                                                       ....... هَ

 

 ب 

 

 

*

    

 

 

       

 تعریف



 
 

 ( : ردیفها برای فعلها3)

     ]بی( : سبز( )جمع : آ  مز( )مثنّی)مفرد : قر[ -2                                                                         ]بی( )ماضی : قرمز( )مضارع : سبز( )امر : آ[ -1

    ])معرب : قرمز( )مبنی : سبز([ -4                                                                                                     ])مذکّر : قرمز( )مونّث : سبز([ -3

   ])متصرّف : قرمز( )غیرمتصرّف : سبز([ -5

بی(                                                                                                   )صحیح سالم : آ)صحیح مضاعف : سبز(   وز: قرمز()صحیح مهم[ -6

            ])معتل مثال : زرد( )معتل اجوف : گلی( )معتل ناقص : فیروزه ای( )معتل لفیف : قرمزستاره دار(

 ])معلوم : قرمز( )مجهول : سبز([ -8                                                                                                         ])متعدیّ : سبز((قرمز(  )لازم :[ -7

  ]بی(  : قرمز( )موکّد خفیفه : سبز( )غیرموکّد : آ)موکّد ثقیله  [ -10                                                                        ])تامّه : قرمز( )ناقصه : سبز([ -9

          ]بی( )متکلم مع الغیر : زرد( )مغایب : قرمز( )مخاطب: سبز( )متکلم وحده : آ[ -11

 ثلّثی مجرّد چنین است. الفعل ماضی ومضارع ابواب افعالاعداد داخل دوازده ضلعیها مربوط به عین  -13                  ])مجرّد : قرمز( )مزید : سبز([ -12

1 2 3 4 5 6 

 فعَلَُ   یفَعلُُ   فعَِلَ   یفَعِلُ   فعَِلَ   یفَعَلُ   فعَلََ   یفَعلُُ   فعَلََ   یفَعِلُ   فعَلََ   یفَعَلُ     

 

 .(  .......) لَیسَ ..............................................................................................( .......) کَانَت .............................................................................( ........ أنَزَلۡناَنمونه ها : ) 
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 ترکیب                                                                                                        راهنما (                                                                          ) 

شه ها وبعد ازآن آکولاد ها ( به ترتیب مراحل استفاده وبراساس رنگ های اصلی و  )الف( : رنگهای استفاده شده درقسمت ترکیب برای ) پرانتزها وسپس کرو 

 فیروزه ای( در نظرگرفته شده است . -گلی  -زرد  -آبی  -سبز -)قرمز فرعی نور

  نشان داده شده است.  *)ب( : قسمتهای )تقدیری ومستتَرَ( با 

مضاف الیه (   -صله  -صفت  -نوشته نشده است. واز)خبر]مضا ف  -موصول  -موصوف  -لای نفی جنس(   -افعال ناقصه  -مبتدا  واسم )صفت مشبهّه [( : 1)

.                       مشخّص شده است  ج    و جمله ) ند ا +جواب ند ا( باج     وجمله ) قسم +جواب قسم ( با ج    شخّص می شود. ضمناَ جمله )شرط +جواب شرط ( با م

...( مشخص می گردد.همچنین  -د بارنگ )سبز...( است. واگرارتباط تکرارشود یا ارتباط  دیگر با آن ایجاد شو-تمییز -ضمناً نوشته قرمزدرآیه مربوط به )حال 

 .]فعل جواب شرط ( مقدرّ است  -( نشانه ظرف مربوط به )فعل شرط (*متعلَّق) -*.(متعلَّق))   [اسم( فعل مقدرّاست. و -( مربوط به )فاعل ..حال -. مثلًّ )حال

  (*متعلَّق) صله  -  (*متعلَّق )و  (*متعلَّق) صفت  -  (*متعلَّق)و (*قعلَّ مت )خبر - (*متعلَّق)و  )متعلَّق(* ( : )جار و مجرور( و ظرف اگرجانشین ]حال2)

    (*متعلَّق ) کلمه ای موجود باشد که تفسیر کننده آن محذوف باشد  -(*متعلَّق)و  (*متعلَّق)درمقام مثل باشد   -(*متعلَّق )و  (*متعلَّق) قسم غیر از )ب(  -(*متعلَّق)و

[  شود )متعلَّق( آن واجب الحذف می گردد در این موارد )متعلَّق( یکی از افعال عموم مانند    (*متعلَّق(*و )متعلَّق)باشد کلمه ای را رفع داده  - (*متعلَّق)و 

 ...(  و یا اسم فاعل آن ها می باشد .نوع )مستقرَ(  -حَصَلَ   -ثبََتَ  -وَجَدَ  -اسِتقرَ  -)کانَ 

...( و یا اسم فاعل آن ها می باشد . ومتعلَّق   -بْتدَِءُ أَ  - ءُ قْرَ أَ عال خصوص مانند )ن مورد )متعلَّق( یکی از افدر غیر اینصورت متعلَّق ازنوع )لغو( است .در ای 

  متعلَّقبه  این موردممکن است ظاهریامحذوف باشد ضمناً اگر جار تاکید باشد به )متعلَّق( نیاز نیست )در شرایط خاص(.ضمنابًرای )جار ومجرور( مفعول

  متعلقّظرف مکان( که متصرّف باشد.در حالت مفعول  -استفاده شده است. امّابرای مفعول فیه )ظرف زمان متعلَّق عل فاعل و یانایب فار ومجرور( وبرای )جا

             ه است . مشخّص شد .است.ضمناً نون تاکید خفیفه با تاکید  نشان داده شده متعلقّنایب فاعل( شود. با  -در نظر گرفته شده است.واگرمفعول فیه )فاعل

عین( باشد زائد  وتا کیدی است.                                                      -نفس   -حال باعامل منفی  -خبر  -مبتدا  -مفعول  -درمواردی که مجرورآن)فاعل   ( : )بِ(3)

زائداست.                       ] اشد.)ج( مجرورآن فاعل یا مفعول یا مبتدا باشد شد.)ب( مجرورآن نکره ب)الف( قبل ازآن حرف نفی یا نهی یا)هل( ا ستفهام با [( : )مِن( با شروط 4)

 ( : ظرف دارای)ال( وجامد بعد از اسم اشاره )عطف بیان ( برای آن اسم اشاره می گردد.وآن اسم اشاره در حکم ظرف می شود .5)

  شود .واین کلمات در حکم ظرف می شوند . ا مضاف الیه میبعَض( برای آنه -( : ظرف بعدازکلمات)کُلّ 6)

 الف

 



 
 

صیغه مبالغه ( باشد. و بر معمول خودش وارد شده باشد. این اضافه از نوع )لفظی( است .  -صفت مشبهّه  -اسم مفعول  -( : اگر مضاف:صفت )اسم فاعل 7)

در غیر این صورت اضافه از نوع   .رکت پیدا می کند وین آن تخفیف حدر این صورت مضاف از مضاف الیه خودش فقط کسب تخفیف می کند درنتیجه تن

      )معنوی( است در این صورت علّوه بر کسب تخفیف کسب تعریف هم صورت می گیرد واگر مضاف الیه نکره باشد کسب تخصیص انجام می شود.        

 {است. ]خفیفه( -نون تاکید )ثقیله  -تاء تانیث [فعل دارای  - شبیه به لَیسَ  -مفعول مطلق  -به ترتیب نشانه : مضاف الیه  فعل - فعل - فعل -شبیه  -مطلق  -الیه }

جازم   ( : جمله )خبر( محلَّ مرفوع و جمله )مفعول( محلَّ منصوب و جمله )حال( محلَّ منصوب و جمله )مضاف الیه( محلُّ مجرور و جمله)جواب شرط8)

اگر آن اسم معرفه باشد )حال( و محلَّ منصوب ) واگر نکره باشد )صفت( است و اِعراب آن جزوم و جمله )تابع اسم مفرد( )ف.یا اذا فجا یٔیّه( محلّ م مقرون به

      -( شروعیّه )جمله جمله تابع اِعراب کلمه ما قبل جمله است و اِعراب جمله تابع یکی از موارد فوق مشابه اِعراب آن جمله است .ضمناً جملّت ]ابتدایٔ 

  -( شرحتفسیریّه )جمله  -( شرح([ وجملّت ] تعلیلیهّ )جمله شروع*مستانفه بیانی قول )جمله  -( شروع مستانفه بیانی )جمله  -( شروعفه )جمله مستان 

 قد اِعراب محلّی هستند.جواب شرط غیر جازم ( و جمله تابع یکی از موارد فوق فا -جواب قسم  -([ وجملّت ) صله شرحمعترضه )جمله 

جمله است و رابط لازم دارد . ولی صله موصول اسمی )الَ( صفت صریح است و جمله نیست ضمناً صله موصول حرفی رابط   ,صله موصول اسمی  ( :9)

  ( ما قبل مفتوح واقع می شوند.نمی خواهد ضمنامًجموعه موصول حرفی ومابعد آن مفهوم مصدری پیدا می کند.ضمناً)نُّ و ن( تاکید بر)مضارع وامر ونهی

 بی است که برای بیان مکان یا زمان وقوع فعل یا شبه فعل )اسم فاعل( می آید. ودربردارننده معنای )فِی = د ر( درتقدیر است .ضمناً مفعول فیه : ظرف منصو

( و)لا( نفی جنس اسم خود را منصوب یامحلًّ منصوب وخبرخود 10) ل نند.و)انِ( مخفَفه به شرطی عمرا مرفوع یامحلًّ مرفوع می ک ( :حروف مشبهّه مانند)اِنَّ

نصوب می کنند. می کند که اسم آن ضمیرمحذوف وخبرآن جمله باشد.افعال ناقصه مانند)کانَ(اسم خود را مرفوع یامحلًّ مرفوع وخبرخود را منصوب یا محلًّ م

 ی پذیرد.ات( در حالت نَصب علّمت جَر م( :غیر منصرف در حالت جَر علّمت نَصب می گیرد وجمع دارای )11)

 (12 : ) 

 خبر حروف مشبهّه [ هستند. -خبر )لا ( نفی جنس   -اسم افعال نا قصه  -خبر  -مبتدا ء  -نایب فاعل  -مرفوعات شا مل ] فاعل  - 1

 [ هستند. اسم حروف مشبهّه -)لا ( نفی جنس اسم  -خبرافعال نا قصه  -مستثنی  -منا د ا  -تمییز  -حا ل  -منصوبات شا مل ] انواع مفعول  - 2

 مضاف الیه ( هستند.   -مجرورات شا مل )مجرور به حرف جَر  - 3

   

 ب 



 
 

   

  

 

           

 ( 1) ((قدَِیر  ) عَلىَ كُلِّ شَيْء  هُوَ )وَ  ((الْمُلْكُ       بِیدَِهِ    )        الَّذِيتبََارَكَ )          
...........................................................................................................................................................................................................................................................   

                      خبر          الیه        (  متعلقّ )               ( جمله حال  )         رابطالیه=(* قمتعلّ  )   (  جمله صله)  فاعل        فعل        ( شروع  ملهج) 
  (1)بزرگوار ]و خجسته[ است آنكه فرمانروایى به دست اوست و او بر هر چیزى تواناست 

  كُمْ        ( یَبْلوَُ    لِ )                      وَالْحَیاَةَ  (الْمَوْتَ )          ( خَلَقَ )))      الَّذِي 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  اوّلمفعول      *فعل فاعل* جارّه انَ (  ( متعلقّ ) )                            (عطف )            مفعول                   رابط =*فعل فاعل         (  جمله صله) بدل   

 را پدید آورد تا شما را بیازماید همانكه مرگ و زندگى 

 

 30(      الملك رَةُ سُوْ ) 67

حِیمِ   نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

     

              )5 

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

 

حِیمِ بِسۡمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  ٱللهِ ٱلرَّ

 

حِیمِ بِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  سۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

1 



 
 

 (2) (الْغفَوُرُ     الْعزَِیزُ      هُوَ )وَ            (((عَمَلًّ  أحَْسَنُ          أیَُّكُمْ  )             
................................................................................................................................................................................................................................ ..........................   

   وم  خبرد              اوّل خبر                         ( (جمله عطف )  )             تمیز         خبر        اسم استفهام الیه =         (مفعول دوم  جمله ) 

   (2)و اوست ارجمند آمرزنده كه كدامتان نیكوكارترید 

 (طِبَاقًا                                  سَمَاوَات   سَبْعَ                     خَلَقَ )        الَّذِي 
................................................................................................................................................................................................................................ ..........................   

  حال                                                                              الیه           مفعول                رابط=*فعل فاعل    (جمله صله  ) خبرسوم 
 همان كه هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید 

ا )           حْمَنِ                 ( ترََى)مَّ  (مِن تفَاَوُت                           فِي خَلْقِ الرَّ
............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول      زاید                               الیه             (   متعلقّ )                                  *فعل فاعل      نفی   شروع (جمله ) 

 بینى در آفرینش آن ]خداى[ بخشایشگر هیچ گونه اختلّف ]و تفاوتى[ نمى 

 

  

2 



 
 

 (3) (ور  مِن فطُُ  هَلْ ترََى )       (((ارْجِعِ الْبصََرَ ))                   فَ        )                     
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  مفعول    زاید  *فعل فاعل  استفهام  ( شروع جمله )     مفعول    *فعل فاعل     ( جواب شرط جازم جمله)  فصیحه     ( شروع  جمله )
 (  3) بینى بازبنگر آیا خلل ]و نقصانى[ مى

تیَْنِ                                            الْبصََرَ                  ارْجِعِ )ثمَُّ             (كَرَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  مطلق عددی                                                                                           مفعول                                     *فعل فاعل   (( جمله عطف ) ) 
 باز دوباره بنگر  

ً     الْبصََرُ   یْكَ لَ إِ ( ینَقلَِبْ ))                              (4) (هُوَ حَسِیر  )وَ           (خَاسِأ
............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر                (جمله حال دوم )      حال اوّل              فاعل         ( متعلقّ )         فعل    ( جواب شرط جازم جمله)  ( شروع) جمله  
 ( 4)تا نگاهت زبون و درمانده به سویت بازگردد 

 

3 



 
 

 ( (((السَّمَاء الدُّنْیاَ بِمَصَابِیحَ        (زَیَّنَّا )قدَْ )))                 لَ                )وَ         
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 (  متعلقّ )      صفت        مفعول                 فاعل فعل     تحقیق        ( جواب قسم مقدرّ جمله)   جواب                               ( شروعجمله ) 

     را با چراغهایى زینت دادیمآسمان دنیا و در حقیقت 

 (5) (لهَُمْ عَذاَبَ السَّعِیرِ  (أعَْتدَْناَ ))وَ      (اطِینِ لِّلشَّی (رُجُومًا )     جَعلَْناَهَا)وَ           
.................................................................................. .......................................................................................................................................................................   

 الیه          مفعول   (  متعلقّ )  فعل فاعل      (( جمله عطف )  )(  متعلقّ )         مفعول اوّل مفعول دوم فعل فاعل   (( جمله عطف  ) )

 ( 5)ایم و آن را مایه طرد شیاطین ]= قواى مزاحم[ گردانیدیم و براى آنها عذاب آتش فروزان آماده كرده

 (6) (بِئسَْ الْمَصِیرُ )وَ      (عَذاَبُ جَهَنَّمَ (هِمْ بِرَبّ     (كَفرَُوا))       لِلَّذِینَ     )وَ         
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................   

   فاعل            فعل    (   شروع  جمله)  الیه                   الیه( متعلقّ ) رابط=فعل فاعل         ( جمله صله )(*متعلقّ  )      (  شروعجمله  )
 ( 6)و كسانى كه به پروردگارشان انكار آوردند عذاب آتش جهنم خواهند داشت و چه بد سرانجامى است 
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 ((شَهِیقاً   هَا لَ     (سَمِعوُا))                      (فِیهَا     (لْقوُاأ))             إِذاَ)                     
............................................................................................................................................................................................................................................................   

             مفعول     *( متعلقّ )        فعل فاعل      (   جواب شرط غیر جازم جمله)   ( متعلقّ ) فعل نایب فاعل      (جمله شرطیّه )   ( متعلقّ ) ( شروع جمله ) 
 شنوند مى   وشىچون در آنجا افكنده شوند از آن خر

 ( 7) (( تفَوُرُ )                                                                    هِيَ )وَ        
 ............................................................................................................................................................................................................................................................   

 فاعل* فعل    ( جمله خبر )                                                                                                                                    ( حال جمله ) 

 ( 7)جوشد در حالى كه مى

 (فَوْج    فِیهَا (ألُْقِيَ ))             كُلَّمَا )        ((مِنَ الْغیَْظِ  ( تمََیَّزُ ))      تكََادُ )         
...........................................................................................................................................................................................................................................................    

  نایب فاعل ( متعلقّ )      فعل    ( جمله شبه شرط)   ( متعلقّ ) ( شروع جمله  )     ( متعلقّ )       *فعل فاعل      ( جمله خبر ) فعل    (  حال جمله ) 
 نزدیك است كه از خشم شكافته شود هر بار كه گروهى در آن افكنده شوند 
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 ( 8) (((یر  كُمْ نذَ       (لَمْ یأَتِْ  )أَ  )            خَزَنتَهَُا              هُمْ  (سَألََ ))          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 فاعل       ( متعلقّ ) الَِی      فعل   ازمهاستفهام ج( جمله مفعول دوم )   فاعل الیه              مفعول اوّل     فعل      ( جواب  جمله )

   (8)اى نیامد نگاهبانان آن از ایشان پرسند مگر شما را هشدار دهنده

 (كَذَّبْناَ )فَ         ]( ((((نَا نذَِیر            (جَاء)قدَْ )))          بلَىَ    قَالوُا)) [             
...........................................................................................................................................................................................................................................................   

 فعل فاعل   ( ( جمله عطف ) )                   فاعل          (  متعلقّ ) الَِی  فعل      تحقیق        (جمله مقول قول ) جواب  فاعل  فعل        (  شروع جمله ) 
 اى به سوى ما آمد و]لى[ تكذیب كردیم گویند چرا هشدار دهنده

ُ مِن شَيْء    قلُْناَ )وَ            لَ اللََّّ  ( 9) (كَبِیر  فِي ضَلَّل    تمُْ إِلاَّ إِنْ أنَ)           (مَا نزََّ
.................................................................................................................................................................... ........................................................................................    

 صفت        (*متعلقّ  )          ءاستثنا              نفی  (  *شروع  جمله  )      مفعول    زاید  فاعل        نفی فعل   فاعل فعل   (( جمله عطف ) ) 

 ( 9) ر گمراهى بزرگ نیستید شما جز د نفرستاده است و گفتیم خدا چیزى فرو 
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 ( نعَْقِلُ )أوَْ             ((( نسَْمَعُ ))       لَوْ كُنَّا  )          )             قَالوُا )وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................     

 *فعل فاعل    (( جمله عطف )  )             *فعل فاعل       (جمله خبر  )  فعل شرطیّه  (جمله شرطیّه )   (مقول قول جمله  ) فعل فاعل   ( ( جمله عطف ) ) 
  و گویند اگر شنیده ]و پذیرفته[ بودیم یا تعقل كرده بودیم 

 ( 10) (((السَّعِیرِ                  فِي أصَْحَابِ               مَا كُنَّا    )                    
............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه                                                  (*متعلقّ  )                                           فعل   نفی    (جمله جواب شرط غیر جازم  )

  (10)در ]میان[ دوزخیان نبودیم   

صَْحَابِ السَّعِیرِ  (سُحْقاً )    )فَ              ((بِذنَبِهِمْ  (اعْترََفوُا)))فَ                      ( 11) (لِّّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه              (  متعلقّ )      مطلق     *سَحِقَ    (( جمله عطف )  )            الیه(  متعلقّ )      فعل فاعل            ] (جمله عطف  )[  
  (11)كنند و مرگ باد بر اهل جهنم  س به گناه خود اقرار مىپ
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 (بِالْغَیْبِ                               رَبَّهُم  (یخَْشَوْنَ ))                 الَّذِینَ إِنَّ )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................        

  ( متعلقّ )                                                             مفعول الیه   رابط =فاعل فعل      (جمله صله  )                              مشبهّه ( شروعجمله   )

 ترسند  كسانى كه در نهان از پروردگارشان مى 

غْفِرَة  ) لَهُم    )           ( 12) ((وَأجَْر  كَبِیر                                                 (مَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

  صفت   (عطف )                                                                                                                  *( متعلّق )         (  خبر جمله  )

   (12)آنان را آمرزش و پاداشى بزرگ خواهد بود 

وا ))وَ           (بهِِ  (اجْهَرُوا))أوَِ                                                 ((قوَْلكَُمْ  أسَِرُّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  ( متعلقّ )  فعل فاعل          ( (جمله عطف  ) )                                                                                     مفعول الیه  فاعل  فعل       ( شروعجمله ) 
 و ]اگر[ سخن خود را پنهان دارید یا آشكارش نمایید 
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 مشبّهه



 
 

دوُرِ                   ( عَلِیم  )                              إِنَّهُ )                       ( 13) (بِذاَتِ الصُّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 الیه         ( متعلقّ )                                           خبر                                                                   مشبهّه  ( شروعجمله  ) 

   (13)در حقیقت وى به راز دلها آگاه است 

 (14) (الْخَبِیرُ   اللَّطِیفُ   هُوَ )وَ               (( خَلَقَ )         مَنْ لَا یعَْلمَُ    أَ  )                    
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبردوم              خبراوّل                  (جمله حال)            رابط =*فعل فاعل    (جمله صله  ) فاعل     فعل    استفهام نفی  ( شروعجمله   )

 ( 14)داند با اینكه او خود باریك بین آگاه است آیا كسى كه آفریده است نمى 

  ((((ذلَوُلًا    الّْرَْضَ                 لكَُمُ       ( جَعلََ ))))             الَّذِي  هُوَ )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................      

   عول دومفم         مفعول اوّل                                 ( متعلقّ )  رابط=*فعل فاعل             ( جمله صله)                 خبر            ( شروعجمله   )
 اوست كسى كه زمین را براى شما رام گردانید  
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 مشبّهه



 
 

  ((فِي مَناَكِبِهَا                                                            (امْشُوا)))فَ          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

     الیه  ( متعلقّ )                                                                                                                               فعل فاعل          (  (جمله عطف ) ) 

 پس در فراخناى آن رهسپار شوید 

زْقِهِ   (كُلوُا))وَ                        ( 15) (إلِیَْهِ النُّشُورُ     )وَ                                   (مِن رِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

     (* متعلقّ )         ( (جمله عطف )  )                                                 الیه   ( متعلقّ )         فعل فاعل    (  (جمله عطف  ) )

 ( 15)و از روزى ]خدا[ بخورید و رستاخیز به سوى اوست 

ن  أمَِنتمُ )) أَ  )                      (((الّرَْضَ  بِكُمُ  (( یخَْسِفَ )أنَ )   فيِ السَّمَاء                مَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول         ( متعلقّ )   *فعل فاعل      ناصبه  ( اشتمال )* ( متعلقّ )   . رابط                        مفعول  فعل فاعل      استفهام  (شروع جمله ) 
 اید كه شما را در زمین فرو برد یا از آن كس كه در آسمان است ایمن شده
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 ( 16) (( تمَُورُ )                              هِيَ                             إِذاَ )فَ         
......................................................................... ....................................................................................................................................................................................    

 * فعل فاعل  (جمله خبر )                                                                                                              مفاجاه  (( جمله عطف ) ) 

   (16)تپیدن افتد  پس بناگاه ]زمین[ به

ن  أمَِنتمُ)أمَْ              (حَاصِباً    عَلیَْكُمْ  (( یرُْسِلَ )أنَ )   فيِ السَّمَاء                   مَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول             ( متعلقّ )   *فعل فاعل     ناصبه  (  اشتمال  )*( متعلقّ )  . رابط                               فعل فاعل  مفعول   ( ( جمله عطف  ) ) 

  سنگریزه فرو فرستد اید كه بر ]سر[ شما تندبادى از یا از آن كس كه در آسمان است ایمن شده

 ( 17) (((    كَیْفَ نذَِیرِ )         سَتعَْلمَُونَ )                   فَ               )                    
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 =الیه*ی             خبر     ( مفعول  جمله )  فعل فاعل استقبال (  جمله جواب شرط جازم)  فصیحه                                ( شروعجمله ) 

   (17)پس به زودى خواهید دانست كه بیم دادن من چگونه است 
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 (((لِهِمْ مِن قبَْ                قدَْ كَذَّبَ الَّذِینَ ))                   لَ                  )وَ                  
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه *( متعلقّ) .  رابط                         فاعل         فعل    تحقیق     (جواب قسم مقدرّ  جمله)   جواب                                     ( شروع جمله ) 

 و پیش از آنان ]نیز[ كسانى به تكذیب پرداختند 

 ( 18) ( نكَِیرِ  كَانَ                                      كَیْفَ )               فَ               
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 =الیه *ی               فعل                                                                                  خبر    (( جمله عطف ) )     فصیحه   ( ( عطفجمله  ) )

   (18) پس عذاب من چگونه بود 

 ((یقَْبضِْنَ )وَ     ((صَافَّات  ))فوَْقهَُمْ الطَّیْرِ إِلىَ  (لمَْ یرََوْا ))وَ         ((      أَ ))          
.............................................................................................................................................................................................................................................................     

    فعل فاعل    ( ( جمله عطف ) )  حال        الیه ( متعلقّ )       ( متعلقّ )        فاعلفعل      ازمهج  (( جمله عطف )  )* غَفلَوُا استفهام ( شروع جمله )

 آنند ]گاه[ بال مى گسترند واند ]كه گاه[ بال مىته به پرندگان ننگریس   لاى سرشانآیا در با
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حْمَنُ مَا یمُْسِكُهُنَّ إِلاَّ )                       ( 19) ((بصَِیر  )بِكُلِّ شَيْء    إِنَّهُ )                    (الرَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر              الیه   ( متعلقّ )   مشبهّه (شرح  جمله )                               لفاع       مفعول  استثناء   فعل       نفی  ( شروع جمله) 

   (19) او به هر چیزى بیناست    دارد جز خداى رحمان ]كسى[ آنها را نگاه نمى 

 (((لَّكُمْ              جُند                هُوَ )       الَّذِي             هَذاَنْ مَ ))               مْ أَ    
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  (* متعلقّ )                         خبر                      رابط =         ( جمله صله )   بدل                           خبر                 (شروع  جمله  )     اِضراب   

 یا آن كسى كه خود براى شما ]چون[ سپاهى است  

ن )          حْمَنِ ینَصُرُكُم    مِّ  ( 20) (فِي غُرُور      إِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ )       (دوُنِ الرَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

      (* متعلقّ )             ءاستثنا ی                          نف   شروع ( جمله )  الیه               (* ) متعلقّ  مفعول       فاعل* فعل   ( حال  جمله ) 

 ( 20) كافران جز گرفتار فریب نیستند   ن كیست كند جز خداى رحماكه یاریتان مى 
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 مشبّهه

*

    

 

 



 
 

  (( قكُُمْ     یرَْزُ  )                            الَّذِي                         هَذاَنْ مَ )مْ أَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   مفعول رابط=*فعل فاعل     (  جمله صله)                                            بدل                                                      خبر              (( جمله عطف )  )

 یا كیست آن كه به شما روزى دهد 

  (                                                       (رِزْقهَُ  إِنْ أمَْسَكَ )                  )                     
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

     مفعول الیه  * فعل فاعل   طیهّ رش( جمله شرطیّه )  (شروع  جمله ) 

  اگر ]خدا[ روزى خود را ]از شما[ باز دارد 

وا))             بلَ  ( 21) (وَنفُوُر                                              (عُتوُّ  )فِي  (لَّجُّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 (عطف )                                                                                                  ( متعلقّ )فعل فاعل              شروع (جمله )    ضراب ا

   (21)]نه[ بلكه در سركشى و نفرت پافشارى كردند 
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*

    

 

 



 
 

  أهَْدىَ        ((وَجْهِهِ     عَلىَ (مُكِبًّا )  یَمْشِي )                   مَن ))فَ               أَ    
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر                       الیه       ( متعلقّ )               حال رابط =فاعل*فعل       (صله  جمله  )                                  (شروع  جمله  )          استفهام

 یافته تر است پیماید هدایت پس آیا آن كس كه نگونسار راه مى

سْتقَِیم  سَوِیًّا عَلىَ صِرَاط     (یمَْشِي))                             ن مَ )مْ أَ         ( 22) (((مُّ
......................................................................... ...................................................................................................................................................................................   

 صفت                ( متعلقّ )  حال             رابط   =فاعل*فعل    (   صله جمله  )                                                    ( (عطف  ) )

    (22)رود یا آن كس كه ایستاده بر راه راست مى

َ ))        الَّذِيهُوَ )              قلُْ )            كُمُ لَ       ( جَعَلَ ))وَ       ((((كُمْ        أنَشَأ
......................................................................... ....................................................................................................................................................................................   

 ( متعلقّ )         *فعل فاعل      ( ( جمله عطف ) )  مفعولرابط =*فعل فاعل    ( جمله صله ) خبر             ( جمله مقول قول ) *فعل فاعل  (شروع  جمله ) 
  آفریده است  گوش و دیدگان و دلهاید آورده و براى شما بگو اوست آن كس كه شما را پد 
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ا    قلَِیلًّ     )                       (وَالّْبَْصَارَ وَالّْفَْئِدةََ  ((السَّمْعَ ))  ( 23) (تشَْكُرُونَ   مَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 فعل فاعل              زاید        صفت * شُکراً   (حال له مج )                                  ( عطف)           ( عطف  )               مفعول           

   (23)چه كم سپاسگزارید  آفریده است گوش و دیدگان و دلها  و براى شما

   ((((فِي الّْرَْضِ     كُمْ    ( ذرََأَ )))            هُوَ الَّذِي )                   قلُْ )                    
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   ( متعلقّ)               رابط مفعول=*فعل فاعل      (جمله صله  )            خبر             ( جمله مقول قول  )          *فعل فاعل  (شروع  جمله ) 
 بگو اوست كه شما را در زمین پراكنده كرده 

 ( 24) ((تحُْشَرُونَ )                                                          إِلیَْهِ )وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

   فاعلنایب فعل                                                                                                                          ( متعلقّ)  ( ( جمله عطف ) ) 

   (24)و به نزد او ]ست كه[ گرد آورده خواهید شد 
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             ((الْوَعْدُ   هَذاَمَتىَ   )                                                      یقَوُلوُنَ )وَ         
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  بدل         (* متعلقّ )     (جمله مقول قول )                                                                                           فعل فاعل    ( شروعجمله ) 
 این وعده كى خواهد بود  گویید اگر راست مىگویند و مى 

 (25) (                                              (إِن كُنتمُْ صَادِقِینَ )         )           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 فعل            خبر شرطیهّ( جمله شرطیّه )  ( شروع* جمله )
 ( 25) این وعده كى خواهد بود گویید اگر راست مى گویند مى و 

ِ    إِنَّمَا الْعِلْمُ ))               قلُْ )                     بِین  )وَ       (((عِندَ اللََّّ  ( 26) (إِنَّمَا أنََا نذَِیر  مُّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت     خبر          حصر  (    (جمله عطف ) )  الیه(* متعلقّ)                    حصر        (جمله مقول قول  )*فعل فاعل  (شروع  جمله ) 
 ( 26)اى آشكارم ست و من صرفا هشدار دهندهفقط پیش خدا بگو علم ]آن[
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*

    

 

 

 حصر        حصر       



 
 

ا  )فَ                     (زُلْفةًَ    هُ      رَأوَْ )                                                             لمََّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  حال      مفعول فعل فاعل       (جمله شبه شرط  )                                                                                                 (  متعلقّ )  (شروع  جمله ) 

 و آنگاه كه آن ]لحظه موعود[ را نزدیك ببینند  

 ((((        كَفرَُوا)                                 وُجُوهُ الَّذِینَ        (سِیئتَْ )))          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 رابط =فعل فاعل        (جمله صله )                                                                  الیه   نایب فاعل       فعل           (         جواب  جمله ) 

 اند در هم رود هاى كسانى كه كافر شدهچهره

 ( 27) ((((( تدََّعُونَ )        بِهِ  )       كُنتمُ)        هَذاَ الَّذِي )           قِیلَ )وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 فعل فاعل      رابطهِ=(  متعلقّ) ( جمله خبر  )  فعل  ( جمله صله )  خبر        ( جمله نایب فاعل )فعل  (  (جمله عطف  )) 
 ( 27)خواندید و گفته شود این است همان چیزى كه آن را فرا مى
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 رَأیَْتمُْ     أَ  )                                                                       قلُْ [          
.............................................................................................................................................................................................................................................................                            

 فعل فاعل   استفهام( جمله مقول قول )                                                                                                                  *فعل فاعل  ] شروع جمله  [

 ن خبر دهید اگر خدا مرا و هر كه را با من است هلّك كند یا ما را مورد رحمت قرار دهد به مبگو 

ُ (يَ )إِنْ أهَْلَكَنِ ))                   )                       عِيَ    )          وَمَن   اللََّّ   (  رَحِمَناَ )أوَْ           (((مَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول *فعل فاعل( ( جمله عطف )  )الیه(* متعلقّ)  .رابط   (جمله صله  ) ( عطف )  مفعول  فاعلقایه فعل و    شرطیهّ   (جمله شرطیّه )  ( مفعولدو جمله )

 اگر خدا مرا و هر كه را با من است هلّك كند یا ما را مورد رحمت قرار دهد  

 ( 28)  ]((((لِیم  أَ  مِنْ عَذاَب          الْكَافِرِینَ  (یجُِیرُ ))         مَن)                   فَ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت           ( متعلقّ)                               مفعول          *فعل فاعل      ( جمله خبر )            ( جواب شرط جازم جمله )  جواب 

 (  28)چه كسى كافران را از عذابى پر درد پناه خواهد داد 
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حْمَنُ هُوَ )                                       قلُْ )                       ((بهِِ     (آمَنَّا )))           الرَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   ( متعلقّ)  فعل فاعل           ( جمله خبر دوم     )  اوّلخبر              ( جمله مقول قول)                                                  *فعل فاعل   (شروع  جمله ) 
 دیم  شگر به او ایمان آورخداى بخشایبگو اوست 

   ((((توََكَّلْناَ )                                                                   عَلَیْهِ )وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  فعل فاعل                                                                                                                                        (      متعلقّ)  ( ( طفجمله ع ) )
 و بر او توكل كردیم 

      سَتعَْلمَُونَ مَنْ )                                              فَ                       )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   مفعول  استقبال فعل فاعل(   جمله جواب شرط جازم )                                                       فصیحه                                               ( شروع جمله )

 و به زودى خواهید دانست چه كسى است كه 
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بِین                                                    فِي ضَلَّل       هُوَ )           ( 29) (((مُّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت                                                                                                            (*  متعلقّ)        ط راب=         ( صله جمله ) 

   (29)خود در گمراهى آشكارى است 

 (ؤُكُمْ غَوْرًاإِنْ أصَْبحََ مَا)            )               رَأیَْتمُْ  أَ  )               قلُْ [          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر       الیه                   فعل       شرطیّه ( جمله شرطیّه )  ( فعولمدو جمله )     فعل فاعل  استفهام (جمله مقول قول )  *فعل فاعل  (شروع  جمله ) 
 بگو به من خبر دهید اگر آب ]آشامیدنى[ شما ]به زمین[ فرو رود  

عِین              كُم        ((یأَتْيِ)))        مَن )                   فَ   ( 30) ](( ((بِمَاء مَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت      ( متعلقّ )                            ( متعلقّ) *الَِی    *فعل فاعل     (جمله خبر )            ( جواب شرط جازم جمله )  واب ج

 (  30)چه كسى آب روان برایتان خواهد آورد 
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 ( 1) ((یسَْطُرُونَ )وَمَا                           (الْقلَمَِ )وَ     )         )ن                   
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 =رابط * ۥ هُ   فعل  فاعل       (  جمله صله)     ( عطف)                                (* متعلقّ *    )اُ قسِمُ  (جمله قسمیّه  )  (شروع  جمله)  محلًّّ فاقد اعراب 

    (1)نویسند نون سوگند به قلم و آنچه مى

 ( 2) (((أنَتَ           بِنِعْمَةِ رَبكَِّ              بِمَجْنوُن                   (مَا )))             
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   خبر زاید                             الیه الیه(    علقّتم )                                                                       شبیه(       جمله  جواب قسم) 

 (  2)]كه[ تو به لطف پروردگارت دیوانه نیستى 

 

 

 52(       القلم رَةُ سُوْ ) 68

حۡمَ   نِ بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ حِیمِ ٰـ  ٱلرَّ

     

              )5 

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ
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 (4) (لعَلَى خُلقُ  عَظِیم    إِنَّكَ  )وَ        (3) ((لَّجَْرًا غَیْرَ مَمْنوُن    لكََ    إِنَّ ))وَ                     
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت          (*متعلقّ  )   مزحلقه        مشبهّه(  ( جمله عطف)  )              الیه      صفت          مزحلقه  (*علقّ تم )    مشبهّه(  ( جمله عطف)  )

 ( 4) ى كه تو را خویى والاست استو ر                                                                                             ( 3)خواهد بود منت گمان تو را پاداشى بى و بى 

        (((سَتبُْصِرُ ))                                       فَ                               )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  فعل فاعل استقبال( جمله جواب شرط جازم )                                            فصیحه                                                             (شروع  جمله )
 به زودى خواهى دید 

 (6) (بِأیَیِّكُمُ الْمَفْتوُنُ     )                                       (5) (یبُْصِرُونَ )وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه  (*متعلقّ )          ( جمله مفعول )                                                                           فعل فاعل          ( (  جمله عطف)  )
 (  6)]كه[ كدام یك از شما دستخوش جنونید                                                                                                                            ( 5)و خواهند دید 
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 مشبّهه



 
 

 ( (((عَن سَبِیلِهِ    (ضَلَّ ))            بِمَن (أعَْلَمُ )هُوَ ))                  رَبَّكَ إِنَّ )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه ( متعلقّ )     رابط=*فعل فاعل    (  جمله صله)   (  متعلقّ )      خبر                 (    جمله خبر)                    الیه      مشبهّه  ( شروع  جمله  )

 ند چه كسى از راه او منحرف شده داد بهتر مى پروردگارت خو

 ( 7) (بِالْمُهْتدَِینَ                             (أعَْلَمُ )                            هُوَ )وَ                     
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 ( متعلّق )                                                                خبر                                                                         ((  جمله عطف) ) 

 (  7)و ]هم[ او به راه یافتگان داناتر است 

بِینَ         لَا تطُِعِ ))                    فَ                                                 )                     ( 8) (((الْمُكَذِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

  مفعول                     *فعل فاعل    نهی   ( جمله جواب شرط جازم )     فصیحه                                                   (شروع جمله ) 

 (  8)پس از دروغزنان فرمان مبر 
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 مشبّهه



 
 

 ( 9) (فَ یدُْهِنوُنَ                     ( (تدُْهِنُ ) لوَْ  )                         وَدُّوا )         
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

  فاعل (ف عط)                                                      * فعل فاعل مصدریّه ( مفعول  )                                       فعل فاعل  ( شرح جمله  )

 (  9)دوست دارند كه نرمى كنى تا نرمى نمایند 

هِین  )وَ            ف  مَّ از                                   (10) (لَا تطُِعْ كُلَّ حَلَّّ شَّاء) هَمَّ  ( 11)بِنمَِیم   (مَّ
................................................................................. ............................................................................................................................................................................    

 (  متعلقّ )      صفت سوم   صفت دوم                                                      اوّل صفت     الیه       مفعول *فعل فاعل نهی  ( ( جمله عطف) ) 

 ( 11)دارد ]كه[ عیبجوست و براى خبرچینى گام برمى                                                                    ( 10) اى فرمان مبر و از هر قسم خورنده فرو مایه 

لْخَیْرِ   (مَنَّاع  )   ( 13) (زَنِیم  )   بعَْدَ ذلَِكَ    عُتلُّ                         (12)أثَِیم   عْتدَ  مُ  لِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 صفت هشتم              الیه  ( متعلقّ  )   صفت هفتم                                                      صقت پنجم  صفت ششم     ( متعلقّ )    صفت چهارم

 (  13)گستاخ ]و[ گذشته از آن زنازاده است                                                                                                       ( 12)شه  انع خیر متجاوز گناه پیم
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 ( 14) (وَبنَِینَ                              (مَال  )ذاَ    (أنَ كَانَ     )              )                     
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 ( عطف)                                                              الیه        خبر            فعل  ناصبه     *لِ   *( ( متعلقّ ) )    *کَذبَّ   شروع (جمله  )

 (14)به صرف اینكه مالدار و پسردار است 

 (آیَاتنُاَ                                          عَلیَْهِ   (تتُلْىَ))                 إِذاَ  )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................                   

               الیهنایب فاعل                                                                               ( متعلقّ )        فعل         (  جمله شرطیّه )            (  متعلقّ )   (شروع جمله  )

 ا بر او خوانده شود یات مچون آ 

لِینَ  أسََاطِیرُ    )                                   ( قاَلَ ))                      ( 15) (((الّْوََّ
......................................................................... ....................................................................................................................................................................................   

 الیه   خبر                  *هِیَ  (  جمله مقول قول )                                             *فعل فاعل      (جازم غیرجواب شرط  جمله  )

 (  15)هاى پیشینیان است گوید افسانه 
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 ( 16) (عَلىَ الْخُرْطُومِ                                               هُ  ( نسَِمُ ) سَ )                    
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 (  متعلقّ )                                                                                                    مفعول *فعل فاعل     استقبال  شروع (جمله ) 

 (  16)اش داغ نهیم ]و رسوایش كنیم[ زودا كه بر بینى 

 أصَْحَابَ الْجَنَّةِ  ((بلَوَْنَا ) كَمَا )                          هُمْ (بلَوَْناَ ))         إِنَّا )                     
 .............................................................................................................................................................................................................................................................   

   الیه            مفعول          مصدریّه فعل فاعل جارّه (  ( متعلقّ)  )                                   مفعول فعل فاعل       (بر جمله خ ) مشبهّه   (شروع جمله  )

 آنگاه كه سوگند خوردند ما آنان را همان گونه كه باغداران را آزمودیم مورد آزمایش قرار دادیم 

 ( 17) (مُنَّهَا مُصْبِحِینَ    یصَْرِ )                       لَ   ((((أقَْسَمُوا))               إِذْ  
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 حال    مفعول   فاعل* فعل           (بدون نیاز جمله جواب قسم مقدرّ )  جواب               فعل فاعل        ( جمله مضاف الیه( )  متعلقّ )

 (  17) كه صبح برخیزند و ]میوه[ آن ]باغ[ را حتما بچینند 
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 مشبّهه



 
 

 ( 18) (یسَْتثَْنوُنَ                                                                     لَا )وَ        
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 فعل فاعل                                                                                                                                           نفی     (شرح  جمله )

 (  18) و]لى[ ان شاء الله نگفتند 

بكَِّ      طَائِف  عَلیَْهَا  (طَافَ )))فَ                     ن رَّ  ( 19) (هُمْ ناَئِمُونَ )وَ                  ((مِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 خبر              (  جمله حال )                        الیه(* متعلقّ )                 فاعل      (  متعلقّ )            فعل           ( ( جمله عطف ) )

 ( 19)آن ]باغ[ به گردش در آمد ودند بلّیى از جانب پروردگارت برپس در حالى كه آنان غنوده ب

رِیمِ     ( أصَْبحََتْ )))فَ                     ( 21) ((مُصْبِحِینَ  (اوتنَاَدَ )))فَ                (20) ((كَالصَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 حال            فاعل فعل        (  ( جمله عطف) )                        *( متعلقّ  )                 *فاعل فعل            (  ( جمله عطف )) 

 ( 21)كدیگر را صدا زدند [ بامدادان یپس ]باغداران                                                                              ( 20)و ]باغ[ آفت زده ]و زمین بایر[ گردید 
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 ( 22) (   (إِن كُنتمُْ صَارِمِینَ )          )         عَلىَ حَرْثِكُمْ  ((اغْدوُا)أنَِ    )        
......................................................................... ....................................................................................................................................................................................   

 خبر        فعل      شرطیّه  ( جمله شرطیّه )   (  شروع جمله)  الیه  ( متعلقّ )               فاعل فعل         ناصبه *بِ (  ( متعلقّ ) )

 (  22)خویش روید چینید بامدادان به سوى كشت كه اگر میوه مى 

 ( 23) (( ((یتَخََافَتوُنَ ))        هُمْ ))وَ                                  (اوانطَلقَُ )فَ          
........................................................................ ....................................................................................................................................................................................    

 فاعل  فعل           (خبر جمله  )            (  جمله حال )                                                         فاعل فعل      ( (  جمله عطف )) 

 (  23)گفتند پس به راه افتادند و آهسته به هم مى 

سْكِین                         الْیوَْمَ          هَا   (((یدَْخُلنََّ لَا ))أنَ   )                   ( 24)عَلیَْكُم مِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 فاعل       (  متعلقّ)                                                  ( متعلقّ )                    مفعول                لفع  نهی    ناصبه * بِ ( (  متعلقّ)  )

 ( 24)كه امروز نباید در باغ بینوایى بر شما در آید 
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 ( 25) ((قَادِرِینَ )                           عَلىَ حَرْد                     ا وْ غَدَ )وَ                      
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 حال                                                                      ( متعلقّ )                                             فاعل فعل  (  ( جمله عطف) ) 

 ( 25)دیدند رفتند و صبحگاهان در حالى كه خود را بر منع ]بینوایان[ توانا مى 

ا )فَ          ( 26)  (((لضََالُّونَ   إِنَّا )          (قاَلوُا))           (هَا  رَأوَْ )             لَمَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر   مزحلقه   مشبهّه( جمله مقول قول  ) فعل فاعل  ( جمله جواب )  فعل فاعل مفعول  ( جمله شبه شرط )(   متعلقّ ) (شروع   جمله )

                                                                                            (26)ایم طعا ما راه گم كردهو چون ]باغ[ را دیدند گفتند ق

 ( 27) (مَحْرُومُونَ                                                        نحَْنُ )           بلَْ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 خبر                                                                                                                                        (  جمله شروع)  ضراب ا

 ( 27) ]نه[ بلكه ما محرومیم 
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 مشبّهه



 
 

  ((          لَّكُمْ    ( لمَْ أقَلُ) أَ  )                                      أوَْسَطُهُمْ قاَلَ )                    
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

َ  )  ( متعلقّ )*فاعل  فعل ازمهاستفهام ج  ( جمله مقول قول )                                                        الیه  فاعل          فعل     ( شروعجمله )     (* اِتَّقوُا اَللََّ

 خردمندترینشان گفت آیا به شما نگفتم  

 (28) (   تسَُبحُِّونَ                                                             لوَْلَا )                     
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

َ    فعل فاعل                                                                                                                          تحضیض  ( شروع*جمله )      * اَللََّ

 (  28)ید ستایچرا خدا را به پاكى نمى 

 ( 29) ((((كُنَّا ظَالِمِینَ )         إِنَّا )           (سُبْحَانَ رَبِّنَا    )        قَالوُا ))          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر      فعل       ( جمله خبر ) مشبهّه   ( جمله مقول قول)  الیهمفعول       الیه   *نسَُبحُِّ   (شرح  جمله)  فعل فاعل   ( شروع  جمله) 

 (  29)ستاییم ما واقعا ستمگر بودیم ا تو را به پاكى مى روردگارگفتند پ

 

 

31 

       

 مشبّهه



 
 

 ( 30) (یتَلََّوَمُونَ )                               (عَلىَ بعَْض   هُمْ بعَْضُ  (أقَْبلََ ))فَ          
............................................................................................. ................................................................................................................................................................    

 فاعل    فعل        ( جمله حال)                                                         ( متعلقّ )          فاعل   الیه             فعل      ( ( جمله عطف) ) 

 ( 30)شان رو به بعضى دیگر آوردند و همدیگر را به نكوهش گرفتند پس بعضى 

 ( 31) ((((كُنَّا طَاغِینَ )         إِنَّا )            یاَ وَیْلنَاَ      )             قاَلوُا)                     
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 فعل       خبر(    جمله خبر )  مشبهّه   (جواب ندا جمله )  الیه منادی  ندا             ( مقول قولجمله  ) فعل فاعل  (  شروعجمله  ) 

 (  31)ایم گفتند اى واى بر ما كه سركش بوده 

نْهَا  (خَیْرًا)                         نَا    ( أنَ یبُْدِلَ  )               عَسَى رَبُّناَ )                       (مِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

         ( متعلقّ )   وممفعول د                                              مفعول اوّل   *فعل فاعل   ناصبه   ( خبر )                     الیه            عل ف       (شروع  جمله) 

 مید است كه پروردگار ما بهتر از آن را به ما عوض دهد ا
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   (32) ((رَاغِبوُنَ )                        إلِىَ رَبِّناَ                               إِنَّا )         
............................................................................................................................................................................................................................................................   

  خبر                                                          الیه  ( متعلقّ )                                                                مشبهّه( شرح  جمله) 

 (  32)زیرا ما به پروردگارمان مشتاقیم 

  (لعَذَاَبُ الْْخِرَةِ أكَْبرَُ  )وَ                                     ((كَذلَِكَ الْعذَاَبُ     ))          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر          لیه  ا                 شروع ( ( جمله عطف) )                                                                           (*متعلقّ  )              شروع (جمله ) 

   خواهد بود قطعا بزرگتر  دانستند اگر مىعذاب ]دنیا[ چنین است و عذاب آخرت 

 (33) (                            ((یَعْلمَُونَ )                 لَوْ كَانوُا)                )                    
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 فعل فاعل        ( جمله خبر)                     فعل   شرطیهّ (  جمله شرطیّه )   (شروع جمله ) 

 (  33) خواهد بود  قطعا بزرگتردانستند اگر مى
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 ( 34) (جَنَّاتِ النَّعِیمِ                        عِندَ رَبِّهِمْ            (لِلْمُتَّقِینَ )   إِنَّ )                     
................................................................................................................................................................................................................................... ..........................   

 الیه                                                                      الیه الیه  ( متعلقّ )                        (* متعلقّ  )            مشبهّه ع (شروجمله ) 

 ( 34)براى پرهیزگاران نزد پروردگارشان باغستانهاى پر ناز و نعمت است 

 ( 35) (كَالْمُجْرِمِینَ  الْمُسْلِمِینَ  نجَْعلَُ )فَ                     ((               أَ ))          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

    =مفعول دوم(* متعلقّ )            مفعول اوّل    *فعل فاعل       ((  جمله عطف ) )                           *الحُکمِ * فِی * حِیفُ نَاستفهام   شروع (جمله  )

 ( 35)اران قرار خواهیم داد پس آیا فرمانبرداران را چون بدك

 ( 36) (نَ وكَیْفَ تحَْكُمُ )                                                 (كُمْ لَ    مَا )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 فاعل  فعل          حال      ( جمله حال )                                                                                (*متعلقّ  )              شروع (جمله ) 

 (  36)كنید شما را چه شده چگونه داورى مى 
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 ( 37) ((تدَْرُسُونَ )فِیهِ  )                           (لكَُمْ كِتاَب      )                أمَْ             
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 فعل فاعل       (  متعلقّ )  (جمله صفت )                                                 (*متعلقّ  )         (شروع جمله  )        همزه استفهام =بلَ

 ( 37)گیرید یا شما را كتابى هست كه در آن فرا مى

 ( 38) (( تخََیَّرُونَ )         لَمَا                              فِیهِ    (لكَُمْ )    إِنَّ )                     
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 =رابط * ۥ هُ فعل فاعل        ( جمله صله)      مزحلقه                                                     (  متعلقّ )   (*متعلقّ  )          مشبهّه(  جمله مفعول) 

 ( 38)گزینید براى شما در آن خواهد بود كه هر چه را برمى 

  (إِلىَ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ                    (ة  لِغَ باَ )عَلیَْناَ (أیَْمَان  )                لَكُمْ    )أمَْ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه         (  متعلّق )                                             صفت       ( متعلّق )                                                  (*متعلقّ  )      (  ( جمله عطف) ) 

 اید سوگندهایى رسا گرفتها[ ا اینكه شما تا روز قیامت ]از م
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 ( 39) (( تحَْكُمُونَ )          لَمَا                           لَكُمْ     إِنَّ )                      
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 =رابط * ۥ هُ فعل فاعل (        صله جمله)        مزحلقه                                            (*متعلقّ  )       مشبهّه ( قسم مقدرّ بدون نیاز  جمله جواب  )

 ( 39) حكم كنید  كه هر چه دلتان خواست 

 ( 40)  ((((زَعِیم  )                   بِذلَِكَ   أیَُّهُم ))                        سَلْهُم )                     
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر                                                (  متعلقّ )     یهلا         (  جمله مفعول دوم)           مفعول اوّل*فعل فاعل    (شروع  جمله) 

 (  40)از آنان بپرس كدامشان ضامن این ]ادعا[ یند 

 ( ((بِشُرَكَائِهِمْ  ((لْیأَتْوُا)))                   فَ       )         (لهَُمْ شُرَكَاء   )مْ أَ                      
...........................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه (  متعلقّ )      فعل فاعل  امر        (  جمله جواب شرط جازم )   صیحهف             ( شروع جمله )              (* متعلقّ  )       (  ( جمله عطف )) 
 شریكانشان را بیاورند  گویند پس اگر راست مىا شریكانى دارند ی
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 ( 41) ((صَادِقِینَ                          كَانوُا                     إن )          )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر                                                               فعل                                            شرطیهّ (  جمله شرطیّه )   (شروع جمله  )

 ( 41) شریكانشان را بیاورند گویند پس اگر راست مى

 ((إلِىَ السُّجُودِ  (نَ وْ یدُْعَ  )))وَ                   ((عَن سَاق   (شَفُ یكُْ )))              یوَْمَ  
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  ( متعلقّ )       نایب فاعل فعل             ( ( جمله عطف) )                           (متعلقّ  )                فعل            ( جمله مضاف الیه ) (  متعلقّ )

 انده شوند  شوار[ شود و به سجده فرا خوروزى كه كار زار ]و رهایى د 

 ( 42) (یسَْتطَِیعوُنَ                                                               لَا )فَ                   
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  فاعل   فعل                                                                                                                                    نفی(    (  جمله عطف)  )

 (  42)و در خود توانایى نیابند 
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 (ترَْهَقهُُمْ ذِلَّة  )                                                              خَاشِعةًَ أبَْصَارُهُمْ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 فاعل  مفعول فعل        (جمله حال دوم )                                                                                                          الیه     فاعل           اوّلحال    

 گیرد دیدگانشان به زیر افتاده خوارى آنان را فرو مى 

 ( 43) (لِمُونَ سَا هُمْ )وَ               ((إلِىَ السُّجُودِ  (نَ وْ یدُْعَ ))       قدَْ كَانوُا)وَ           
................................................................................................................................................................................................................................... ..........................   

 خبر              (  جمله حال)                             (  متعلقّ )        نایب فاعلفعل        ( جمله خبر)  فعل  تحقیق    ( حال سوم  جمله )

 ( 43)شدند و تندرست بودند در حالى كه ]پیش از این[ به سجده دعوت مى 

  (ي)  نِ    ذرَْ )                         فَ                                            )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

    مفعول   وقایه * فعل فاعل  (جمله جواب شرط غیر جازم )         فصیحه                                                                                        (شروع جمله ) 
 واگذار كند ىفتار را تكذیب مبا كسى كه این گپس مرا 
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بُ )) وَمَن           (((الْحَدِیثِ  هَذاَبِ                                                 (      یكَُذِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 بدل       ( متعلقّ )                                                                                                  رابط=*فعل فاعل    (   جمله صله  )  (عطف ) 
 واگذار كند با كسى كه این گفتار را تكذیب مى پس مرا

نْ حَیْثُ        هُم  ( نسَْتدَْرِجُ ) سَ ))                       ( 44)  (((لَا یَعْلَمُونَ )                     مِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 فعل فاعل     نفی   ( جمله مضاف الیه )                   (  متعلقّ )                    مفعول        *فعل فاعل         استقبال   (شروع  جمله) 

 (  44)اى كه در نیابند ]گریبان[ خواهیم گرفت به تدریج آنان را به گونه 

 ( 45) (تِین  إِنَّ كَیْدِي مَ )                                           (لهَُمْ  ( أمُْلِي))وَ                      
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 الیه       خبر         مشبهّه  شرح (جمله )                                                                    ( متعلقّ * )فعل فاعل      ( (  جمله عطف) ) 

 ( 45)دهم زیرا تدبیر من ]سخت[ استوار است  و مهلتشان مى 
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َ تسَْ )))                أمَْ            (((أجَْرًا                                                    لهُُمْ أ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

    مفعول دوم                                                                                             مفعول اوّل * فعل فاعل      (شروع  جمله)         همزه استفهام =بلَ

 كنى  ست مىمزدى درخوا آیا از آنان

غْرَم  )فَ           ن مَّ ثقْلَوُنَ )                                                  هُم مِّ  ( 46) ((مُّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 خبر                                                                                                                  (  متعلقّ )              ( (  جمله عطف) ) 

  ( 46)یابند و آنان خود را زیر بار تاوان گرانبار مى 

 ( 47) ((یكَْتبُوُنَ )        هُمْ )فَ                           ((عِندهَُمُ الْغیَْبُ    ))أمَْ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................  

           فعل فاعل       ( جمله خبر )         ( (  جمله عطف)  )                                                       الیه*( متعلقّ )         ( (  جمله عطف ) )

 (  47) نویسند یا ]علم[ غیب پیش آنهاست و آنها مى 
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  (((لِحُكْمِ رَبكَِّ         (اصْبِرْ )))                              فَ                                      )                 
.............................................................................................................................................................................................................................................................     

   الیه الیه(     متعلقّ )         *فعل فاعل         (جازم جمله جواب شرط  )                        فصیحه                                     ( شروع  جمله )
 پس در ]امتثال[ حكم پروردگارت شكیبایى ورز  

 الْحُوتِ  (كَصَاحِبِ )                                                      لَا تكَُن )وَ                      

.............................................................................................................................................................................................................................................................    

   الیه      (*          متعلقّ )                                                           فعل     نهی ( (  جمله عطف)  )

 و مانند همدم ماهى ]=یونس[ مباش  

 ( 48) (هُوَمَكْظُوم  )وَ                                              (( ناَدىَ)   إِذْ              
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 خبر               (جمله حال  )                                                                               فاعل* فعل   (  جمله مضاف الیه  )  (متعلقّ )

 ( 48)آنگاه كه اندوه زده ندا درداد 
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بهِِّ                   هُ نِعْمَة   (تدَاَرَكَ أنَ )         لوَْلَا )           )))           ن رَّ   (      مِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 * ثاَبِت     الیه(*متعلقّ  )                                        فاعل   مفعول         فعل     ناصبه  (مبتداء  )    شرطیّه       (جمله شرطیّه  )          (شروع  جمله )

 كرد اگر لطفى از جانب پروردگارش تدارك ]حال[ او نمى 

 ( 49) (هُوَ مَذْمُوم  )وَ                      ((((بِالْعرََاء       ( نبُِذَ ))                     لَ  
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر               ( جمله حال )                                     (    متعلقّ )     فاعل*نایب فعل      ( جازم غیرجواب شرط  جمله ) جواب 

 (  49)شد قطعا نكوهش شده بر زمین خشك انداخته مى 

الِحِینَ  ( جَعَلَ ))فَ                            (رَبُّهُ   اجْتبَاَهُ )فَ                      ( 50) (هُ مِنَ الصَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 (  متعلقّ )      مفعول    *فاعلفعل        ((  جمله عطف) )                                     فاعل الیه مفعول  فعل        ( ( جمله عطف) ) 

 (  50)پس پروردگارش وى را برگزید و از شایستگانش گردانید 
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 كَ بِأبَْصَارِهِمْ   ((یزُْلِقوُنَ ))))          لَ     (كَفرَُوا)        یكََادُ الَّذِینَ    إِن  )وَ                 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه   (  متعلقّ )    مفعول        فعل فاعل             ( جمله خبر)  فارقه  رابط=فاعل  فعل    ( جمله صله )                 فعل   مهمله= هففَّ خَ مُ  ( وعشرجمله ) 

 چیزى نمانده بود كه تو را چشم بزنند   چون قرآن را شنیدند و آنان كه كافر شدند 

ا   كْرَ(سَمِعوُا )              لمََّ  ( 51) ((لَمَجْنوُن   إِنَّهُ )          یقَوُلوُنَ )وَ          (((الذِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر  مزحلقه مشبهّه  ( جمله مقول قول)  فعل فاعل     ((  جمله عطف)  )           فعل فاعل      مفعول     ( جمله مضاف الیه ) ( متعلقّ )

 (  51)اى است گفتند او واقعا دیوانه و مى  ند چیزى نمانده بود كه تو را چشم بزن چون قرآن را شنیدند 

 ( 52) (لِّلْعَالمَِینَ                   (ذِكْر  )إِلاَّ                                   مَا هُوَ )وَ        
......................................................................... ....................................................................................................................................................................................   

 (  متعلّق )                                            خبر    استثناء                                                                               نفی  ( حال  جمله) 

 (  52) و حال آنكه ]قرآن[ جز تذكارى براى جهانیان نیست 
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 خَفَّفهمُ        



 
 

           

     

 

 (2) ((الْحَاقَّةُ        مَا  )                                                                                                       (1)الْحَاقَّةُ )
...................................................................................................................................................................................................... .......................................................   

 =اسم استفهام       خبر        ( جمله خبر  )                                                                                                        ( شروعجمله ) 

 ( 2)چیست آن رخ دهنده                                                                                                                                                    (1)آن رخ دهنده 

                                                                                                      (3) (((مَا      الْحَاقَّةُ ) أدَْرَاكَ                     )مَا                           ) وَ         
......................................................................................................................................................................................  ....................................................................... 

                               اسم استفهام =        (جمله مفعول دوم  )مفعول اوّل    *فعل فاعل    (جمله خبر  )=اسم استفهام                              (شروع جمله  )

 (  3)و چه دانى كه آن رخ دهنده چیست 

 

 52(      الحاقة رَةُ سُوْ ) 69

حِیمِ   نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

     

              )5 

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

 

حِیمِ بِسۡمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  ٱللهِ ٱلرَّ

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ
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 ( 4) ((بِالْقَارِعَةِ                            وَعَاد   (ثمَُودُ )                (كَذَّبتَْ )))          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  ( متعلقّ )                                                        ( عطف )          فاعل                                          فعل              شروع (جمله  )

 (4)ثمود و عاد آن حادثه كوبنده را تكذیب كردند 

ا ))فَ            ( 5) ((((بِالطَّاغِیةَِ     (أهُْلِكُوا))         ثمَُودُ فَ )                        أمََّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

      ( متعلقّ )         فاعل  نایب فعل         ( جمله خبر )  جواب              ( جمله جواب شرط غیر جازم )          شرطیهّ   ((  عطف جمله ) )

 ( 5)هلّكت رسیدند  [ سركشى ]خود[ بهما ثمود به ]سزاى

ا )وَ              عَاد  )                                                                            أمََّ
......................................................................... ............................................. .......................................................................................................................................   

             ( جمله جواب شرط غیر جازم )                                                                                                                 شرطیهّ  ( ( عطف جمله ) )
 و اما عاد  
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 (6) (((عَاتِیةَ  صَرْصَر   رِیح  بِ    (أهُْلِكُوا))                                                فَ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

     صفت اوّل     صفت دوم     ( متعلقّ )   فاعلنایب فعل         ( خبر جمله )                                                                              جواب 
 )به ]وسیله[ تندبادى توفنده سركش هلّك شدند 

رَ )))           (حُسُومًا  وَثمََانِیةََ أیََّام                      لَیَال   (سَبْعَ )       هَا عَلیَْهِمْ (( سَخَّ
 .............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت    الیه      (عطف  )                                             الیه     (  متعلقّ )                  ( متعلقّ ) مفعول   *لفعل فاع          ( جمله  حال) 

 هشت روز پیاپى بر آنان بگماشت   شب و]كه خدا[ آن را هفت 

 (7) (أعَْجَازُ نخَْل  خَاوِیةَ   كَأنََّهُمْ )            ((فِیهَا صَرْعَى الْقوَْمَ  ( ترََى)َ))ف       
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   صفت        الیه           خبر             مشبهّه    ( دوم جمله حال )               حال       (  متعلقّ )  مفعول    *فعل فاعل         شروع (  جمله )
  (7)اند هاى نخلهاى میان تهى گویى آنها تنه  دیدىدر آن ]مدت[ مردم را فرو افتاده مى
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ن باَقِیةَ                                 لهَُم                    ( ترََى)هَلْ )فَ            (8) (مِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول   زاید                                  ( متعلقّ )                                    *فعل فاعل   استفهام   ( ( عطف جمله ) )
   (8) بینى ر جاى مىآیا از آنان كسى را ب

 (9) ((قَبْلهَُ وَالْمُؤْتفَِكَاتُ بِالْخَاطِئةَِ             (مَن)وَ        (فِرْعَوْنُ ) (جَاء)))وَ         
............................................................................................................................................................................................................................................................   

  ( متعلقّ )       ( عطف)       الیه( متعلقّ ). رابط     ( عطف)                فاعل               فعل          شروع ( جمله )
 ( 9)پیش از او بودند و ]مردم[ شهرهاى سرنگون شده ]سدوم و عاموره[ مرتكب خطا شدند   كسانى كه و فرعون و

ابِیةًَ    أخََذَ )فَ                     ((عَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ ))فَ            (10) (هُمْ أخَْذةًَ رَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت   مطلق     مفعول*فعل فاعل    ( ( عطف جمله ) )                           الیه الیه        مفعول       فعل فاعل      ( ( عطف جمله ) )

 ( 10)و از امر فرستاده پروردگارشان سرپیچى كردند و ]خدا هم[ آنان را به گرفتنى سخت فرو گرفت 
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ا  )                              إِنَّا )            (اءالْمَ  طَغىَ)                                لَمَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

            فاعل        فعل       (جمله شبه شرط  )                                        ( متعلقّ )  ( خبرجمله )                                              مشبهّه (شروع  جمله )
 ما چون آب طغیان كرد  

 ( 11) ((((فيِ الْجَارِیةَِ                                           كُمْ  (((حَمَلْناَ ))))          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  ( متعلقّ)                                             مفعول          فعل فاعل       (جمله جواب  )
    (11) شما را بر كشتى سوار نمودیم 

 (12)أذُنُ  وَاعِیةَ    هَا وَتعَِيَ              تذَْكِرَةً  لكَُمْ     هَا  ((( نجَْعلََ ))    لِ  )                
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت       فاعل    مفعول (عطف  )              مفعول دوم  ( متعلقّ )  مفعول اوّل     *فعل فاعل         *انَ جارّه  ( ( متعلقّ ) )
 ( 12)تا آن را براى شما ]مایه[ تذكرى گردانیم و گوشهاى شنوا آن را نگاه دارد 
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 ( 13) ((نفَْخَة  وَاحِدةَ                 فِي الصُّورِ       ((نفُِخَ ))))            إِذاَ  )فَ        
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت  نایب فاعل                                         ( متعلقّ )                        فعل              (له شرطیّه جم ) .(  متعلقّ )  (شروع   جمله )

 ( 13)شود ور یك بار دمیده پس آنگاه كه در ص

 ( 14) (وَاحِدةًَ    دكََّةً     دكَُّتاَ )فَ              ((وَالْجِبَالُ  (الّْرَْضُ )حُمِلتَِ ))وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت           مفعول    نایب فاعلفعل  ( ( عطف جمله ) )          (عطف  )             نایب فاعل            فعل         ( ( عطف جمله ) )
 ( 14)ها از جاى خود برداشته شوند و هر دوى آنها با یك تكان ریز ریز گردند و زمین و كوه 

 ( 15) (((الْوَاقِعةَُ                          (وَقَعتَِ ))        یوَْمَئِذ   )                      فَ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 فاعل                                                                فعل        *کَذا *=کانَ الیه الیه ( متعلقّ ) ( جواب شرط غیر جازم جمله )   واب ج

 ( 15)پس آن روز است كه واقعه ]آنچنانى[ وقوع یابد 
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 ( 16) ((وَاهِیةَ  )        یَوْمَئِذ      هِيَ )فَ              (((انشَقَّتِ السَّمَاء)))وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر      *کَذا *=کانَ الیه الیه ( متعلقّ )                  ((  عطف جمله)  )           فاعل            فعل      ( ( عطف جمله ) )
 ( 16)و آسمان از هم بشكافد و در آن روز است كه آن از هم گسسته باشد 

 ((ا رْجَائِهَ عَلىَ أَ                                                            الْمَلكَُ ))وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه     *(متعلقّ  )                                                                          ( ( عطف جمله ) )
   بر سر خود  در اطراف ]آسمان[اند و عرش پروردگارت را آن روز هشت ]فرشته [و فرشتگان 

 (17) (ثمََانِیةَ              یوَْمَئِذ   فوَْقهَُمْ                    رَبِّكَ  عَرْشَ  (یحَْمِلُ ))وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 فاعل   *کَذا *=کانَ الیه الیه ( متعلقّ ) الیه*( متعلقّ )                                  الیه الیه     مفعول                فعل    ( ( عطف جمله)  )

  (17)دارند بر مى  بر سر خود روز هشت ]فرشته [ در اطراف ]آسمان[اند و عرش پروردگارت را آن  و فرشتگان
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 (18) (خَافِیةَ    مِنكُمْ  (لَا تخَْفىَ))                         ((نَ وتعُْرَضُ ) یوَْمَئِذ   )          
......................................................................... ....................................................................................................................................................................................   

   فاعل      ( متعلقّ )        فعل      نفی   ( جمله حال )                    فعل نایب فاعل     الیه الیه  ( متعلقّ ) ( شروع جمله )
 ( 18)ماند اى از شما پوشیده نمىشوید ]و[ پوشیده در آن روز شما ]به پیشگاه خدا[ عرضه مى 

ا ))[فَ          (بِیمَِینهِِ     كِتاَبهَُ             ( أوُتِيَ ))        مَنْ )                           أمََّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه  ( متعلقّ ) الیه مفعول دوم    =رابط *فاعلنایب فعل          ( جمله صله)      (جمله جواب شرط غیرجازم  )                شرطیهّ    (شروع  جمله) 
  اش به دست راستش داده شود اما كسى كه كارنامه 

 (19) ( كِتاَبِیهْ        اقْرَؤُوا )              ]((((( هَاؤُمُ )             یقَوُلُ )          فَ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   
 مفعول الیه سکت                  فعل فاعل       (*شروع جمله)         *فاعل فعل=خُذوُااسم      (جمله مقول قول  ) *فعل فاعل   ( جمله خبر  )  جواب 

   (19)گوید بیایید و كتابم را بخوانید 
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 ( 20) ((( حِسَابِیهْ         مُلَّق   أنَِّي )           ظَننَتُ )                   إِنِّي )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  مفعول الیه سکت            خبر     مشبهّه (دو مفعول  )    فعل فاعل     (جمله خبر  )                       مشبهّه   (*شروع  جمله )
 ( 20)رسم من یقین داشتم كه به حساب خود مى 

اضِیةَ   (فِي عِیشَة  )   هُوَ )فَ            (22) الِیةَ  عَ  (جَنَّة  فِي )                    (21) (رَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

                 صفت     ( (بدل  ) )                                                         صفت     * (متعلقّ  )             ( ( عطف جمله)  )
    (22)در بهشتى برین                                                                                                                            (21)پس او در یك زندگى خوش است 

 (23) (داَنِیةَ                                                                   قطُُوفهَُا )         
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  خبر                                                                   الیه               ( حال  جمله ) 
   (23)]كه[ میوه هایش در دسترس است 
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 هَنِیئاً  رَبوُااشْ )وَ                                                     (((اوكُلُ )      ))         
.............................................................................................................................................................................................................................................................      

   حال       فاعل فعل       ( (جمله عطف  ) )                                                                                        فعل فاعل  یقَُالُ لهَُم    (جمله  حال  )
 بخورید و بنوشید گواراتان باد 

 (24) (الْخَالِیةَِ  فِي الّْیََّامِ                                            ((أسَْلفَْتمُْ )  بِمَا )        
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

  صفت           ( متعلقّ )                                                                                               فعل فاعل هدریّ مص جارّه(  ( متعلقّ) ) 

 24)به ]پاداش[ آنچه در روزهاى گذشته انجام دادید 

ا )وَ             (بِشِمَالِهِ     كِتاَبَهُ            ( أوُتيَِ ))         مَنْ )                          أمََّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  الیه ( متعلقّ )    الیه  مفعول دوم=رابط   *فاعلنایب فعل         ( صله جمله )     ( جمله جواب شرط غیرجازم )        شرطیّه   ](  عطف جمله)  [
 اش به دست چپش داده شودو اما كسى كه كارنامه 
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 ( 25)  ((((((  كِتاَبِیهْ        لمَْ أوُتَ ))         لیَْتنَيِ   یاَ )             یقَوُلُ )َ          ف
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   سکت  مفعول دوم الیه   *فعل نایب فاعل   جازمه   ( جمله خبر)    تنبیه مشبهّه وقایه  (جمله مقول قول )  *فعل فاعل  (  جمله خبر )   جواب 

 ( 25) گوید اى كاش كتابم را دریافت نكرده بودم 

 ( 26) (( حِسَابِیهْ      مَا )                                                 لمَْ أدَْرِ )وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه سکت خبر =اسم استفهام   (دو مفعول )                                                                           *فعل فاعل  جازمه ( ( عطف جمله) ) 
 ( 26)نشده بودم  و از حساب خود خبردار

 (28) ( مَالِیهْ    عَنيِّ  (أغَْنىَ)مَا )      (27) ((كَانتَِ الْقاَضِیةََ )      یاَ لَیْتهََا )           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 فاعل الیه سکت     وقایه ( متعلقّ )نفی           فعل      (*شروع  جمله )            خبر              فعل       ( جمله خبر)   تنبیه مشبهّه (*شروع  جمله ) 

 ( 28) مال من مرا سودى نبخشید                                                                                                     (27)كرد اى كاش آن ]مرگ[ كار را تمام مى  
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 استفعال

 

 

 وقایه       



 
 

 (29) (سُلْطَانِیهْ                             عَنِّي                           (هَلكََ ))           
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 فاعل الیه سکت                                                      وقایه ( متعلقّ )                                                      فعل           (*شروع  جمله ) 

   (29)قدرت من از ]كف[ من برفت 

 ( 30) ((هُ    غُلُّو))فَ                             (((هُ    خُذوُ))                   )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول  فاعلفعل      (( جمله عطف  ))                                              مفعولفاعل عل ف    ( جمله نایب فاعل  ) یقَُالُ لهَُم     ( شروع جمله  )

   (30)گویند[ بگیرید او را و در غل كشید 

 ( 31) ((هُ     صَلُّو                                                      الْجَحِیمَ ))ثمَُّ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 اوّل ول مفع فاعلفعل                                                                                                                 مفعول دوم     (( عطف  جمله  )) 

   (31) آنگاه میان آتشش اندازید 
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     (ذِرَاعًا  سَبْعوُنَ ذرَْعُهَا )                          سِلْسِلةَ  فِي  ((              ))مَّ ثُ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  تمیز        خبر            الیه             (جمله صفت  )                                      ( متعلقّ )                 *عَذابِهِ   *فِی *زیدوُا      ( (عطف   جمله) ) 

 پس در زنجیرى كه درازى آن هفتاد گز است 

 (32) (هُ                                                                (اسْلكُُو))فَ          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول                                                                                                                            فاعلفعل        (  (جمله عطف  )) 

   (32)وى را در بند كشید 

ِ الْعَظِیمِ                 ( لَا یؤُْمِنُ )))          كَانَ )         إِنَّهُ )           ( 33)  ((((بِاللََّّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 صفت      ( متعلقّ )                                  *فعل فاعل نفی          (جمله خبر )        فعل     (له خبر مج)    مشبهّه  ( شرح جمله) 

  (33) گروید چرا كه او به خداى بزرگ نمى
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 ( 34) (عَلىَ طَعَامِ الْمِسْكِینِ                                        ( لَا یحَُضُّ ))وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 الیه             ( متعلقّ )                                                                                       *فعل فاعل      نفی       (( جمله عطف  )) 

 ( 34)كرد و به اطعام مسكین تشویق نمى

 ( 35) ((((حَمِیم  ))  هَاهُناَ  مَ الْیوَْ    (لهَُ )   لیَْسَ )                  فَ           )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

  ( متعلقّ )      ( متعلقّ )  *( متعلقّ )        فعل        (جمله جواب شرط جازم  )  فصیحه                   (  شروعجمله ) 

   (35)پس امروز او را در اینجا حمایتگرى نیست 

 ( 37) (إِلاَّ الْخَاطِؤُونَ   لَا یَأكُْلهُُ )                   (36)مِنْ غِسْلِین      إِلاَّ  وَلَا طَعاَم  
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 فاعل         نفی    فعل مفعول استثناء  ( جمله صفت )                                     * ( متعلقّ )        استثناء             ( عطف)   زاید   

   (37) خورند كه آن را جز خطاكاران نمى                                                                                                         (36)و خوراكى جز چركابه ندارد 
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 ( 38) ((( تبُْصِرُونَ )                      مَا ) بِ                     ( أقُْسِمُ )لَا )فَ        
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 =رابط * ۥهُ   فعل فاعل       (جمله صله  )                              ( متعلقّ )                                        *فعل فاعل        زاید   (شروع  جمله  )

   (38)بینید كنم به آنچه مى پندارید[ سوگند یاد مى پس نه ]چنان است كه مى 

 ( 39) (( تبُْصِرُونَ  لَا )                                                       مَا )وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 =رابط * ۥ هُ نفی      فعل فاعل    (جمله صله  )                                                                                                      ( ( جمله عطف ) )

   (39)بینید و آنچه نمى 

 ( 40)  ((((((رَسُول  كَرِیم                           لقَوَْلُ     نَّهُ اِ ))))))                      
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت        لیها                                                              خبر مشبهّه   مزحلقه                (مقدرّ بدون نیاز  جمله جواب قسم) 

 ( 40)اى بزرگوار است كه ]قرآن[ قطعا گفتار فرستاده

  

58 

       

 مشبّهه



 
 

 ( 41) (تؤُْمِنوُنَ قلَِیلًّ مَا      )                          ((بقِوَْلِ شَاعِر  )مَا هُوَ )وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

ً    ( شرح جمله   )                                            زاید خبر       الیه              شبیه ((  جمله عطف ))   فعل فاعل         زاید    صفت   *اِیمَانا

   (41)اعرى نیست ]كه[ كمتر ]به آن[ ایمان دارید فتار شو آن گ

 ( 42) (قلَِیلًّ مَا تذَكََّرُونَ      )                                   (بِقَوْلِ كَاهِن  )         وَلَا 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

ً    ( شرح جمله   )                                                          زاید خبر      الیه   ( (عطف  ) )  اید ز    فعل فاعل     اید ز صفت     *اِیمَانا

  (42)گیرید و نه گفتار كاهنى ]كه[ كمتر ]از آن[ پند مى 

بِّ الْعَالَمِینَ                                                (تنَزِیل  )  )           ن رَّ  ( 43) (مِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه            ( متعلقّ )                                                                                                    خبر            *هُوَ  (شروع جمله   )
    (43) اى است از جانب پروردگار جهانیان ]پیام[ فرودآمده
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لَ )لَوْ )           )وَ             ( 44) (اوِیلِ الّْقََ بَعْضَ                           عَلیَْناَ  ( تقَوََّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه              مفعول                                                     ( متعلقّ )    *فعل فاعل   شرطیّه  ( جمله شرطیّه )    ( (  عطفجمله  ) )

 ( 44)ها بر ما بسته بود اى گفته و اگر ]او[ پاره 

 ( 45) (((بِالْیمَِینِ                                 مِنْهُ        (نَا أخََذْ ))                     لَ )
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 * ( متعلقّ )                                                                   ( متعلقّ )           فعل فاعل          ( جمله جواب شرط غیر جازم ) جواب 

   (45) گرفتیم دست راستش را سخت مى

 ( 46) (((الْوَتِینَ             مِنْ               (ا قَطَعْنَ )))                      لَ )ثمَُّ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

                                                                            ( متعلقّ )                                           فاعلفعل              ( جمله جواب شرط غیر جازم )  جواب  ((  عطف  جمله ) )

 ( 46)كردیم سپس رگ قلبش را پاره مى 
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نْ     مَا )فَ            ( 47) ((حَاجِزِینَ )عَنْهُ                                    أحََد  مِنكُم مِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر         ( متعلقّ )                                                                                   زاید   *( متعلقّ )         شبیه( (  عطف جمله ) )

   (47)شد و هیچ یك از شما مانع از ]عذاب[ او نمى 

لْمُتَّقِینَ  (تذَْكِرَة  ) لَ                                                إِنَّهُ ))وَ             ( 48) ((لِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  ( متعلقّ )           خبر      حلقهزم                                                                                              مشبهّه   ( (  عطف جمله ) )

   (48)و در حقیقت ]قرآن[ تذكارى براى پرهیزگاران است 

بِینَ م مُّ مِنكُ     أنََّ )                         نَعْلمَُ )          لَ   إِنَّا )وَ             ( 49) (((كَذِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 * ( متعلقّ )            مشبهّه(  دو مفعول )                              *فعل فاعل    (جمله خبر  ) مزحلقه  مشبهّه ((  عطف جمله)  )

   (49)كنندگانى هستند دانیم كه از ]میان[ شما تكذیب و ما به راستى مى 
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                (50) (عَلىَ الْكَافِرِینَ                                          (ة  حَسْرَ ) لَ   إِنَّهُ )وَ           

.............................................................................................................................................................................................................................................................   

                                                                                                                      ( متعلقّ )                                                                                                    خبر      مزحلقه  مشبهّه   ( (  عطف جمله )) 

                                                                                    (50)و آن واقعا بر كافران حسرتى است 

 ( 51) (لَحَقُّ الْیقَِینِ                                                            إِنَّهُ  )وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

                                                                                              الیه    خبرمزحلقه                                                                                                                          مشبهّه (  ( عطف جمله ) )

   (51) تى یقینى است شبهه حقیقو این ]قرآن[ بى 

 ( 52) ((الْعَظِیمِ   بِاسْمِ رَبكَِّ      ( سَبِّحْ ))                    فَ                )                       
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت            الیه الیه   ( متعلقّ )          *فعل فاعل     (  جمله جواب شرط جازم )     فصیحه                                  (شروع جمله  )

  (52) پس به ]پاس[ نام پروردگار بزرگت تسبیح گوى 
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لْكَافِرینَ ( 1) (((وَاقِع  )) عذَاَب  سَائِل  بِ  (سَألََ ))            (2) (لهَُ داَفِع      سَ لیَْ )        لِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 * ( متعلّق )        فعل     ( جمله حال)       ( متعلقّ )                            صفت          ( متعلقّ )      فاعل           فعل        ( شروع جمله ) 

 ( 2)اى نیست كه اختصاص به كافران دارد ]و[ آن را بازدارنده                                                                 (1)اى پرسید شوندهاى از عذاب واقعرسنده پ

 ِ نَ اللََّّ  (3)ذِي الْمَعاَرِجِ                                                                       مِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 الیه       صفت                                                                                                                                                (  متعلقّ)    

   (3)]و[ از جانب خداوند صاحب درجات ]و مراتب[ است 

 

 44(     المعارج رَةُ سُوْ ) 70

نِ ٱلرَّ بِسۡمِ ٱللهِ   ٰـ حۡمَ  حِیمِ ٱلرَّ

     

              )5 

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ
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وحُ  (الْمَلَّئِكَةُ ) ((عْرُجُ تَ )))            (یوَْم   إِلیَْهِ فيِ                                     وَالرُّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  ( متعلقّ)    ( متعلقّ )                                                                          ) عطف (              فاعل                        فعل            ( شروع جمله )

 د  رونبه سوى او بالا مى  مقدارش پنجاه هزار سال است فرشتگان و روح در روزى كه 

 (4) (سَنةَ   ألَْفَ  خَمْسِینَ                                               كَانَ مِقْداَرُهُ )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 =تمیز الیه   تمیز        خبر                                                                                                          الیه فعل                   ( صفت  جمله ) 

   (4) روند به سوى او بالا مى مقدارش پنجاه هزار سال است  فرشتگان و روح در روزى كه

 (5) ((اصْبِرْ صَبْرًا جَمِیلًّ )                                                       )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

    صفت       مطلق    *فاعل  فعل     (  جمله جواب شرط جازم )           فصیحه                                                           ( شروعجمله  )

   (5) پس صبر كن صبرى نیكو 
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 (7) (قرَِیباً           نرََاهُ )وَ           (6) (((بعَِیداً       یرََوْنهَُ )        إِنَّهُمْ ))         
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول دوم    مفعول اوّل *فعل فاعل ( ( جمله عطف  ) )                  فعل فاعل مفعول اوّل مفعول دوم   ( جمله خبر )       مشبهّه   (ّشرح جمله ) 

   (7) بینیم و ]ما[ نزدیكش مى                                                                                                                     (6) بینند زیرا آنان ]عذاب[ را دور مى

 ( 9) ((كَالْعِهْنِ    تكَُونُ الْجِبَالُ ))وَ      (8) ((كَالْمُهْلِ     تكَُونُ السَّمَاء))            یوَْمَ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 * ( متعلقّ )                                  فعل        ( ( جمله عطف)  ) * ( متعلقّ )فعل                                          (مضاف الیه  جمله )  بدل  

  (9)و كوهها چون پشم زده گردد                                                                                                       (8)روزى كه آسمانها چون فلز گداخته شود 

 ( 10) (حَمِیم  حَمِیمًا                                                     لَا یسَْألَُ )وَ            
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 مفعول       فاعل                                                                                                                    فعل     نفی   ((  جمله عطف ) )

   (10)]حال[ نپرسد و هیچ دوست صمیمى از دوست صمیمى 
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رُو)             یوََدُّ الْمُجْرِمُ )                                                       (نهَُمْ     یبُصََّ

.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   فعل       فاعل       (شروع جمله )                                                                                            فعل نایب فاعل مفعول دوم      (شروع جمله  )

  كند گناهكار آرزو مى                                                                                                                                       دهند آنان را به ایشان نشان مى 

 ( 11) (هِ  ((بَنِي))بِ                   مِنْ عَذاَبِ یَوْمِئِذ           (((( یفَْتدَِي)))لوَْ )      
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 الیه           (  متعلقّ )                          *کَذا *کَانَ =الیه   الیه       ( متعلقّ )                                   *فعل فاعل      مصدریّه   ( مفعول  )

   (11)ست پسران خود را عوض دهد عذاب آن روز مى توان كه كاش براى رهایى از

 ( 13) (تؤُْویهِ )           هِ الَّتِي  (فصَِیلتَِ ) وَ                               (12) هِ  (أخَِي)وَصَاحِبَتِهِ وَ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول  رابط=*فعل فاعل  ( جمله صله)       صفت    الیه       ( عطف )                                                        الیه    ( عطف)       الیه   (عطف  )     

   (13)دهد اش را كه به او پناه مى و قبیله                                                                                                       (12)و ]نیز[ همسرش و برادرش را 
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 (15) (لَظَىإِنَّهَا )          كَلَّّ                         (14)هِ  ینُجِي فِي الّْرَْضِ جَمِیعًا ثمَُّ    وَمَن 
............................................................................................. ...............................................................................................................................................................    

 اوّل خبر    مشبهّه    ( شروعجمله  )  ردع                                    مفعول  ( عطف  )         . حال              *( متعلقّ )  .رابط     (عطف  )

 ( 15)كشد نه چنین است ]آتش[ زبانه مى                                (14)كرد داد[ و آنگاه خود را رها مى كه را كه در روى زمین است همه را ]عوض مى  هرو 

اعَةً )  ( 17)((( توََلَّى)))وَ               ((( أدَْبرََ ))         مَنْ  تدَْعُو ) (16)لِّلشَّوَى(نزََّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 * فعل فاعل           (( جمله عطف  ))     رابط =*فعل فاعل      (جمله صله  )مفعول   *فعل فاعل    ( جمله خبر دوم  ) ( متعلقّ )        حال    

 ( 17) هر كه را پشت كرده و روى برتافته                                                                                                  (16)سر و اندام را بركننده است پوست 

 ( 18) ( وْعَى أ)فَ                                                           جَمَعَ )وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   *فعل فاعل    ( ( جمله عطف  ))                                                                                              *فعل فاعل     (( جمله عطف  )) 

  (18)خواند ورده و انباشته ]و حسابش را نگاه داشته[ فرا مى و گرد آ
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نسَانَ إِنَّ )            ( 19) ((هَلوُعًا     خُلِقَ )                                             الِْْ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 جال   *نایب فاعلفعل       (جمله خبر  )                                                                                              مشبهّه (شروع جمله  )

   (19)تاب[ خلق شده است به راستى كه انسان سخت آزمند ]و بى 

 ( 20) (((جَزُوعًا     )                            (الشَّرُّ مَسَّهُ )              إِذاَ ))          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر      *کَانَ     (جمله جواب شرط غیر جازم  )                  فعل مفعول فاعل       (جمله شرطیّه  )     *(  متعلقّ )  (شروع جمله  )

   (20)اى به او رسد عجز و لابه كند چون صدمه

 ( 21) ((مَنوُعًا     )                             (مَسَّهُ الْخَیْرُ )              إِذاَ )وَ           
................................................................................................................................................................................................................................... ..........................   

 خبر       *کَانَ     (جمله جواب شرط غیر جازم  )                       فعل مفعول فاعل     (جمله شرطیّه  )   *( متعلقّ  )( ( جمله عطف  ) )

   (21)و چون خیرى به او رسد بخل ورزد 
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 ( 23) ((داَئِمُونَ )هُمْ عَلىَ صَلَّتِهِمْ )       (ینَ ذِ الَّ )                                     (22) إِلاَّ الْمُصَلِّینَ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 خبر           الیه    ( متعلقّ )       رابط=      ( جمله صله )  صفت                                                                 استثناء      مستثنی

   (23)كنند همان كسانى كه بر نمازشان پایدارى مى                                                                                                        (22)غیر از نمازگزاران 

عْلوُم   (حَق  ) فِي أمَْوَالِهِمْ     )        (الَّذِینَ )وَ    (25)وَالْمَحْرُومِ  (لسَّائِلِ اَ ) لِ   (24) (مَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 ( عطف  )                   ( متعلقّ )                               صفت                = رابطالیه  *( متعلقّ )                ( جمله صله)   (عطف  )     

 ( 25) براى سائل و محروم                                                                                                          (24)و همانان كه در اموالشان حقى معلوم است 

قوُنَ ))                               (الَّذِینَ )وَ  ینِ                       (یصَُدِّ  ( 26) (بِیوَْمِ الدِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه     ( متعلقّ )                                      را بطفعل    فاعل=          (جمله صله )                                                  (عطف  )     

   (26)و كسانى كه روز جزا را باور دارند 
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نْ عَذاَبِ رَبِّهِم      هُم )                        (الَّذِینَ )وَ  شْفِقوُنَ )             مِّ  ( 27) ((مُّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر                           را بط =الیه الیه          ( متعلقّ )                           (جمله صله )                                    (عطف  )     

   (27)و آنان كه از عذاب پروردگارشان بیمناكند 

 ( 28) (مَأمُْون  غَیْرُ                        عَذاَبَ رَبِّهِمْ                         إِنَّ )         
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر        الیه                                                  الیه الیه                                                                     مشبهّه  (شرح جمله  )

   (28)توانند بود چرا كه از عذاب پروردگارشان ایمن نمى 

 ( 29) ((حَافِظُونَ )                        هُمْ لِفرُُوجِهِمْ )                           (الَّذِینَ )وَ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 خبر                                      را بط           الیه=    ( متعلقّ )           (جمله صله )                                         (عطف  )      

   (29)كنند و كسانى كه دامن خود را حفظ مى 
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  (أیَْمَانهُُمْ      مَلَكَتْ )             أوَْ مَا                     هِمْ ( أزَْوَاجِ )عَلىَ            لاَّ اِ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

ً  استثناء   الیه  لفاع  رابط =*هُ       فعل       (جمله صله )       (عطف  )                                            الیه              *( متعلقّ )          مستثنی=*حِفظا

 مگر بر همسران خود یا كنیزانشان  

 ( 30) (غَیْرُ مَلوُمِینَ                                                            إِنَّهُمْ )فَ       
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر          الیه                                                                         مشبهّه                                                       شرح (جمله ) 

   (30)كه ]در این صورت[ مورد نكوهش نیستند 

  (ذلَِكَ      وَرَاء          ابْتغَىَ )             )                                 مَنِ )فَ        
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه             *( متعلقّ )       *امَرَاً   *فعل فاعل    ( جمله شرطیّه )    ( خبرجمله  )                                                            ( شروع  جمله  )

  و هر كس پا از این ]حد[ فراتر نهد 
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 ( 31) (((الْعَادوُنَ                               هُمُ               أوُْلئَكَِ )                  فَ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر                                                                  فصل                                                 (  جازم  ب شرطاجمله جو ) جواب 

   (31)آنان همان از حد درگذرندگانند 

 ( 32) ((ونَ رَاعُ )                      وَعَهْدِهِمْ   هِمْ  (أمََاناَتِ ) هُمْ لِ )         (الَّذِینَ )وَ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر                                                        الیه (عطف )    بطار=الیه          ( متعلقّ )                 ( جمله صله  )     (عطف )      

   (32)كنند و كسانى كه امانتها و پیمان خود را مراعات مى 

 ( 33) ((قاَئِمُونَ )                                         هِمْ هُم بِشَهَاداَتِ )         (الَّذِینَ )وَ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر                                                                                   بط ار=الیه ( متعلقّ )                ( جمله صله  )     (عطف )      

 ( 33)اند و آنان كه بر شهادتهاى خود ایستاده 
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 ( 34) (((یحَُافِظُونَ )      عَلىَ صَلَّتِهِمْ )                         هُمْ )           وَالَّذِینَ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

                                                                             فاعل  فعل               بط ار=الیه     ( متعلقّ )             (جمله خبر  )                                           ( جمله صله )        (عطف )    

 ( 34)ورزند و كسانى كه بر نمازشان مداومت مى 

كْرَمُونَ )                       فِي جَنَّات                        أوُْلَئِكَ )            ( 35) ((مُّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 خبر                                                                 ( متعلقّ )                                                                   (شروع جمله ) 

   (35)نها هستند كه در باغهایى ]از بهشت[ گرامى خواهند بود آ

 ( 36) ((مُهْطِعِینَ )قِبلَكََ                 (كَفَرُوا)          الَّذِینَ لِ             مَا )فَ        
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 اوّل حال     الیه ( متعلقّ )                     رابط=فعل فاعل     ( جمله صله  )   *( متعلقّ )           اسم استفهام =        ( شروع جمله) 

   (36) اند به سوى تو شتابان چه شده است كه آنان كه كفر ورزیده 
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مَالِ )وَ                       (عَنِ الْیمَِینِ )  ( 37) (عِزِینَ )                          (عَنِ الشِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 حال دوم                                                                 ( (عطف  ) )                                                                 ( متعلقّ )          

  (37)آورند[ م مى ست و از چپ ]هجو گروه گروه از را

نْهُمْ      امْرِئ  كُلُّ  (یَطْمَعُ )  أَ )            ( 38) (نعَِیم    جَنَّةَ      ( یدُْخَلَ أنَ   )         مِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه       مفعول دوم  *یب فاغل فعل نا   ناصبه *فِی ( ( متعلقّ ) ) *( متعلقّ )                الیه      فاعل        فعل     استفهام   ( شروعجمله ) 

  (38)بندد كه در بهشت پر نعمت درآورده شود آیا هر یك از آنان طمع مى 

ا   هُم (خَلقَْنَا ))                 إِنَّا )         كَلَّّ  مَّ  ( 39) (((   یعَْلمَُونَ )                 مِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 =رابط* ۥ هُ فعل فاعل      (جمله صله  )                ( متعلقّ )  فاعل مفعولفعل         (له خبر مج)                   مشبهّه  (شروع جمله )  ردع  

 ( 39)دانند آفریدیم نه چنین است ما آنان را از آنچه ]خود[ مى 
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  (رِبِ وَالْمَغَا                            (الْمَشَارِقِ ) بِرَبِّ   ( أقُْسِمُ ) لَا )            )فَ        
.............................................................................................................................................................................................................................................................         

 (عطف  )                                                                          الیه          ( متعلقّ )   *فعل فاعل         زاید ( جمله قسمیّه  )        ( شروع جمله  )

 كنم  یاد مى ز]هرگز[ به پروردگار خاوران و باختران سوگند 

 ( 40) ((((قَادِرُونَ ) لَ                                                       ا إِنَّ ))             
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  خبر          مزحلقه                                                                                                          شبهّهم   ( جواب قسم جمله ) 

    (40) كه ما تواناییم 

لَ  عَلىَ )         نْهُمْ  (خَیْرًا) ( أنَ نُّبدَِّ  ( 41) (بِمَسْبوُقِینَ مَا نحَْنُ )وَ                     مِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 زاید   خبر           شبیه    ( ( ) جمله عطف  )                     ( متعلقّ )    مفعول         *فعل فاعل     ناصبه   جارّه    ( ( متعلقّ ) )

 ( 41) بهتر از ایشان را بیاوریم و بر ما پیشى نتوانند جست  اى آنانكه به ج
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  (((یخَُوضُوا))                  )         ((هُمْ     ذرَْ )                     فَ     )          
............................................................................................. .............................................................................................................................  ................................... 

 فاعل    فعل          (جازم  جمله جواب شرط )     (شروع جمله  )  مفعول  *فعل فاعل  (جمله جواب شرط غیر جازم  ) فصیحه         ( شروعجمله  )

 پس بگذارشان یاوه گویند  

 (42) (      یوُعَدوُنَ )        هُمُ الَّذِي یوَْمَ  (یلَُّقوُا   حَتَّى )      ((یلَْعبَوُا))وَ           
.........................................................................................................................................................................................................................................  .................... 

 =رابط * ۥ هُ فعل نایب فاعل         (جمله صله  )  فت الیه     ص مفعول      فعل فاعل    * جارّه   انَ    ( ( متعلقّ ) ) فعل فاعل       ( (جمله عطف  ) )

   (42) اند ملّقات نمایند و بازى كنند تا روزى را كه وعده داده شده

  (مِنَ الّْجَْداَثِ سِرَاعًا                                           (نَ ویخَْرُجُ ))            یوَْمَ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 اوّل حال              ( متعلقّ )                                                                                                       فاعل   فعل         (جمله مضاف الیه  )  بدل  

 روزى كه از گورها]ى خود[ شتابان برآیند 
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 ( 43) ((یوُفِضُونَ )                                           كَأنََّهُمْ إلِىَ نصُُب  )           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 فعل فاعل            (جمله خبر  )                                                                              ( متعلقّ )              مشبهّه (جمله حال دوم ) 

  ( 43)گویى كه آنان به سوى پرچمهاى افراشته مى دوند 

  (ترَْهَقهُُمْ ذِلَّة  )                                                              صَارُهُمْ خَاشِعةًَ أبَْ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 فاعل   مفعول   فعل    ( جمله حال چهارم )                                                                                                     حال سوم          فاعل       الیه   

 دیدگانشان فرو افتاده ]غبار[ مذلت آنان را فرو گرفته است 

 ( 44) (((   یوُعَدوُنَ )                     كَانوُا )             ذلَِكَ الْیوَْمُ الَّذِي )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 =رابط * ۥ فعل نایب فاعل  ُ      ( جمله خبر)                                 فعل     ( جمله صله )          صفت          خبر                (  شروع جمله) 

   (44)شد این است همان روزى كه به ایشان وعده داده مى
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  نوُحًا إلِىَ قوَْمِهِ                                         ((أرَْسَلْناَ )))            إِنَّا )          

......................................................................... ....................................................................................................................................................................................   

 الیه ( متعلقّ )     مفعول                                                                                       فعل فاعل              (جمله خبر  )         مشبهّه(  شروعجمله  )

  ما نوح را به سوى قومش فرستادیم

 (1) ((عَذاَب  ألَِیم    هُمْ         ((یأَتْيَِ )أنَ )     قوَْمَكَ مِن قبَْلِ  (( أنَذِرْ )أنَْ    )        
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت      فاعل                 ( متعلقّ ) *الَِی       فعل         ناصبه (الیه )     ( متعلقّ )      مفعول الیه    *فعل فاعل  مصدریهّ * بِ  (  ( متعلقّ )) 

 (1)هشدار ده  كه قومت را پیش از آنكه عذابى دردناك به آنان رسد 

 

 

 28(    نوح  رَةُ سُوْ ) 71

حِیمِ   نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

     

              )5 

 

حِیمِ بِسۡمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  ٱللهِ ٱلرَّ

 

حِیمِ بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ  نِ ٱلرَّ ٰـ  حۡمَ

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ
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بِین   ((نذَِیر  ))لكَُمْ  إِنِّي )                یَا قوَْمِ     )                الَ قَ )            ( 2) (((مُّ
......................................................................... ....................................................................................................................................................................................    

 صفت            خبر        ( متعلقّ )  مشبهّه  (جمله جواب ندا )  =الیه*ندا منادی ی          (مقول قول  جمله )  *فعل فاعل     ( شروع جمله) 

 ( 2)اى آشكارم ]نوح[ گفت اى قوم من من شما را هشدار دهنده

َ  (( (اعْبدُوُا))نِ اَ     )          (3)نِ      (أطَِیعوُ)وَ                 ه    (اتَّقوُ)وَ        اللََّّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   مفعول=*ی وقایه فاعل   ( عطف )                                 مفعولفاعل  (عطف )                   مفعول         فعل فاعل         مصدریهّ * بِ  ( (  متعلقّ )) 
 ( 3)كه خدا را بپرستید و از او پروا دارید و مرا فرمان برید 

ن               (( یغَْفِرْ ))))                                      )             (( (ذنُوُبِكُمْ لكَُم مِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه  ( متعلقّ )      ( متعلقّ )                           *فعل فاعل            (  جمله جواب شرط جازم )                                            ( شروعجمله  ) 
 ]تا[ برخى از گناهانتان را بر شما ببخشاید 
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رْ ))وَ             ى                                                  كُمْ  ( یؤَُخِّ سَمًّ   (إِلىَ أجََل  مُّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................                    

                    صفت     ( متعلقّ )                                                                                                      مفعول  *فعل فاعل      (( جمله عطف  )  )
  ه تاخیر اندازد و ]اجل[ شما را تا وقتى معین ب

          ( ِ رُ ))                      ( جَاء)             إِذاَ)       إِنَّ أجََلَ اللََّّ   (((( لَا یؤَُخَّ
......................................................................... ....................................................................................................................................................................................   

      *فعل نایب فاعل     نفی     (جمله جواب شرط غیر جازم )  *فعل فاعل      ( جمله شرطیّه  ) ( متعلقّ )(  خبرجمله ) الیه               مشبهّه ( شروع جمله ) 

 (4)چون وقت مقرر خدا برسد تاخیر بر نخواهد داشت  اگر بدانید 

 (4) (                                 ((تعَْلَمُونَ )            كُنتمُْ  لوَْ )           )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 فاعل فعل    (جمله خبر  )            فعل  شرطیهّ ( جمله شرطیّه  )    ( شروعجمله ) 
 (4) چون وقت مقرر خدا برسد تاخیر بر نخواهد داشت اگر بدانید 

 

80 



 
 

 إِنِّي)))                                     رَبِّ                 )               قَالَ [          
.............................................................................................................................................................................................................................................................              

 مشبهّه      (جمله  جواب ندا )                                            =الیه*منادی ی *یا                          ( مقول قول جمله  ) *فعل فاعل   ( شروع جمله ) 

 من ]نوح[ گفت پروردگارا 

 ( 5)  ](((((وَنهََارًا (لیَْلًّ )                                        قوَْمِي  (دعََوْتُ ))         
 .............................................................................................................................................................................................................................................................   

 (عطف  )      ( متعلقّ )                                                                                لیه  مفعول ا     فعل فاعل          ( خبر  جمله  )

   (5)قوم خود را شب و روز دعوت كردم 

 (6) (فِرَارًا إِلاَّ                              دعَُائِي              هُمْ    یزَِدْ   لمَْ )فَ          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   
 مفعول دوم  استثناء                                                         فاعل الیه                               فعل مفعول اوّل         جازمه  (( له عطف جم ) )

  ( 6) و دعوت من جز بر گریزشان نیفزود 
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 (لهَُمْ   (( تغَْفِرَ )   لِ )          هُمْ  (دعََوْتُ ))             كُلَّمَا [        إِنِّي [[[وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   ( متعلقّ )     *فعل فاعل   *جارّه انَ   ( ( متعلقّ) )    مفعول    فعل فاعل           (جمله شبه شرط  ) ( متعلقّ  )  ] خبرمله ج [مشبهّه         ( ]جمله عطف  [ )

  و من هر بار كه آنان را دعوت كردم تا ایشان را بیامرزى

 ]]]](( (((آذاَنِهِمْ فِي                       أصََابِعَهُمْ                ((جَعلَوُا))))))          

.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه  ( متعلقّ )                                                    مفعول الیه                                        فعل فاعل                    (جواب  جمله ) 

  انگشتانشان را در گوشهایشان كردند 

وا)وَ           (اسْتغَْشَوْا ثِیاَبهَُمْ )وَ              (7) (اسْتكَْبرَُوا اسْتِكْباَرًا)وَ            (أصََرُّ
......................................................................... ....................................................................................................................................................................................   

 مطلق         فعل فاعل            (( جمله عطف  ) )   فعل فاعل         (( جمله عطف  )) مفعول الیه      فعل فاعل          (( جمله عطف  ) )
   (7)و رداى خویشتن بر سر كشیدند و اصرار ورزیدند و هر چه بیشتر بر كبر خود افزودند 
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 (8) ((جِهَارًا           دعََوْتهُُمْ )                                           إِنِّي )ثمَُّ                    
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت           *ءً دعَُا  مفعول  فعل فاعل      (  جمله خبر)                                                                          مشبهّه ]( جمله عطف )  [

     (8)سپس من آشكارا آنان را دعوت كردم 

 ( 9) ((سْرَارًالهَُمْ إِ  (أسَْرَرْتُ )))وَ          (((لهَُمْ  (أعَْلنَتُ )))          إِنِّي )مَّ ثُ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مطلق تاکیدی   ( متعلقّ )   فعل فاعل                (( جمله عطف )  )  ( متعلقّ ) فعل فاعل             (  جمله خبر )    مشبهّه    ] ( عطف جمله  ) [

   (9) باز من به آنان اعلّم نمودم و در خلوت ]و[ پوشیده نیز به ایشان گفتم 

 (10) ((كَانَ غَفَّارًا)        إِنَّهُ )       ((اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ )             قلُْتُ )فَ          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر        فعل    (  جمله خبر )  مشبهّه ( شرح جمله  )  مفعول الیه فاعل   فعل          (جمله مقول قول  )  فعل فاعل   (( جمله عطف )  )

   (10)واره آمرزنده است و گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید كه او هم 
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دْرَارًا   السَّمَاء ( یرُْسِلِ )))))                             )            ( 11)  (((((عَلیَْكُم مِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 لحا        ( متعلقّ )          مفعول       * فعل فاعل                  (جمله جواب شرط جازم )                            (شروع جمله  )

   (11)]تا[ بر شما از آسمان باران پى در پى فرستد 

  (لَّكُمْ جَنَّات   ( یجَْعلَ))وَ                 (((وَبنَِینَ  (أمَْوَال  ) كُمْ بِ   ( یمُْدِدْ ))))وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول   ( متعلقّ )* فعل فاعل         (( جمله عطف )  )                   (عطف  )          ( متعلقّ )  مفعول          *فعل فاعل            (( جمله عطف ) ) 

 و شما را به اموال و پسران یارى كند  

 (12) ( لَّكُمْ أنَْهَارًا                                                      ( یجَْعلَ))وَ           
 .............................................................................................................................................................................................................................................................    

 مفعول   ( متعلقّ )                                                                                                            *فعل فاعل        ( ( جمله عطف )  )

   (12)و برایتان باغها قرار دهد و نهرها براى شما پدید آورد 
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ا )           ِ وَقاَرً  (نَ ولَا ترَْجُ ))                             (كُمْ لَ                مَّ  (13) (الِلََّّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول  ( متعلقّ ) فعل فاعل       نفی      ( جمله حال )                                        * ( متعلقّ )       اسم استفهام  =          (شروع جمله  )

   (13)شما را چه شده است كه از شكوه خدا بیم ندارید 

 ( 14) (أطَْوَارًا                                                             كُمْ قدَْ خَلَقَ )وَ        
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 حال                                                                                                                    مفعول *فعل فاعل تحقیق    ( حال جمله  )

   (14)و حال آنكه شما را مرحله به مرحله خلق كرده است 

ُ خَلقََ       كَیْفَ )))          لَمْ ترََوْا     أَ )            ( 15) ((((طِبَاقًا  سَمَاوَات  سَبْعَ  اللََّّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 حال          الیه               مفعول فاعل      فعل           حالاستفهام=اسم      ( جمله مفعول ) فعل فاعل  استفهام جازمه (شروع جمله ) 

   (15)اید كه چگونه خدا هفت آسمان را توبرتو آفریده است ظه نكردهمگر ملّح
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           (نوُرًا  فِیهِنَّ                                                    الْقمََرَ     ( جَعلََ ))وَ           

.............................................................................................................................................................................................................................................................   

    مفعول دوم     ( متعلقّ )                                                                                                      مفعول اوّل       *فاعل   فعل     (( جمله عطف ) ) 

 بخش گردانید و ماه را در میان آنها روشنایى  

 ( 16) (سِرَاجًا                                                    الشَّمْسَ    جَعَلَ )وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   مفعول دوم                                                                                                       مفعول اوّل     *فاعل فعل     (( جمله عطف )  )

   (16)و خورشید را ]چون[ چراغى قرار داد  

ُ ))وَ          نَ الّْرَْضِ نَبَاتاً                         كُم  ( أنَبتََ )))         اللََّّ  ( 17) ((((مِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مطلق           ( متعلقّ )                                                      مفعول   *فاعل فعل         ( جمله حبر  )               ( شروع جمله )

   (17) و خدا]ست كه[ شما را ]مانند[ گیاهى از زمین رویانید 
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 ( 18) (إِخْرَاجًا  یخُْرِجُكُمْ )وَ                             ((فِیهَا  كُمْ   ( یعُِیدُ )))ثمَُّ                     
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  مطلق   مفعول  *فاعل فعل      (( طف عجمله  ))                                        ( متعلقّ ) مفعول    *فاعل فعل       ( ( عطف  جمله  )) 

   (18) آوردنى ]عجیب[ آورد بیرون گرداند و بیرون مى مى سپس شما را در آن باز

ُ )وَ             ( 19) ((بِسَاطًا                       الّْرَْضَ     لكَُمُ   (( جَعلََ )))        اللََّّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول دوم                                                   اوّل  لمفعو        ( متعلقّ )     *فاعل فعل         (  جمله خبر )         (  (جمله عطف  ) )

  (19) و خدا زمین را براى شما فرشى ]گسترده[ ساخت 

 (20)سُبلًُّ فِجَاجًا                                             مِنْهَا  ((تسَْلكُُوا)   لِ )        
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت      مفعول                                                                                            (  متعلقّ )     فعل فاعل       *جارّه  انَ ( (  متعلقّ ) )

 ( 20)تا در راههاى فراخ آن بروید 
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بِّ    )          قاَلَ نوُح  ))[            ]( ((((( عَصَوْنيِ))       إِنَّهُمْ )                 رَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 فعل فاعل وقایه مفعول       ( جمله خبر  ) مشبهّه   ( جمله جواب ندا   ) =الیه *منادی ی  *یا   (مقول قول جمله  ) فاعل    فعل           (شروع جمله ) 

   نوح گفت پروردگارا آنان نافرمانى من كردند 

 ( 21) ((((خَسَارًا إِلاَّ  هُ  هُ وَوَلدَُ (مَالُ )       لَّمْ یزَِدْهُ )         اتَّبعَوُا مَن )))وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 استثناء مفعول دوم  الیه(عطف )    الیه فاعل رابط  =فعل مفعول اوّل جازمه( جمله صله )   مفعول  فعل فاعل          (( جمله عطف )  )

   (21) و كسى را پیروى نمودند كه مال و فرزندش جز بر زیان وى نیفزود 

 (22) (مَكْرًا كُبَّارًا                                                       مَكَرُوا )وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت     مطلق                                                                                                                     فعل فاعل     (( جمله عطف )  )

   (22)و دست به نیرنگى بس بزرگ زدند 
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 ((( آلِهَتكَُمْ        نَّ لَا تذَرَُ ))                                                ا وقَالُ )وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه  مفعول           فاعلنشانه  فعل  نهی     (جمله مقول قول  )                                                                        فعل فاعل   (( جمله عطف ) ) 

   و گفتند زنهار خدایان خود را رها مكنید 

 ( 23) (وَیعَوُقَ وَنسَْرًا  وَلَا سُوَاعًا وَلَا یغَوُثَ  ((((وَدًّا) )))     لَا تذَرَُنَّ )وَ           
............................................................................................................................................................................................................................................................   

 (عطف  )     (عطف  )           (عطف )   زاید        (عطف )    زاید              مفعول          فاعل      نشانه  فعلنهی    (  (جمله عطف  ) )

   (23)و نه و د را واگذارید و نه سواع و نه ي غوث و نه ي عوق و نه ن سر را 

 (24) ((لَا تزَِدِ الظَّالِمِینَ إِلاَّ ضَلَّلًا )               )وَ         (قدَْ أضََلُّوا كَثِیرًا)وَ        
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 استثناء مفعول دوم   اوّل  مفعول *فعل فاعل   نهی  ( جمله مقول قول) *قَالَ   (  ( عطف لهجم)  ) مفعول    فعل فاعل  تحقیق   ( جمله  حال )

  (24) اند ]بار خدایا[ جز بر گمراهى ستمكاران میفزاى و بسیارى را گمراه كرده
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ا ))            ((ناَرًا     أدُْخِلوُا))فَ                           (((أغُْرِقوُا)خَطِیئاَتِهِمْ     مِمَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 فعل نایب فاعل   مفعول دوم       (( جمله عطف )  )                                      فعل نایب فاعل         الیه           ( متعلقّ ) زاید  جارّه    (شروع جمله ) 

  شدند  ]تا[ به سبب گناهانشان غرقه گشتند و ]پس از مرگ[ در آتشى درآورده 

ِ                                   لهَُم  (یجَِدوُامْ لَ ))فَ           ن دوُنِ اللََّّ  (25) (أنَصَارًامِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه       مفعول   * ( متعلقّ )                                                                       ( متعلقّ )  فعل فاعل    جازمه    (( جمله عطف )  )

   (25)یافتند ابر خدا یارانى ن و براى خود در بر

بِّ                                              )               نوُح   قَالَ )وَ                                                                                 ( تذَرَْ   لَا ))                                    رَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

                                                                                           *نهی     فعل فاعل   ( جمله جواب ندا  )  =الیه * منادی ی*یا                                             (مقول قول جمله  )       فاعل     فعل      ] (جمله عطف  ) [

 مگذار چ كس از كافران را بر روى زمینی هپروردگارا  و نوح گفت 
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 ( 26) (((دیََّارًا                                                مِنَ الْكَافِرِینَ    عَلىَ الّْرَْضِ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول                                                                                                          *( متعلقّ )                         ( متعلقّ )         

 ( 26) مگذارهیچ كس از كافران را بر روى زمین  پروردگاراو نوح گفت 

  ((((یضُِلُّوا عِباَدكََ ))                       (هُمْ     إِن تذَرَْ )          )       إِنَّكَ )         
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه  مفعول     فعل فاعل         (جمله جواب شرط جازم )               مفعول *فعل فاعل شرطیّه (  جمله شرطیّه  ) ( خبر  جمله )مشبهّه   (شرح  جمله) 

 كنند  چرا كه اگر تو آنان را باقى گذارى بندگانت را گمراه مى

 (27) (كَفَّارًاإِلاَّ فَاجِرًا                                                   لَا یلَِدوُا)وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت      مفعول     استثناء                                                                                                  فعل فاعل    نفی  (( جمله عطف  )) 

   (27)و جز پلیدكار ناسپاس نزایند 
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 مشبّهه



 
 

 يَّ  (لِوَالِدَ )وَ  (لِي)  ( اغْفِرْ )))                           رَبِّ                                       )                    
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  الیه   ( عطف )       ( متعلقّ )    *فعل فاعل            (جمله جواب ندا )                      =الیه*منادی ی   *یا                                     (شروع * جمله) 

 ببخشاى  و هر مؤمنى كه در سرایم درآید و بر مردان و زنان با ایمانر و مادرم بر من و پد پروردگارا 

  ((( وَالْمُؤْمِناَتِ  (لْمُؤْمِنِینَ ) وَلِ          (مُؤْمِناً بیَْتِيَ                دخََلَ )        (لِمَن)وَ 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................                   

                             (عطف  )                       (عطف )                                  حال       مفعول الیه               رابط  =*اعلفعل ف     ( جمله صله  ) (عطف )    

   ببخشاىو هر مؤمنى كه در سرایم درآید و بر مردان و زنان با ایمان  

 (28) (تبَاَرًا  إِلاَّ                                              الظَّالِمِینَ   لَا تزَِدِ )وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 استثناء مفعول دوم                                                                 مفعول اوّل                               *نهی    فعل فاعل (( جمله عطف  )) 

  (28) ستمگران میفزاى و جز بر هلّكت 
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  إلِيََّ    (أوُحِيَ ))                                                                  قلُْ [          
.............................................................................................................................................................................................................................................................           

   ( متعلقّ )        فعل           ( جمله مقول قول)                                                                                                        *فاعل  فعل   ] شروع جمله [

 بگو به من وحى شده است 

نَ الْجِنِّ    اسْتمََعَ نفَرَ  ))                                             أنََّهُ ))           ] (((((مِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

                 *( متعلقّ )              فاعل         فعل           (جمله خبر  )                                                                            مشبهّه    (نایب فاعل  )

  كه تنى چند از جنیان گوش فرا داشتند 

 

  28 (    الجن  رَةُ سُوْ ) 72

حِیمِ   نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

     

              )5 

 

نِ  ٰـ حۡمَ حِیمِ بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ  ٱلرَّ

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

 

نِ ٱل ٰـ حۡمَ حِیمِ بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ  رَّ
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 ههمشبّ



 
 

                                                                                                   (1) ((عَجَباً  قرُْآناًسَمِعْناَ ))                           إِنَّا ))               قَالوُا)فَ          

.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت        لمفعو  فعل فاعل          (جمله خبر )                                       مشبهّه   ( جمله مقول قول  ) فاعل  قعل      ( ( جمله عطف ) )

   (1) آور شنیدیم و گفتند راستى ما قرآنى شگفت 

شْدِ  ( یهَْدِي))            ((بهِِ    (آمَنَّا )))فَ                                            (إلِىَ الرُّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

    ( متعلقّ )  فعل فاعل         ( (  جمله عطف ) )                                                                             ( متعلقّ )            *فعل فاعل     ( حال  جمله  )

 آوردیم  كند پس به آن ایمان ]كه[ به راه راست هدایت مى 

 (2) (أحََداً  بِرَبِّناَ                                                 ( نُّشْرِكَ   لَن ))وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   الیه    مفعول( متعلقّ )                                                                                                    *فعل فاعل        ناصبه    ((  جمله عطف ) )

   (2)و هرگز كسى را شریك پروردگارمان قرار نخواهیم داد 
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 مشبّهه

 نصب     



 
 

 }}}} ]]]]]](((((نَا رَبِّ تعَاَلىَ جَدُّ )                   أنََّهُ )) )) ){{{{[[[[[[وَ                      
.............................................................................................................................................................................................................................................................      

   الیه الیه   فاعل         فعل      ( جمله خبر  )                      مشبهّه                                             ((  جمله عطف ) )

 و اینكه او پروردگار والاى ما 

 (3) (وَلدَاً  وَلَا                                                   (صَاحِبةًَ )مَا اتَّخَذَ )         
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   (عطف  )   زاید                                                                                                      مفعول              *نفی     فعل فاعل ( حال  جمله  )

  (3)فرزندى اختیار نكرده است همسر و 

ِ  (یقَوُلُ ))                كَانَ )         أنََّهُ )وَ             (4) (((شَطَطًا    سَفِیهُناَ عَلىَ اللََّّ
............................................................................................................................. ................................................................................................................................   

 صفت    *قولَاً      ( متعلقّ )      فاعل الیه             فعل        ( جمله خبر )                   فعل     ( جمله خبر  ) مشبهّه    ((  جمله عطف ) )

   (4)سراید و ]شگفت[ آنكه كم خرد ما در باره خدا سخنانى یاوه مى
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 مشبّهه

       

 مشبّهه



 
 

 ظَنَنَّا  )                                                                          أنََّا )وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 فعل فاعل      ( جمله خبر )                                                                                                                                    مشبهّه ( (  جمله عطف ) )

 نداشته بودیم  و ما پ 

نسُ ) (تقَوُلَ ) لَّن      أنَ )          ِ                  وَالْجِنُّ  (الِْْ  ( 5) (((كَذِباً      عَلىَ اللََّّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت    *قولَاً      ( متعلقّ )                                    ( عطف )             فاعل                فعل         ناصبه      *هُ ه  ف فَّ خَ مُ  (  مفعول دو  )

   (5) بندند كه انس و جن هرگز به خدا دروغ نمى 

نس)         أنََّهُ )وَ            نَ الِْْ نَ الْجِنِّ  (یعَوُذوُنَ  )))     كَانَ رِجَال  مِّ  ((((بِرِجَال  مِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   *( متعلقّ )        ( متعلقّ )       فاعل   فعل            ( جمله خبر  )*( متعلقّ )                       فعل     ( جمله خبر )  مشبهّه    ( ( جمله عطف ) )

  بردند مردانى از آدمیان به مردانى از جن پناه مى 
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 مشبّهه

       

 مشبّهه

 خَفَّفهمُ         نصب     



 
 

 (6) (رَهَقًا                                                             هُمْ    زَادوُ)فَ          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 دوم اوّل                                                                                                                   مفعول  فعل فاعل مفعول       ((  جمله عطف ) )

   (6)افزودند و بر سركشى آنها مى 

 (ظَننَتمُْ         كَمَا )                                        (ظَنُّوا))        أنََّهُمْ )وَ            
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  فعل فاعل             جارّه  مصدریهّ   ( ( متعلقّ ) )                                                                 فاعل فعل     ( جمله خبر  )  مشبهّه    ((  جمله عطف ) )

 اید گمان بردند و آنها ]نیز[ آن گونه كه ]شما[ پنداشته 

ُ     أنَ)                   ( 7) (((أحََداً                                                    لَّن یبَْعثََ اللََّّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول                                                                                                          فاعل        فعل     ناصبه    *هُ ه ففَّ خَ مُ (  مفعولدو  )

   (7)كه خدا هرگز كسى را زنده نخواهد گردانید 
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 مشبّهه

 خَفَّفهمُ         نصب     



 
 

  (((لمََسْنَا السَّمَاء))                                                            أنََّا )وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  مفعول    فعل فاعل        ( جمله خبر )                                                                                                        مشبهّه  ] ( جمله عطف ) [

 یافتیم  و ما بر آسمان دست 

 ( 8) ((شَدِیداً وَشُهُباً    (حَرَسًا )  مُلِئتَْ )                            هَا  وَجَدْناَ )فَ          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   (عطف  )       صفت          تمیزمعنای *نایب فاعل فعل     (جمله مفعول دوم  )                        اوّل  مفعول فعل فاعل     (  (جمله عطف  ) )

  (8)و آن را پر از نگهبانان توانا و تیرهاى شهاب یافتیم 

 ((( لِلسَّمْعِ  مَقَاعِدَ                   مِنْهَا     (( نقَْعدُُ )))        كُنَّا )         أنََّا )وَ           
............................................................................................................................. ................................................................................................................................   

 (  متعلقّ )     ( متعلقّ )                                    *( متعلقّ )         *فعل فاعل        ( جمله خبر  )فعل     ( جمله خبر ) لمشبهّه   ](  جمله عطف )[ 

   نشستیمو در ]آسمان[ براى شنیدن به كمین مى 
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 مشبّهه

       

 مشبّهه



 
 

  (الْْنَ                                          ( یسَْتمَِعِ ))              )        مَن )فَ        
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 ( متعلقّ )                                                                                   *فعل فاعل         ( جمله شرطیّه )          ( خبرجمله )           ( شروع   جمله) 

 شد ]اما[ اكنون هر كه بخواهد به گوش با 

صَداً                          لهَُ                     (یجَِدْ ))                   ( 9) (((شِهَابًا رَّ
............................................................................................................................. ................................................................................................................................   

 فت ص        مفعول                                                        ( متعلقّ )                                *فعل فاعل         (جمله جواب شرط جازم  )

   (9)یابد تیر شهابى در كمین خود مى

 شَر    أَ  ))                                                  لَا نَدْرِي )         أنََّا )وَ                      
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   استفهام                                                                                ( دو مفعول  جمله ) *فعل فاعل نفی    ( جمله خبر  ) مشبهّه   ](  جمله عطف )[  

   خواسته شدهبدى  براى كسانى كه در زمینند دانیم كه آیا و ما ]درست[ نمى 
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 مشبّهه



 
 

 ( 10) (بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً (أرََادَ ))مْ اَ     ((((( فيِ الّْرَْضِ       بِمَن     (أرُِیدَ ))         
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول      فاعل الیه  ( متعلقّ )   فعل          ((  جمله عطف ) )          *( متعلقّ )   . رابط =     ( متعلقّ )*فعل نایب فاعل      ( خبر   جمله )

   (10)خواسته است یا پروردگارشان برایشان هدایت   خواسته شده بدىبراى كسانى كه در زمینند  كه آیا

الِحُونَ     ))         أنََّا )وَ              (دوُنَ ذلَِكَ         مِنَّا     )وَ               (((مِنَّا الصَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه  *( متعلقّ )     *قوم   * ( متعلقّ )       ( (  جمله عطف ) )                                       * ( متعلّق )         ( جمله خبر  )  مشبهّه ](  جمله عطف)  [

 ستكارند و برخى غیر آن و از میان ما برخى در

 ( 11) (قِددَاً                                  طَرَائِقَ                            كُنَّا )          
................................................................................................................................... ..........................................................................................................................   

 صفت                                                                           خبر                                                                 فعل    ( شروع جمله) 

 ( 11) هایى گوناگونیم و ما فرقه
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 مشبّهه



 
 

َ   ( نُّعجِزَ )لَّن   أنَ ))           ظَنَنَّا )         أنََّا )وَ               ((((الّْرَْضِ فيِ        اللََّّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  ( متعلقّ )                     مفعول   *فعل  فاعل      صبه نا  *هُ مخففّه    (  دو  مفعول ) فعل فاعل      ( جمله خبر )   مشبهّه ](  جمله عطف )  [

  توانیم در زمین خداى را به ستوه آوریمدانیم كه هرگز نمى و ما مى 

 (12) (هَرَباً                                                         هُ    نُّعْجِزَ لنَ )وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 حال                                                                                                                 مفعول  *فاعلفعل     ناصبه ((  جمله عطف)  )

  (12)و هرگز او را با گریز ]خود[ درمانده نتوانیم كرد 

ا )          أنََّا )وَ             ((( بِهِ    ((آمَنَّا )))               (هُدىَسَمِعْناَ الْ )             لَمَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   ( متعلقّ )فاعل  فعل            (جمله جواب  )                مفعول  فعل فاعل         ( جمله شبه شرط  ) ( متعلقّ ) (خبر  جمله)     مشبهّه   ]( جمله عطف ) [

   و ما چون هدایت را شنیدیم بدان گرویدیم
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 مشبّهه

 نصب     

 نصب     

       

 مشبّهه

 خَفَّفهمُ        



 
 

  (بِرَبِّهِ     ( یؤُْمِن))                  )                                          مَن )فَ        
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

                                      یه ال ( متعلقّ )     *فاعل فعل        ( جمله شرطیّه )                 (  خبر جمله )                                                                              (  شروع ه جمل) 

 پس كسى كه به پروردگار خود ایمان آورد 

 ( 13) (((وَلَا رَهَقاً                                  (بخَْسًا )لَا یخََافُ )                   فَ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 (عطف  )    زاید                                                                         مفعول    *فعل فاعل      نفی   ( جمله جواب شرط جازم )    جواب 

    (13)از كمى ]پاداش[ و سختى بیم ندارد 

  (مِنَّا الْقَاسِطُونَ     )وَ                      (((الْمُسْلِمُونَ مِنَّا     ))         أنََّا )وَ            
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   * ( متعلقّ )        ( (  جمله عطف ) )                                                 * ( متعلقّ )          ( جمله خبر  )  مشبهّه  }(  جمله عطف)  { 

 و از میان ما برخى فرمانبردار و برخى از ما منحرفند 
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 مشبّهه



 
 

  ( أسَْلمََ )           )                                                             مَنْ ))فَ        
.............................................................................................................................................................................................................................................................            

                                         *فاعل فعل   ( جمله شرطیّه )   (  خبر جمله )                                                                                                                        (شروع  جمله  )

 مانند  پس كسانى كه به فر

وْا رَشَداً)                                      أوُْلئَكَِ )                   فَ   ( 14) (((((تحََرَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  مفعول        فعل فاعل    ( جمله خبر )                                                                           ( جمله جواب شرط جازم )    واب ج

   (14)ر جستجوى راه درستند آنان د 

ا )وَ             الْقَاسِطُونَ )                                                                     أمََّ

.............................................................................................................................................................................................................................................................   

                                  ( جازم غیرمله جواب شرط ج)                                                                                                    شرطیّه   ((  جمله عطف ) )

 ولى منحرفان  
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 (15) ((حَطَباً لِجَهَنَّمَ    كَانوُا )                                                            فَ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر                *( متعلقّ )فعل                      (جمله خبر  )                                                                                                     واب ج

  (15)هیزم جهنم خواهند بود 

 (عَلىَ الطَّرِیقةَِ                       (اسْتقَاَمُوا)وِ لَ )           )              نأَ )وَ            
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 ( متعلقّ )                                                           فعل فاعل     شرطیّه ( جمله شرطیّه  )    ( خبر ملهج)      *هُ    خفَّفه م}  (  جمله عطف ) }

 و اگر ]مردم[ در راه درست پایدارى ورزند 

اء غَدقًَا                                  هُم    (أسَْقیَْنَا))                      لَ   ( 16) ((((مَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت   ل دوم وفعم                                                                فعل فاعل مفعول اوّل         (جمله جواب شرط غیر جازم ) جواب 

  (16) قطعا آب گوارایى بدیشان نوش انیم
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 خَفَّفهمُ        



 
 

 فِیهِ                                                      هُمْ  (( نفَْتِنَ )                لِ )        
.................................................................................................................................................................................................... .........................................................   

                         ( متعلقّ )                                                                                                       مفعول    *فعل فاعل                            *انَ   جارّه(  ( متعلقّ )) 

 اره آنان را بیازماییم تا در این ب 

 (عَن ذِكْرِ رَبهِِّ                               ( یعُْرِضْ ))            )         مَن )وَ         
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

              الیه الیه       ( متعلقّ )                                                                      *فعل فاعل        ( جمله شرطیّه )     (  خبرجمله  )             ( شروع جمله) 

 و هر كس از یاد پروردگار خود دل بگرداند 

 ( 17) (((صَعدَاً                          عَذاَباً             هُ   ( یسَْلكُْ ))                    
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 صفت                                                                  ( متعلقّ )* فِی      مفعول    *فعل فاعل       ( جمله جواب شرط غیر جازم ) 

 ( 17)وى را در قید عذابى ]روز[افزون درآورد 
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ِ                                                                   أنََّ الْمَسَاجِدَ )وَ                         ( لِلََّّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................                                      

                     *( متعلقّ )                                                                                                                                                        مشبهّه }(  جمله عطف ) {

  و مساجد ویژه خداست 

ِ           (لَا تدَْعُوا))                   فَ                 )            ( 18) ((أحََداً مَعَ اللََّّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول       الیه  ( متعلقّ )                    فعل فاعلن  نهی     (  جمله جواب شرط جازم )   فصیحه                                ( شروع  جمله )

    (18)دا مخوانید هیچ كس را با خپس 

ا  )        أنََّهُ )وَ             ِ عَبْدُ قاَمَ )                                                   لَمَّ   (اللََّّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

                                                    الیه   فاعل      فعل     (جمله شبه شرط  )                                                                              ( متعلقّ ) ( خبر  جمله)  مشبهّه   } ( جمله عطف)  {

 و همین كه بنده خدا برخاست 
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 ( 19)  (((((لِبدَاً)یكَُونوُنَ عَلیَْهِ )                    كَادوُا )           (هُ    یدَْعُو)         
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر   (  متعلقّ )           فعل        (جمله خبر )                              فعل       (جمله جواب  ) فعولم *فعل فاعل     ( حال جمله  )

 ( 19)ا بخواند چیزى نمانده بود كه بر سر وى فرو افتند  تا او ر

 (20) (بِهِ أحََداً ( شْرِكُ لَا أُ ))وَ         (((رَبِّي إِنَّمَا أدَْعُو ))               قلُْ )                    
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 مفعول  (  متعلقّ )  *نفی     فعل فاعل     ( (  جمله عطف ) ) مفعول الیه *فعل فاعل   حصر      (جمله مقول قول  ) *فعل فاعل    (شروع جمله ) 

  ( 20)ردانم  گخوانم و كسى را با او شریك نمى بگو من تنها پروردگار خود را مى

ا)لكَُمْ  ( لَا أمَْلِكُ ))         إِنِّي )                قلُْ )            ( 21) (((وَلَا رَشَداً (ضَرًّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 ( عطف )    زاید           مفعول     (  متعلقّ )*فعل فاعل      نفی    (جمله خبر )     مشبهّه ( جمله مقول قول  )  *فعل فاعل    (شروع جمله  )

  ( 21) تى را ندارم گو من براى شما اختیار زیان و هدایب
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 حصر       



 
 

ِ أحََد    نيِ  (یجُِیرَ )لنَ ))                    إِنِّي )                قلُْ )                       ((((مِنَ اللََّّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

             فاعل   ( متعلقّ )     یه مفعول وقا   فعل         ناصبه    (جمله خبر )                          مشبهّه   (جمله مقول قول  )  *فعل فاعل    (شروع جمله  )

 دهد بگو هرگز كسى مرا در برابر خدا پناه نمى 

 (22) (مُلْتحََداً                                مِن دوُنهِِ                ( أجَِدَ )لنَْ )وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول                                                               الیه    ( متعلقّ )                              *فعل فاعل        ناصبه ((  جمله عطف ) )

  (22) یابم و هرگز پناهگاهى غیر از او نمى 

نَ                                إِلاَّ بلََّغًا  ِ )مِّ  وَرِسَالَاتِهِ                                    (اللََّّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................          

 الیه  ( عطف)                                                                             * ( متعلقّ )                                                                      اء  مستثنیاستثن 

 ]وظیفه من[ تنها ابلّغى از خدا و ]رساندن[ پیامهاى اوست 
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 نصب     

 نصب     



 
 

َ )یعَْصِ )           )            مَن )وَ            ( وَرَسُولهَُ                                (اللََّّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   الیه ( عطف )                                                                  مفعول *فعل فاعل      (  جمله شرطیّه)     ( خبر جمله )                  ( شروع جمله  )

 س خدا و پیامبرش را نافرمانى كند و هر ك

 ( 23) (((أبَدَاً فِیهَا  ((خَالِدِینَ ))             نَارَ جَهَنَّمَ      هُ لَ     إِنَّ )                  فَ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 (  متعلقّ)  ( متعلقّ )           حال                                   الیه                         * ( متعلقّ )      مشبهّه  (جمله جواب شرط جازم ) واب ج

   (23)قطعا آتش دوزخ براى اوست و جاودانه در آن خواهند ماند 

 فَ          ((           یوُعَدوُنَ )                        مَا   (رَأوَْا))            إِذاَ )          حَتَّى
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 جواب        =رابط* ۥ هُ فاعل نایب فعل        (جمله صله  )                              مفعول  فعل فاعل         ( جمله شرطیّه ).( متعلقّ  )( شروع  جمله)  شروع  

 آنگاه  شوند ببینند ]باش[ تا آنچه را وعده داده مى
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 ( 24) (((عَددَاً أقََلُّ وَ  (ناَصِرًا (أضَْعفَُ )   )         مَنْ  سَیعَْلمَُونَ )                     
............................................................................................................................. ................................................................................................................................   

                 تمیز    (عطف )             تمیز              خبر    =رابط * هُوَ ( جمله صله  )مفعول   فعل فاعل    استقبال ( جازم جمله  جواب شرط  غیر )

   (24)اش كمتر است تر و كدام یك شماره دریابند كه یاور چه كسى ضعیف 

ا ))          رِي إِنْ أدَْ )               قلُْ )            ( ((((           توُعَدوُنَ )        أقَرَِیب  مَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 =رابط * ۥ هُ فعل نایب فاعل        (جمله صله  )خبر             استفهام (دو مفعول  ) *فعل فاعل      نفی   ( جمله مقول قول )  *فعل فاعل    (جمله شروع  )

  اید دانم آنچه را كه وعده داده شدهبگو نمى 

 (25) (أمََداً                                                    يرَبِّ  لهَُ  (یجَْعلَُ ))أمَْ           
 ............................................................................................................................................................................................................................................................    

 مفعول     فاعل الیه                                                                                                    ( متعلقّ )     فعل           ((  جمله عطف ) )

 ( 25)یا پروردگارم براى آن زمانى نهاده است نزدیك است 
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 (26) (أحََداًعَلىَ غَیْبِهِ  ( یظُْهِرُ لَا ))فَ                                        عَالِمُ الْغَیْبِ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول    الیه   ( متعلقّ )          * فعل فاعل  نفی       ( شرح جمله )                                                                         الیه        بدل      

   (26)كند داناى نهان است و كسى را بر غیب خود آگاه نمى 

سُول           ارْتضََى)                                                         إِلاَّ مَنِ   (مِن رَّ
......................... ....................................................................................................................................................................................................................................   

  *( متعلقّ )         =رابطهُ*  *فعل فاعل           (جمله صله  )                                                                                                   استثناء  بدل

   جز پیامبرى را كه از او خشنود باشد 

 ( 27) (((هِ رَصَداً(مِنْ خَلْفِ )وَ        یدَیَْهِ  (مِن بیَْنِ ) (( یسَْلكُُ )))        إِنَّهُ )فَ       
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول       الیه   (   ( عطف) )                        الیه الیه         ( متعلقّ )          * فعل فاعل          ( جمله خبر )  مشبهّه(  شرح جمله) 

 ( 27)سرش نگاهبانانى بر خواهد گماشت كه ]در این صورت[ براى او از پیش رو و از پشت 
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 ((( رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ                قدَْ أبَْلغَوُا ))            أنَ)          ( یَعْلمََ     لِ )        
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 لیه الیها         مفعول                                       عل فاعل ف   تحقیق   (جمله خبر )   *هُ  فَّفهمخ  (مفعول )     *فعل فاعل   * انَ جارّه  (  ( متعلقّ ) )

  اند تا معلوم بدارد كه پیامهاى پروردگار خود را رسانیده 

           ((لدَیَْهِمْ            بِمَا                                                     ( أحََاطَ )))وَ           
..................................................................... ........................................................................................................................................................................................    

   الیه*( متعلقّ )  . رابط =   ( متعلقّ )                                                                                                     *فعل فاعل          ( (  جمله عطف )) 

 و ]خدا[ بدانچه نزد ایشان است احاطه دارد 

 ( 28) (عَددَاً                                                  شَيْء  كُلَّ أحَْصَى )وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 تمیز                                                                                                         مفعول    الیه     *فاعلعل ف          ( ( عطفجمله  ) )

 (28)و هر چیزى را به عدد شماره كرده است 
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 خَفَّفهمُ        



 
 

 

 

 

           

مِّ أیَُّ یاَ            )            ( 2) ((((إِلاَّ قلَِیلًّ   اللَّیْلَ      ( قمُِ ))))            (1)لُ هَا الْمُزَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 مستثنی  استثناء    ( متعلقّ )      *فعل فاعل          (جمله جواب ندا  )                  بدل    ندا منادی تنبیه                          (شروع جمله  )

   )2) به پا خیز شب را مگر اندكى                                                                                                                (1)اى جامه به خویشتن فرو پیچیده 

 (3) (مِنْهُ قلَِیلًّ                                                 ( انقصُْ ))          نصِْفهَُ أوَِ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول  ( متعلّق )                                                                                                 *فعل فاعل        (  ( جمله عطف ) )     الیه بدل     

   (3)نیمى از شب یا اندكى از آن را بكاه 

 

 20(     المزمل رَةُ سُوْ ) 73

نِ ٱلرَّ بِسۡمِ   ٰـ حۡمَ  حِیمِ ٱللهِ ٱلرَّ

     

              )5 

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ
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 (4) (رَتِّلِ الْقرُْآنَ ترَْتِیلًّ )وَ                                     ((عَلیَْهِ  ( زِدْ )))وْ أَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول       مطلق *فعل فاعل      (  ( جمله عطف ) )                                                      ( متعلقّ ) *فعل فاعل       (  ( عطف جمله  )) 

   (4)یا بر آن ]نصف[ بیفزاى و قرآن را شمرده شمرده بخوان 

 (5) ((قوَْلًا ثقَِیلًّ                                عَلَیْكَ  ( نلُْقِي)   سَ )         نَّا اِ )                    
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 فت ص  مفعول                                                                  ( متعلقّ )   *فعل فاعل         استقبال  (جمله خبر  )  مشبهّه  شروع (جمله ) 

 ( 5)كنیم در حقیقت ما به زودى بر تو گفتارى گرانبار القا مى 

 (6) (قِیلًّ أقَْوَمُ وَ                       ((وَطْءًا (أشََدُّ )هِيَ       نَاشِئةََ اللَّیْلِ  إِنَّ )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 تمیز    (عطف  )                                                      تمیز        فصل       خبر                    الیه                      مشبهّه  شروع (جمله  )

  (6)تر است قطعا برخاستن شب رنجش بیشتر و گفتار ]در آن هنگام[ راستین 
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 (7) (سَبْحًا طَوِیلًّ                                         فِي الَنَّهَارِ  (لكََ )    إِنَّ )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت                                                                                                         ( متعلقّ )   * ( متعلقّ )          مشبهّه  شروع (جمله  )

  (7)]و[ تو را در روز آمد و شدى دراز است 

 (8) (إلَِیْهِ تبَْتِیلًّ    ( تبَتََّلْ ))وَ                                 ((اسْمَ رَبِّكَ   اذْكُرِ ))وَ         
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مطلق  (  متعلقّ )   *فعل فاعل        ( (جمله عطف ) )                                                  مفعوال الیه الیه    *فاعل فعل      ( شروع جمله  )

   (8)ز و نام پروردگار خود را یاد كن و تنها به او بپردا

 ((هُوَ                   إِلاَّ           إلِهََ     لَا )       وَالْمَغْرِبِ  (الْمَشْرِقِ )رَبُّ )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  ) بدل از محلّ لا اله( محلّّ مرفوع و    ءاستثنا     *  نفی جنس            موجود   ( جمله خبر )     ( عطف  )                  الیه                       (  شروع جمله )

 ]اوست[ پروردگار خاور و باختر خدایى جز او نیست  
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 ( 9) (((وَكِیلًّ                      اتَّخِذْهُ ))                    فَ                  )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول اوّل                       مفعول دوم  *فعل فاعل          (جمله جواب شرط جازم  )     جواب                                     ( شروع  جمله) 

   (9) پس او را كارساز خویش اختیار كن 

  (((     یقَوُلوُنَ )                                            عَلىَ مَا  ( اصْبِرْ )))وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

                                     =رابط* ۥ هُ   فعل فاعل        (جمله صله  )                                                                         ( متعلقّ )         *فعل فاعل           ( (جمله عطف  ) )

 گویند شكیبا باش و بر آنچه مى 

 ( 10) ((جَمِیلًّ هَجْرًا                                                هُمْ   اهْجُرْ ))وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت          مطلق                                                                                                 مفعول  *فعل فاعل       ( (جمله عطف  ) )

   (10) و از آنان با دورى گزیدنى خوش فاصله بگیر 
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لْهُمْ )وَ      ((بِینَ أوُلِي النَّعْمَةِ وَالْمُكَذِّ (ي) نِ      ذرَْ ))وَ             ( 11) (قلَِیلًّ         مَهِّ
............................................................................................................................................................................................................................................................    

 صفت *مفعول تمَهیلًِّ  *فعل فاعل     ( ( جمله عطف )  ) صفت        الیه         ( عطف  )    وقایه مفعول     *فعل فاعل      ( (جمله عطف  ) )

  (11)ن ده كنندگان توانگر واگذار و اندكى مهلتشا و مرا با تكذیب 

   (12) ((جَحِیمًا )وَ                                        (أنَكَالًا ) نَا  (لدَيَْ )    إِنَّ )         
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

                       (عطف  )                                                                                       الیه                      *( متعلقّ )       مشبهّه    ( شرحجمله ) 

                                                                                         (12) در حقیقت پیش ما زنجیرها و دوزخ 

ة   (طَعاَمًا )وَ    (13) لِیمًاوَعَذاَباً أَ                                                       ذاَغُصَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت     ( عطف )                                                                                                                    الیه     صفت       (عطف )       

 ( 13)و غذایى گلوگیر و عذابى پر درد است 
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 ((وَالْجِبَالُ                                             (رْضُ الَّْ ) ترَْجُفُ ))              یوَْمَ  
.............................................................................................................................................................................................................................................................      

 (  عطف )                                                                                                      فاعل              فعل             (جمله مضاف الیه  ) ( متعلقّ )

 كوهها به لرزه درآیند روزى كه زمین و 

هِیلًّ                                                 كَانتَِ الْجِبَالُ )وَ             ( 14) (كَثِیبًا مَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت      خبر                                                                                                                              فعل    ( ( جمله عطف)  )

  (14)و كوهها به سان ریگ روان گردند 

 ( عَلیَْكُمْ  (شَاهِداً)                          إلِیَْكُمْ رَسُولًا  ((أرَْسَلْناَ )))         إِنَّا )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  ( متعلقّ )        صفت                                                                مفعول     ( متعلقّ )        فعل فاعل          (  جمله خبر)   مشبهّه ( شروع جمله ) 

  اى كه گواه بر شماست روانه كردیمگمان ما به سوى شما فرستاده بى 
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 ( 15) ((سُولًا إِلىَ فِرْعَوْنَ رَ                                     ((أرَْسَلْناَ )   كَمَا )                  
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول               ( متعلقّ )                                                                                    فعل فاعل     جارّه مصدریّه   ( ( متعلقّ ))  

   (15)اى به سوى فرعون فرستادیم همان گونه كه فرستاده 

سُولَ                عَصَى فِرْعَوْنُ ))                     فَ               )             (((الرَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  عولفم                                            فاعل             فعل           (جمله جواب شرط غیر جازم  ) جواب                               (شروع  جمله )

 ید  ]ولى[ فرعون به آن فرستاده عصیان ورز

 ( 16) (أخَْذاً وَبِیلًّ                                                      هُ    خَذْناَ أَ )فَ          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت   مطلق                                                                                                            فعل فاعل مفعول        (( جمله عطف  ) )

 ( 16) پس ما او را به سختى فرو گرفتیم 

 

119 



 
 

 ((نَ وتتََّقُ                             كَیْفَ )                        فَ                 )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 فاعلفعل                                                     حال= اسم استفهام (جازم جمله جواب شرط  )جواب                                                (شروع  جمله) 

 پرهیز توانید كرد  گرداند از روزى كه كودكان را پیر مى چگونه  پس اگر كفر بورزید  

 (17) (     (یجَْعَلُ الْوِلْداَنَ شِیبًا )          (یوَْمًا         (كَفرَْتمُْ )إِن )         )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 وّل مفعول دوم مفعول ا  *فعل فاعل    ( جمله صفت )             ( متعلقّ ) *بِ    فعل فاعل     شرطیهّ ( شرطیّهجمله  ) (شروع  جمله )

   (17) پرهیز توانید كرد گرداند از روزى كه كودكان را پیر مى چگونه پس اگر كفر بورزید 

 ( 18) (كَانَ وَعْدهُُ مَفْعوُلًا )                                 (بِهِ  (مُنفطَِر  )السَّمَاء )         
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر   الیه             فعل          ( شروع جمله )                                             ( متعلقّ )   خبر                                ( حال  جمله  )

   (18) آسمان از ]بیم[ آن ]روز[ در هم شكافد وعده او انجام یافتنى است 

 

120 



 
 

 ( (هَذِهِ تذَْكِرَة                                                                      إِنَّ ))          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

                     خبر                                                                                                                                                      مشبهّه      ( شروع جمله )

 قطعا این ]آیات[ اندرزى است 

  (19) (((إلِىَ رَبهِِّ سَبِیلًّ  (اتَّخَذَ ))                 ( شَاء)          )     مَن )فَ          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول    الیه( متعلقّ ) *فعل فاعل         (جازم رط شجمله جواب   ) *فعل فاعل  ( جمله شرطیّه  )  ( خبرجمله  )      ( (جمله عطف )  )

  (19)تا هر كه بخواهد به سوى پروردگار خود راهى در پیش گیرد 

  (((أدَْنىَ)))         ( تقَوُمُ ))         أنََّكَ )             یَعْلمَُ )        إِنَّ رَبَّكَ           [[
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

          ( متعلقّ )                     (*فاعل) فعل       ( جمله خبر )      مشبهّه (  دو مفعول  )   *فعل فاعل      (جمله خبر  )  الیه   مشبهّه         ]شروع جمله  [ 

  زید خی]به نماز[ برمىبه دو سوم از شب یا نصف آن یا یك سوم آن را نزدیك   و گروهى از كسانى كه با تواند داند كه تو در حقیقت پروردگارت مى
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 مشبّهه

       

 مشبّهه



 
 

نَ الَّذِینَ     وَطَائفِةَ      وَنصِْفهَُ وَثلُثُهَُ  مِن ثلُثُيَِ اللَّیْلِ   ]](((مَعكََ                           مِّ
.............................................................................................................................. ..............................................................................................................................   

   الیه ( متعلقّ )                            . رابط =               *( متعلقّ )            (عطف )    الیه (  عطف ) الیه  (عطف )            الیه      ( متعلقّ )     

 خیزید نصف آن یا یك سوم آن را ]به نماز[ برمىنزدیك به دو سوم از شب یا و گروهى از كسانى كه با تواند  تو داند كهدر حقیقت پروردگارت مى

ُ )وَ            رُ )                      اللََّّ   ((وَالنَّهَارَ                                  (اللَّیْلَ )یقُدَِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

       (عطف  )                                                                      مفعول   *فاعلفعل      (جمله خبر  )                                      ]( چمله عطف )  [

  كند گیرى مى و خداست كه شب و روز را اندازه

 ( عَلیَْكُمْ  ( تاَبَ ))فَ            (((( لَّن تحُْصُوهُ )           أنَ )            عَلِمَ ))         
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

     ( متعلقّ )  *فعل فاعل       (( جمله عطف ) )           فعل فاعل مفعول     ناصبه (  جمله خبر  ) * هُ    فهمخفَّ ( دو مفعول )    *فعل فاعل      ( حال  جمله ) 

   پس بر شما ببخشود   ما[ هرگز حساب آن را ندارید داند كه ]ش]او[ مى 
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 نصب      مخَفَّفه       



 
 

 ((((مِنَ الْقرُْآنِ           تیََسَّرَ )        اقْرَؤُوا مَا ))                  فَ                )                     
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 * ( متعلقّ )           رابط    =*فعل فاعل     ( ه صله جمل) فعل فاعل مفعول        ( جمله جواب شرط جازم  )  جواب                  ( شروع جمله ) 

   شود بخوانید ]اینك[ هر چه از قرآن میسر مى

رْضَى))مِنكُم    سَیكَُونُ )          أنَ )             عَلِمَ )             (((آخَرُونَ وَ      ((مَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

  ( عطف )                                             *( متعلقّ )            استقبال فعل (مله خبر ج ) *هُ  فهمخفَّ  ( دو مفعول  )  * فعل فاعل      (شروع جمله  )

 اى[ دیگر داند كه به زودى در میانتان بیمارانى خواهند بود و ]عده ]خدا[ مى

ِ  مِن (یبَْتغَوُنَ ))                           ( فيِ الّْرَْضِ  (یضَْرِبوُنَ ))             (فضَْلِ اللََّّ
.................................................................................................................................................................................................................................. ..........................   

             الیه         ( متعلقّ )           فعل فاعل        ( جمله حال )                                                 ( متعلقّ )              فاعل     فعل          ( صفت  جمله  )

 ]و[ در پى روزى خدا هستند    كنند در زمین سفر مى 
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 مخَفَّفه       



 
 

ِ                                                   (یقُاَتِلوُنَ ))         ونَ وَآخَرُ    (فِي سَبِیلِ اللََّّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................        

       الیه       ( متعلقّ )                                                                                                     فاعل           فعل        ( جمله  صفت  )   (عطف )       

  نمایند در راه خدا پیكار مى  و ]گروهى[ دیگر

لَّةَ )وَ         ](((((مِنْهُ          تیَسََّرَ )         مَا   اقْرَؤُوا))))[فَ                      (أقِیمُوا الصَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول      فعل فاعل       ((  جمله عطف)  )      *( متعلقّ )       رابط=* فاعلل فع   ( جمله صله )  مفعول  فعل فاعل                   ( ( جمله عطف)  )

 و نماز را برپا دارید  پس هر چه از ]قرآن[ میسر شد تلّوت كنید 

كَاةَ )وَ            َ قَرْضًا حَسَناً )وَ                                       (آتوُا الزَّ   (أقْرِضُوا اللََّّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مطلق       صفت   مفعول    فعل فاعل          ((  طفعجمله )  )                                                           مفعول  فعل فاعل     ((  طفجمله ع)  )

  و زكات را بپردازید و وام نیكو به خدا دهید 
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مُوا)             مَا)          )وَ         نْ خَیْر                                 لِّنَفسُِكُم (تقُدَِّ   (مِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................             

  تمیز                                                                 الیه      ( متعلقّ )    فعل فاعل                              مفعول  (جمله شرطیّه  )  (شرح  جمله )

 رستید و هر كار خوبى براى خویش از پیش ف

ِ   هُ    (تجَِدوُ))                    ((أجَْرًاأعَْظَمَ وَ  (خَیْرًا)وَ هُ                          عِندَ اللََّّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   تمیز     ( عطف )مفعول دوم            فصل                                                  الیه  ( متعلقّ )   فعل فاعل مفعول اوّل       ( جمله جواب شرط جازم )

   آن را نزد خدا بهتر و با پاداشى بیشتر باز خواهید یافت 

َ )وَ            حِیم  )                                    ( اسْتغَْفِرُوا اللََّّ َ غَفوُر  رَّ  ( 20) (إِنَّ اللََّّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر اوّل      خبر دوم    مشبهّه       ( شرح جمله )                                                        فعل      فاعل   مفعول       ](  جمله عطف)  [

 ( 20)كه خدا آمرزنده مهربان است   و از خدا طلب آمرزش كنید 
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 مشبّهه



 
 

           

 

           

 ( 2) ((((( نذِرْ أَ )))))فَ                  ((( قمُْ ))                 (1)الْمُدَّثِّرُ   ا هَ أیَُّ یَا )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 * فعل فاعل               ( (جمله عطف  ) )                  *فعل فاعل     (جمله جواب ندا )              بدل       ندا منادی تنبیه  (شروع  جمله )

  (2)برخیز و بترسان                                                                                                                                     (1)اى كشیده رداى شب بر سر 

     (3) ( فكََبِّرْ   رَبَّكَ )                                                       ((    ))وَ           

..................................................................... ........................................................................................................................................................................................    

                             *فعل فاعل     مفعول الیه (  (جمله عطف  ))                                                                                             *تنََبهّ       ( (جمله عطف )  )

 (3)و پروردگار خود را بزرگ دار 

                                                                                                               

 56(     المدثر رَةُ سُوْ ) 74

حِیمِ   نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

     

              )5 

 

حۡمَ  حِیمِ بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ نِ ٱلرَّ  ٰـ

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ
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رْ )                                                       ()    ()وَ             (4) ( ثِیاَبكََ فطََهِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

                    *ل الیه      فعل فاعلمفعو(  (جمله عطف  ) )                                                                                            *تنََبهّ      (  (جمله عطف )  )

 4)و لباس خویشتن را پاك كن  

جْزَ فاَهْجُرْ ))                                                  ()    ()وَ               ( 5) (( الرُّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

     *فعل فاعل           مفعول       ( (جمله عطف  ) )                                                                                  *تنََبهّ       ( (جمله عطف )  )

                                                                                                                        (5)و از پلیدى دور شو 

 ( 6) ( تسَْتكَْثِرُ )                                                         ( لَا تمَْننُ)وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 * فعل فاعل        ( جمله حال )                                                                                                  *فاعلنهی   فعل    (( جمله عطف  )) 

 ( 6)و منت مگذار و فزونى مطلب 
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 (7) (( اصْبِرْ )فَ                                              لِرَبكَِّ  )              وَ         
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   *ل فاعلفع                                                                                                      الیه ( متعلقّ )(* ( جمله عطف  ) )       (*(  تنََبهّ) ) 

                                                                                                              (7)و براى پروردگارت شكیبایى كن 

 (8) (فيِ النَّاقوُرِ  ((نقُِرَ )))                                                   إِذاَ  )فَ        
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  ( متعلّق )            فعل             ( جمله شرطیّه )                                                                                 (  متعلقّ )  (شروع   جمله) 

   (8)پس چون در صور دمیده شود 

 ( 9) (((عَسِیر  ) یوَْمَئِذ  یوَْم   (ذلَِكَ ))                                                        فَ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

                            اوّل الیه  خبر    صفت ( متعلقّ )                   (جمله جواب شرط غیر جازم )                                                                        واب ج

 (9)ن روز ]چه[ روز ناگوارى است 
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 ( 10) غَیْرُ یسَِیر                                                                 عَلىَ الْكَافِرِینَ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت دوم     الیه                                                                                                                                   ( متعلقّ )              

 (10) بر كافران آسان نیست 

 ( 11) (((وَحِیداً      تُ خَلقَْ )))         وَمَنْ                      (ي)نِ      ذرَْ )          
 .............................................................................................................................................................................................................................................................         

 حال  =رابط* ۥ هُ   فاعلفعل            (جمله صله  ) (عطف )                                             وقایه مفعول *فعل فاعل    ( شروع جمله )

                                                                                                     (11)مرا با آنكه ]او را[ تنها آفریدم واگذار 

مْدوُداً (مَالًا )لهَُ  (جَعلَْتُ ))وَ             ( 13)وَبنَِینَ شُهُوداً                                              (12) (مَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

                           صفت                                         ( عطف  )                                                                        صفت       مفعول      ( متعلقّ ) فعل فاعل        ( (جمله عطف  ) )

 ( 13)دادم[  و پسرانى آماده ]به خدمت                                                                                                             (12)و دارایى بسیار به او بخشیدم 
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 ( 15) (( أزَِیدَ  أنَْ    )        ( یطَْمَعُ ))ثمَُّ    (14) ((لهَُ تمَْهِیداً  (مَهَّدتُّ )))وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   *فعل فاعل    ناصبه  *بِ  (  ( متعلقّ ) ) *فعل فاعل       ( ( جمله عطف  ) )            مطلق  ( متعلقّ )   فعل فاعل          ( ( جمله عطف  ) )

   (15)از ]هم[ طمع دارد كه بیفزایم                                                                                                         (14)و برایش ]عیش خوش[ آماده كردم 

 (17) (صَعوُداً        سَأرُْهِقهُُ ) ( 16) (((عَنِیداً)كَانَ لِْیاَتِناَ )        إِنَّهُ )         كَلَّّ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول اوّل مفعول دوم *فعل فاعلاستقبال   (شزوع جمله )           خبر      الیه( متعلقّ )    فعل     (جمله خبر ) مشبهّه   شزوع (جمله  )  دع ر

   (17) كنم به زودى او را به بالارفتن از گردنه ]عذاب[ وادار مى                                                                        (16)  ولى نه زیرا او دشمن آیات ما 

 ( 18)  (((((( قدََّرَ )) ))))وَ                                 ((( فكََّرَ ))        نَّهُ اِ )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  *فاعلفعل                    ( (جمله عطف  ) )                                               *فاعل فعل        (جمله حبر )  مشبهّه  (شروع جمله  )

   (18)آرى ]آن دشمن حق[ اندیشید و سنجید 
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 مشبّهه

       

 مشبّهه

 ردع       



 
 

 (19) ( كَیْفَ قدََّرَ )                                                         (قتُِلَ )فَ          
.............................................................................................................................................................................................................................................................       

    *فعل فاعل        حال   ( شزوع جمله  )                                                                                     *فاعل نایب فعل      ( (جمله عطف  ) )

   (19)كشته بادا چگونه ]او[ سنجید 

 (21) ( ظَرَ نَ )ثمَُّ                                                (20) ( قدََّرَ كَیْفَ )              ( قتُِلَ )ثمَُّ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   *فاعلفعل      ( (جمله عطف  ) )                                         *فعل فاعل   حال         (  شزوع جمله  )*فعل نایب فاعل    ( (عطف  جمله  ) )

   (21)نگاه نظر انداخت                                                                                                                      (20) ]آرى[ كشته بادا چگونه ]او[ سنجید 

 ( 22) ( بَسَرَ )وَ                                                         (( عَبسََ ))ثمَُّ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................              

   *فعل فاعل    (  (جمله عطف  ) )                                                                                              *فعل  فاعل        ( (عطف  جمله  ) )

   (22)سپس رو ترش نمود و چهره در هم كشید 
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 ( 23) (( برََ اسْتكَْ ))وَ                                                    (( أدَْبرََ ))ثمَُّ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  *فعل فاعل         (  (جمله عطف  ) )                                                                                  *فعل  فاعل       ( (جمله  عطف  )) 

  (23)آنگاه پشت گردانید و تكبر ورزید 

 ( 24) ( یؤُْثرَُ )                         ((حْر  إِنْ هَذاَ إِلاَّ سِ )               قَالَ )فَ          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 * نایب فاعل  فعل      ( صفت  جمله)                                         نفی           استثناء     خبر     (جمله مقول قول )  *فعل فاعل    ( ( جمله عطف ) )

 ( 24)اند نیست و گفت این ]قرآن[ جز سحرى كه ]به برخى[ آموخته 

 ( 26) (سَقرََ          سَأصُْلِیهِ )                                 (25) (إِنْ هَذاَ إِلاَّ قوَْلُ الْبَشَرِ )           
............................................................................................................................. ................................................................................................................................   

 اوّل مفعول دوم مفعول  *فاعل استقبال فعل(جمله شروع )                                         الیه     نفی             استثناء     خبر  (*شروع  جمله  )

   (26)زودا كه او را به سقر در آورم                                                                                                               (25)این غیر از سخن بشر نیست 
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 ( 27) (((سَقَرُ        مَا )                             أدَْرَاكَ )                 مَا )وَ         
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر     اسم استفهام  =     ( جمله مفعول دوم )                  اوّل   مفعول *فعل فاعل     (جمله خبر  ) اسم استفهام  =      ( شروع جمله  )

      (27)و تو چه دانى كه آن سقر چیست 

احَة  )   )          (28) ( رُ لَا تذََ )وَ            (( لَا تبُْقِي))            لْبشََرِ  (لوََّ  ( 29) (لِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

  ( متعلقّ )        خبر         *هِیَ  ( جمله حال دوم  )             *فعل فاعل نفی     ( (جمله عطف )  )   *فعل فاعل    نفی      (اوّل جمله حال ) 

   (29)گرداند پوستها را سیاه مى                                                                                                               (28)كند گذارد و نه رها مىنه باقى مى 

 ( 30) (تِسْعةََ عَشَرَ                                                     عَلیَْهَا     )            
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه                                                                                                                            *( قمتعلّ  )            ( حال سوم  جمله )

 ( 30)]و[ بر آن ]دوزخ[ نوزده ]نگهبان[ است 
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 (( إِلاَّ مَلَّئِكَةً                                             مَا جَعلَْناَ أصَْحَابَ النَّارِ ))وَ         
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول دوم   تثناء اس                                                                                     ه      الی         فعول اوّلنفی        فعل فاعل م   (  شروع جمله) 

   و ما موكلّن آتش را جز فرشتگان نگردانیدیم

لَّذِینَ                     ((فِتنْةًَ )إِلاَّ   عِدَّتهَُمْ  (جَعلَْناَ )ا مَ )وَ             (       كَفرَُوا)         لِّ
............................................................................................................................. ................................................................................................................................   

 رابط=علفعل فا    ( جمله صله )    ( متعلقّ )                                        مفعول دوم  الیه استثناء  فعل فاعل مفعول اوّل    نفی        ( ( جمله عطف ) )

  اند قرار ندادیمو شماره آنها را جز آزمایشى براى كسانى كه كافر شده 

 ((الْكِتاَبَ            أوُتوُا )        الَّذِینَ                       (( (یسَْتیَْقِنَ ))    لِ ))        
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول دوم       رابط=فاعلنایب  فعل     (جمله صله  )     فاعل                                                  فعل                      *انَ  جارّه   ( ( متعلقّ )) 

 تا آنان كه اهل كتابند یقین به هم رسانند 
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 ( إِیمَاناً          آمَنوُا)                                                 الَّذِینَ        (یزَْداَدَ )وَ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول            رابط فاعل=  فعل       (جمله صله  )                                                                                     فاعل                    (عطف )        

  اند افزون گردد و ایمان كسانى كه ایمان آورده

  وَالْمُؤْمِنوُنَ                          (الْكِتاَبَ            أوُتوُا )       (الَّذِینَ ) (یرَْتاَبَ )لَا وَ 

.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 ( عطف )                                                             مفعول دوم       رابط=فاعلنایب  فعل      (جمله صله  )    فاعل            (عطف  )   نفی     

   مؤمنان به شك نیفتند و آنان كه كتاب به ایشان داده شده و ]نیز[ 

رَض      )                          (الَّذِینَ )یقَوُلَ     لِ )وَ          وَالْكَافِرُونَ  (فِي قلُوُبِهِم مَّ

.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 (عطف )                      رابط=الیه*( متعلّق )               ( جمله صله  )                                           فاعل فعل          *انَ  جارّه   ( (عطف  ) )

 و تا كسانى كه در دلهایشان بیمارى است و كافران بگویند 
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ُ  (أرََادَ )       مَاذاَ  )              ( ( مَثلًَّ    هَذاَبِ                                            اللََّّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 تمیز       ( متعلقّ )                                                                                       فاعل فعل                 مفعولاسم استفهام= (جمله مقول قول  )

  كردن چه چیزى را اراده كرده است  خدا از این وصف 

ُ مَن  (یضُِلُّ ))كَذلَِكَ )            (((           یشََاءُ )                                      اللََّّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................      

 =رابط * ۥ هُ  *فعل فاعل    ( جمله صله )                                                            فعل          فاعل  مفعول         ( متعلقّ )     ( شروع  جمله) 

  گذارد این گونه خدا هر كه را بخواهد بیراه مى 

  (((                        یشََاءُ )                                    مَن              یَهْدِي ))وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 =رابط * ۥ هُ  *فعل فاعل    ( جمله صله )                               مفعول                                                    *فعل فاعل      (( جمله عطف  ) )

  ند و هر كه را بخواهد هدایت مى ك
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 ( 31) (لِلْبشََرِ  (ذِكْرَى)مَا هِيَ إِلاَّ )وَ          ((مَا یعَْلمَُ جُنوُدَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ ))وَ           
........................................................................................................................................... .................................................................................................................    

  ( علقّمت )           خبر      استثناء             نفی  ( (جمله عطف  ) )   فاعل استثناء الیه الیه      مفعول       فعل    نفی      ( ( جمله عطف  )) 

  (31) داند و این ]آیات[ جز تذكارى براى بشر نیست و ]شماره[ سپاهیان پروردگارت را جز او نمى 

 ( 33) ( أدَْبَرَ )                 إِذْ  وَاللَّیْلِ    (32) (((الْقمََرِ ))وَ     )         )        كَلَّّ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 * فعل فاعل      (جمله مضاف الیه  )     *( تعلقّم ) (عطف )                            * ( متعلقّ )          *اقُسِمُ   (جمله قسمیّه  ) (  شروع جمله) ردع 

   (33)ند و سوگند به شامگاه چون پشت ك                                                                                       (32) پندارند[ سوگند به ماه نه چنین است ]كه مى 

بْحِ   ( 35) ((الْكُبرَِ  حْدىَإِ  لَ   إِنَّهَا )                              (34) ( أسَْفرََ )               إِذاَ  وَالصُّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه       خبر      مزحلقه       مشبهّه( قسم جمله جواب )                    *فعل فاعل       (جمله مضاف الیه  )  * ( تعلقّم )  (عطف )       

   (35)هاى بزرگ است كه آیات ]قرآن[ از پدیده                                                                                         (34)و سوگند به بامداد چون آشكار شود 
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 ردع       

       

 مشبّهه



 
 

 (36) لِّلْبشََرِ                                                                             (نذَِیرًا)
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

                     ( متعلقّ )                                                                                                                                                                حال     

                                                                                         (36)بشر را هشداردهنده است 

رَ أوَْ  ( (یتَقَدََّمَ ) أنَ)                               مِنكُمْ          شَاء)      لِمَن   (37) ( یتَأَخََّ
 .............................................................................................................................................................................................................................................................   

    *فاعل( عطف  )        *فعل فاعل   ناصبه    ( مفعول  )                                              *(  متعلقّ )   رابط =* فاعلفعل      (جمله صله  )دل ب

   (37)هر كه از شما را كه بخواهد پیشى جوید یا بازایستد 

 ( 39)الْیمَِینِ  أصَْحَابَ إِلاَّ ( 38) ((رَهِینةَ  ) ( كَسَبتَْ )          نفَْس  بِمَا  كُلُّ )                   
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 استثناء       مستثنی           الیه                       خبر  رابط=*ه    *فاعل فعل       (جمله صله )  ( متعلقّ )     الیه             ( شروع جمله  )

   (39)بجز یاران دست راست                                                                                                           (38) هر كسى در گرو دستاورد خویش است 
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 ( 41)نِ الْمُجْرِمِینَ عَ                          (40) ((یتَسََاءلوُنَ ))         فِي جَنَّات     
............................................................................................................................................................................................................................................................   

  ( علقّتم )                                                                                          فعل فاعل           ( شروع جمله ) *  ( متعلقّ )            

   (41)درباره مجرمان                                                                                                                         (40) پرسند در میان باغها از یكدیگر مى

 ( 42) (((كُمْ فِي سَقَرَ  ( سَلكََ ))                            مَا)                   )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

   ( علقّتم )   مفعول * فعل فاعل       (جمله خبر  )                      اسم استفهام =       (جمله مقول قول  )  * ونَ یَقوُلُ      ( شروع جمله) 

   (42)چه چیز شما را در آتش ]سقر[ درآورد 

 ( 43) (((مِنَ الْمُصَلِّینَ    لمَْ نكَُ ))                                         قاَلوُا )          
............................................................................................................................................................................................................................................................   

 *( علقّتم )           فعل        جازمه    (جمله مقول قول  )                                                        فعل فاعل      ( شروعجمله ) 

   (43)ازگزاران نبودیم گویند از نم

 

391  



 
 

 ( 44)  ((((نطُْعِمُ الْمِسْكِینَ )                                            لَمْ نكَُ )))وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول  *لفعل فاع        (جمله خبر  )                                                                             فعل جازمه    ( ( جمله عطف)  )

  (44)دادیم و بینوایان را غذا نمى 

 ( 45) ((مَعَ الْخَائِضِینَ  ( نخَُوضُ ))                                       كُنَّا )وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 الیه       ( علقّتم )          *فعل فاعل     ( جمله خبر  )                                                              فعل      ((  جمله عطف)  )

  (45) كردیم درایى مىدرایان هرزه با هرزه 

ینِ  (( نكَُذِّبُ )))                                          كُنَّا )وَ             ( 46) (((بِیوَْمِ الدِّ
................................................................................. ..........................................................................................................................................................................   

           الیه      ( علقّتم )    *فعل فاعل           (جمله خبر  )                                                                     فعل     ( ( جمله عطف ) )

   (46)شمردیم و روز جزا را دروغ مى 
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 (47) ناَ الْیقَِینُ                                                          ((أتَاَ )  حَتَّى )        
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 فاعل          ( علقّتم ) *الِِی                                                                                                   فعل      * انَ   جارّه    ((  علقّتم ) )

   (47)تا مرگ ما در رسید 

 ( 48) ((شَفاَعَةُ الشَّافِعِینَ   مَا تنَفعَهُُمْ )                       فَ                  )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 فاعل             الیه          مفعولفعل    نفی      (جمله جواب شرط جازم  )          فصیحه                                    ( شروع جمله )

   (48)بخشد كنندگان به حال آنها سودى نمىشفاعت از این رو شفاعت 

 ( 49) (( مُعْرِضِینَ )                        عَنِ التَّذْكِرَةِ          هُمْ لَ          مَا )فَ        
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   ضمیر   حال                                                                   ( علقّتم )                       *( علقّتم )   اسم استفهام=     ( شروع   جمله )

   (49)چرا آنها از تذكر روى گردانند 

 

141 



 
 

         ( َ سْتنَفِرَة   حُمُر  نَّهُمْ كَأ تْ ))                      (50) (مُّ  ( 51) (مِن قَسْوَرَة   ( فرََّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  ( علّقتم )         *فاعل علف        ( جمله حال )                                                        مشبهّه            خبر          صفت ( جمله حال  )

  (51)اند كه از مقابل شیرى فرار كرده                                                                                                               (50)اند رمیده گویى گورخرانى 

نْهُمْ   امْرِئ   كُلُّ یرُِیدُ )          بلَْ   نَ  صُحُفاً       ( أنَ یؤُْتىَ)         مِّ  ( 52) (شَّرَةً مُّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 صفت          مفعول دوم          * فعل نایب فاعل   ناصبه (  مفعول )    * ( علقّتم )           الیه      فاعل      فعل      شروع (جمله )  اضراب 

   (52)اى از سوى خدا براى او فرستاده شود بلكه هر كدام از آنها انتظار دارد نامه جداگانه

 ( 54) (((إِنَّهُ تذَْكِرَة  )))          كَلَّّ              (53) (لَا یخََافوُنَ الْْخِرَةَ )          كَلَّّ بلَ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

    خبر  مشبهّه           (شروع جمله )    ردع                                     مفعول       فعل فاعل       نفی  ( شروع جمله  ) ردع اضراب 

  (54)گویند آن قرآن یك تذكر و یادآورى است چنین نیست كه آنها مى                                 (53)ترسند گویند بلكه آنها از آخرت نمى ى چنین نیست كه آنان م

 

142 

       

 مشبّهه

       

 ردع        ردع        مشبّهه



 
 

 ( 55) (((هُ      ذكََرَ )                               ( شَاء)          )      مَن )فَ          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول   *فعل فاعل      (جمله جواب شرط جازم  )                          *فعل فاعل     (جمله شرطیهّ  ) ( خبر مله ج)         (( جمله عطف )  )

 ( 55)گیرد هر كس بخواهد از آن پند مى

ُ  (أنَ یشََاءَ    )                                            إِلاَّ  (مَا یذَْكُرُونَ ))وَ             ( اللََّّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   فاعل        فعل  ناصبه   *بِ   (  ( علقّتم ) )                                                                              استثناء    فاعل  نفی     فعل   ( (مله عطف ج)  )

  گیرد مگر اینكه خدا بخواهد و هیچ كس پند نمى 

 ( 56) ((أهَْلُ الْمَغْفِرَةِ )وَ                                         (التَّقْوَىأهَْلُ )هُوَ )         
............................................................................................................................. ................................................................................................................................   

 خبر         الیه       ( (عطف  ) )                                                                           خبر        الیه                  ( حال جمله ) 

    (56)او اهل تقوا و اهل آمرزش است 
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 ( 1) (                                        ((بِیوَْمِ الْقِیَامَةِ   ( أقُْسِمُ )لَا ))                  )                  
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

     الیه      ( علقّتم ) *فعل فاعل        زاید     (جمله قسمیّه  )( شروع جمله  )

                                                                    (1) وز قیامت سوگند به ر 

امَةِ                                                    ( أقُْسِمُ )لَا )وَ             (2) (بِالنَّفْسِ اللَّوَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت          ( علقّتم )                                                                                                       *زاید      فعل فاعل  ( (جمله عطف )  )

    (2)و سوگند به نفس لوامه و وجدان بیدار و ملّمتگر كه رستاخیز حق است 

 

 40(     القیامة رَةُ سُوْ ) 75

حِیمِ   نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

     

              )5 

 

حِیمِ بِسۡمِ ٱللهِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  ٱلرَّ

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

 

حِیمِ بِسۡمِ ٱللهِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ   ٱلرَّ

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

144 



 
 

نسَانُ  أَ ))            ( 3) ((((هُ ن نجَْمَعَ عِظَامَ لَ )               ن أَ )             یحَْسَبُ الِْْ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول الیه  *فعل فاعل     ناصبه ( جمله خبر )        *هُ     ه ف مخفَّ  ( دو مفعول )                  فاعل             فعل    استفهام    (شروع جمله  )

   (3)پندارد كه هرگز استخوانهاى او را جمع نخواهیم كرد آیا انسان مى 

يَ )                              (نَ قَادِرِی)       )           بلَىَ  (4) (بنَاَنهَُ  ( عَلىَ أنَ نُّسَوِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 مفعول الیه       *فاعلفعل     ناصبه   جارّه   ( ( علقّتم ) )                                                    .  حال           *نجَمَعهََا  (  شروع جمله )  جواب 

   (4) ط سر انگشتان او را موزون و مرتب كنیم آرى قادریم كه حتى خطو

نسَانُ  (یرُِیدُ )))           بلَْ    (5) ((أمََامَهُ    (( یفَْجُرَ )     لِ )                         الِْْ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه     ( علقّتم )          *فعل فاعل    * رّه   انَجا  ( ( علقّتم ) )                                         فاعل          فعل              ( شروع جمله  ) ضراب ا

   (5)خواهد آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه كند انسان شك در معاد ندارد بلكه او مى 
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 مخَفَّفه        نصب     



 
 

 ( 6) ((امَةِ یوَْمُ الْقِیَ    أیََّانَ     )                                                یسَْألَُ )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 الیه                 * ( علقّتم )        ( جمله مفعول )                                                                         *فعل فاعل      (شروع  جمله) 

   (6)واهد بود  پرسد قیامت كى خرو مىز این ا

 (8) ((خَسَفَ الْقمََرُ ))وَ                  (7) ((صَرُ برَِقَ الْبَ ))           إِذاَ  )فَ          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 فاعل             فعل           (( جمله عطف ) )                                  فاعل            فعل        ( جمله شرطیّه)  ( علقّتم )  ( ( عطفجمله )  )

                                        (8)نور گردد و ماه بى                                                                                           (7)گو در آن هنگام كه چشمها از شدت وحشت به گردش در آید 

 (9) (وَالْقمََرُ  (الشَّمْسُ )                                                    جُمِعَ )وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   (عطف )        نایب فاعل                                                                                                                    فعل       ( ( جمله عطف ) )

   (9) و خورشید و ماه یك جا جمع شوند 
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نسَانُ یوَْمَئِذ   ((یقَوُلُ )))                      ( 10) (((أیَْنَ الْمَفَرُّ      )                    الِْْ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 * ( علقّتم )           (جمله مقول قول  )           الیه الیه( علقّتم )    فاعل                   فعل          ( جمله جواب شرط غیر جازم  )

   (10)گوید راه فرار كجاست آن روز انسان مى 

 ( 12) (یوَْمَئِذ  الْمُسْتقَرَُّ  كَ  (إلِىَ رَبِّ )        )             (11) (     وَزَرَ     لَا  )         كَلَّّ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه الیه  ( علقّتم)   الیه      *( علقّتم )                    (جمله شروع )               *موجُود               نفی جنس ( جمله شروع  )  دع ر

   (12)آن روز قرارگاه نهایى تنها بسوى پروردگار تو است                                                      (11)پناهگاهى وجود ندارد هرگز چنین نیست راه فرار و 

          ((( ُ نسَانُ یوَْمَئِذ  ((ینُبََّأ رَ )وَ               (((  قدََّمَ ))         بِمَا    الِْْ  (13) ( أخََّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   *ه  *فاعل فعل   (( جمله عطف  ) )   رابط=*ه  *فاعل فعل    ( جمله صله) ( علقّتم) الیه الیه( علقّ تم)  نایب فاعل           فعل          ( شروع جمله )

   (13)كنند و در آن روز انسان را از تمام كارهایى كه از پیش یا پس فرستاده آگاه مى
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 ردع       



 
 

نسَانُ ))           بلَِ   ( 14) (((بصَِیرَة  )                      عَلىَ نفَْسِهِ                الِْْ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  خبر                                                       الیه  ( علقّتم)                                                               شروع (جمله  )اضراب 

   (14)بلكه انسان خودش از وضع خود آگاه است 

 (15) (                               (مَعَاذِیرَهُ               لوَْ ألَْقىَ )          )وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول   الیه                            *فعل فاعل  شرطیهّ ( جمله شرطیّه  ) ( ( عطف جمله ) ) 

    (15)هر چند در ظاهر براى خود عذرهایى بتراشد 

كْ لَا تُ )))            (16) (بهِِ  (( تعَْجَلَ ) لِ )              لِسَانكََ  بِهِ                (( حَرِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

  ( علقّتم)    *عل فاعلف      جارّه  ( (  علقّتم)  )            مفعول الیه    ( علقّتم)                                  *فعل فاعل   نهی        ( شروع جمله )

   (16)عجله براى خواندن آن ]= قرآن[ حركت مده زبانت را بخاطر 

 

148 



 
 

 ( 17) (((وَقرُْآنهَُ                                            هُ (جَمْعَ )عَلیَْنَا    إِنَّ )))         
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 الیه (عطف  )                                                                                        الیه             *( علقّتم)           مشبهّه      ( شرحجمله ) 

   (17)كردن و خواندن آن بر عهده ماست چرا كه جمع 

 ( 18) ((قرُْآنهَُ     اتَّبِعْ )                      فَ   (هُ    (قَرَأنْاَ ))            إِذاَ  )فَ          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول الیه     *فاعل فعل     (اب شرط غیر جازم  جو جمله )  جواب    مفعول  فعل فاعل         (جمله شرطیّه  )  .( علقّتم)   ( ( عطف جمله)  )

   (18) پس هر گاه آن را خواندیم از خواندن آن پیروى كن 

 (19) (بیَاَنهَُ                                  عَلیَْناَ                            إِنَّ )ثمَُّ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه                                                                         * ( علقّتم)                                                        مشبهّه  (  ( عطف ه جمل ) )

   (19)سپس بیان و توضیح آن نیز بر عهده ماست 
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 مشبّهه

       

 مشبّهه



 
 

 ( 20) ((الْعَاجِلةََ                                                   تحُِبُّونَ ))          كَلَّّ بلَْ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 مفعول                                                                                                            فعل فاعل         (شروع جمله  ) ردع  اضراب 

   (20)قید و شرط را دانید بلكه شما دنیاى زودگذر را دوست دارید و هوسرانى بى ا كافى نمىپندارید و دلایل معاد رچنین نیست كه شما مى 

                     (21) (الْْخِرَةَ                                                             تذَرَُونَ )وَ           

.............................................................................................................................................................................................................................................................   

                        مفعول                                                                                                                                 فعل فاعل      (( جمله عطف  )) 

                                                                                      (21)كنید و آخرت را رها مى 

 ( 22) (((نَّاضِرَة  )                                                  وُجُوه  یوَْمَئِذ  ))          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر اوّل                                                                                          *کَذا *الیه الیه=کانَ ( علقّتم)                 ( شروعجمله ) 

   (22)ر آن روز صورتهایى شاداب و مسرور است آرى د 
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 ردع       



 
 

                  (23) (نَاظِرَة  )                                                                      إلِىَ رَبِّهَا 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

                                       خبر دوم                                                                                                                                                  الیه ( علقّتم)      

                                                                                (23)نگرد و به پروردگارش مى 

 ( 24) ((باَسِرَة  )                                                     وُجُوه  یوَْمَئِذ  )وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  ضمیرخبر                                                                                              * کَذا  *الیه الیه=کانَ ( علقّتم)               (  (جمله عطف  ) )

 ( 24) ى عبوس و در هم كشیده است و در آن روز صورتهای

 (25) (فاَقِرَة    بِهَا  ((یفُْعلََ )أنَ )                                             تظَُنُّ )                  
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 نایب فاعل  ( علقّتم)          فعل     صبه نا  ( دو مفعول )                                                                      *فعل فاعل     ( جمله  حال ) 

  (25)شكند داند عذابى در پیش دارد كه پشت را در هم مىزیرا مى 
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 (26) (                                 ((بلَغَتَْ التَّرَاقِيَ ))               إِذاَ )           كَلَّّ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول      *فاعلفعل       (رطیّه  جمله ش)      *( علقّتم)  ( شروعجمله  )    ردع 

   (26)د رد تا موقعى كه جان به گلوگاهش ر آوپندارد او ایمان نمى چنین نیست كه انسان مى 

 ( 27) (((رَاق    مَنْ )                                                       قِیلَ ))وَ           
 .............................................................................................................................................................................................................................................................   

       خبر   =اسم استفهام  (جمله نایب فاعل  )                                                                                           فعل     ( (جمله عطف )  )

                                                             (27)این بیمار را از مرگ نجات دهد و گفته شود آیا كسى هست كه

 ( 28) (((أنََّهُ الْفِرَاقُ )                                                       ظَنَّ ))وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مشبهّه         خبر( دو مفعول  )                                                                                         *فعل فاعل    ( (جمله عطف  )) 

 ( 28)پیدا كند و به جدائى از دنیا یقین 
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 ردع       

       

 مشبّهه



 
 

  (29) (بِالسَّاقِ                                                     السَّاقُ  (الْتفََّتِ ))وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  ( علقّتم)                                                                                                              فاعل              فعل         ( (جمله عطف  )) 

                                            (29)و ساق پاها از سختى جان دادن به هم بپیچد 

 (30) (الْمَسَاقُ                                          یَوْمَئِذ   كَ  (لىَ رَبِّ اِ )     )         
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   *کَذا* الیه الیه=کانَ ( علقّتم)    الیه         *( لقّعتم)                  ( شرح جمله  )

 ( 30) آرى در آن روز مسیر همه بسوى دادگاه پروردگارت خواهد بود 

 (31) (( لَا صَلَّى))وَ                                              (( لَا صَدَّقَ ))فَ          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   *فعل فاعل       نفی     ( ( جمله عطف)  )                                                                         *فعل فاعل     نفی       (( جمله عطف )  )

   (31)شود او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخواند در آن روز گفته مى 
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 ( 32) (( وَلَّىتَ ))وَ                                                 (( كَذَّبَ ))          وَلكَِن 
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

   *فعل فاعل        ( (جمله عطف  ) )                                                                              *فعل فاعل      (  (جمله عطف )  ) استدراک

 ( 32)گردان شد بلكه تكذیب كرد و روى 

 (33) ( یَتمََطَّى)                                            (إِلىَ أهَْلِهِ  ( ذهََبَ ))ثمَُّ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 * فعل فاعل       (جمله حال  )                                                                         الیه ( علقّتم)       *فاعلفعل          ( (جمله عطف  ) )

  (33)داشت قدم برمى سپس بسوى خانواده خود باز گشت در حالى كه متكبرانه 

     (34) ((أوَْلىَ فَ                                               لكََ  ((أوَْلىَ))    ))          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

         (عطف  )                                                                                                     ( علقّتم)       خبر          *الَشَّرُّ     (شروع جمله  )

   (34)تر شایسته تر است با این اعمال عذاب الهى براى تو شایسته 
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 ( 35) (أوَْلىَ فَ                                                لكََ  ((أوَْلىَ))    )ثمَُّ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   (عطف  )                                                                                                   ( علقّتم) خبر                 *الَشَّرُّ    ( (جمله  عطف )  )

     (35) تر شایسته تر است پس عذاب الهى براى تو شایسته 

نسَانُ  أَ )            ( 36) (سُدىً  ( أنَ یتُرَْكَ )                                    یحَْسَبُ الِْْ
...................................................................................................................................................................................................... .......................................................   

 حال*  فاعل نایب ناصبه    فعل  ( دو مفعول  )                                            استفهام    فعل              فاعل                  شروع ( جمله  )

   (36)شود هدف رها مىكند بى آیا انسان گمان مى  

نيِّ      لَمْ یكَُ نطُْفةًَ )  أَ )           ن مَّ  ( 37) ( یمُْنىَ)                                    ((مِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 * فاعل نایب فعل     (جمله صفت  )                                                            *( علقّتم)                خبر  جازمه فعل      استفهام ( شروع جمله) 

   (37)شود نبود اى از منى كه در رحم ریخته مى او نطفه  آیا
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ى)فَ                          ( خَلَقَ )فَ        ((((كَانَ عَلقَةًَ ))))ثمَُّ             ( 38) ( سَوَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 * فاعلفعل       (  (جمله  عطف  ) )                             *اعلففعل     (  (جمله  عطف  ))          خبر   فعل                  ( (عطف ه  جمل ) )

   (38)بسته در آمد و خداوند او را آفرید و موزون ساخت سپس بصورت خون 

وْجَیْنِ مِنْهُ   ( جَعلََ ))فَ            ( 39) (وَالّْنُثىَ (الذَّكَرَ )                              الزَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 (عطف  )             بدل                                                                 مفعول              ( علقّتم)     *فاعلفعل        ( ( جمله  عطف ) )

 ( 39)و از او دو زوج مرد و زن آفرید 

 (40) (الْمَوْتىَ ( عَلىَ أنَ یحُْیيَِ )                       (قاَدِر  ) لَیْسَ ذلَِكَ بِ   أَ )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول          *فعل فاعل   جارّه  ناصبه      ( ( علقّتم)  )                                    خبر      زاید     استفهام فعل              وع (شرجمله  )

  ( 40)آیا چنین كسى قادر نیست كه مردگان را زنده كند 
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نسَانِ عَلىَ (ىأتََ )هَلْ )                     نَ    حِین   الِْْ ذْكُورًا)      (الدَّهْرِ مِّ  ( 1) (لمَْ یكَُن شَیْئاً مَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت      خبر  فعل          جازمه (جمله حال  )  *( علقّتم)                فاعل             ( علقّتم)   استفهام       فعل              (شروع جمله ) 

 ( 1)سان گذشت كه چیز قابل ذكرى نبود آیا زمانى طولانى بر ان

نسَانَ مِن نُّطْفةَ  أمَْشَاج   (نَاخَلقَْ )))         إِنَّا )            (     نَّبْتلَِیهِ )                (((الِْْ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

    مفعول * فعل فاعل   (جمله حال  )                             صفت           ( علقّتم)         مفعول         فعل فاعل            (جمله خبر  )  مشبهّه ( شروع جمله  )

  آزماییمما انسان را از نطفه مختلطى آفریدیم و او را مى 

 

 31(    الْنسان  رَةُ سُوْ ) 76

حۡمَ   حِیمِ بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ نِ ٱلرَّ  ٰـ

     

              )5 

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ
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 (2) (بصَِیرًا                              سَمِیعاً                     هُ     جَعلَْناَ )فَ                   
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 ) دوم (  مفعول دوم                                                      ) اوّل (مفعول دوم                                   عول اوّل فعل فاعل مف      (( جمله عطف  ) )

   (2)بدین جهت او را شنوا و بینا قرار دادیم 

ا             السَّبِیلَ    هُ       هَدیَْناَ)         إِنَّا )           ا كَفوُرًا (شَاكِرًا)إِمَّ  ( 3) ((وَإِمَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 ( عطف  ) تفصیل               حال        تفصیل                           اوّل مفعول دوم فعل فاعل مفعول        (جمله خبر  )  مشبهّه ( شروع جمله ) 

   (3) ما راه را به او نشان دادیم خواه شاكر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس 

 ( 4) ((وَأغَْلَّلًا وَسَعِیرًا          ((سَلَّسِلَّ ))لِلْكَافِرِینَ  (أعَْتدَْناَ))         إِنَّا )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 ( عطف)       ( عطف  )                                  مفعول                   ( علقّتم)    فعل فاعل           ( جمله خبر  )مشبهّه    (شروع جمله ) 

   (4)ایم هاى سوزان آتش آماده كردهى كافران زنجیرها و غلها و شعله ما برا
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 مشبّهه

       

 مشبّهه



 
 

 (5) (كَافوُرًاكَانَ مِزَاجُهَا )        ((مِن كَأسْ   (یشَْرَبوُنَ ))      إِنَّ الّْبَْرَارَ )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر     فعل                 الیه        (جمله صفت  )       ( قعلّ تم)             فعل فاعل         ( جمله خبر  )مشبهّه                 (  شروع جمله) 

   (5)نوشند كه با عطر خوشى آمیخته است به یقین ابرار و نیكان از جامى مى 

ِ  عِباَدُ بِهَا  (یشَْرَبُ ))         عَیْناً  رُونهََا )                          (اللََّّ  (6) (تفَْجِیرًا  یفُجَِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مطلق     فاعل مفعول فعل       (جمله حال  )                                     الیه    فاعل      ( علقّتم)         فعل         ( مله صفت ج )بدل       

   (6)كنند نوشند و ]به دلخواه خویش[ جاریش مى اى كه بندگان خدا از آن مى چشمه 

هُ مُسْتطَِیرًا)       یخََافوُنَ یوَْمًا )وَ       (((بِالنَّذْرِ  (یوُفوُنَ ))))           (7) ((كَانَ شَرُّ
......................................................................... ....................................................................................................................................................................................   

 خبر           الیه         فعل      ( جمله صفت  )مفعول   فعل فاعل      (( جمله عطف )  ) ( علقّتم)      فعل فاعل              ( شرحجمله ) 

  (7) ترسیدند زند آن فراگیرنده است مىكردند و از روزى كه گ]همان بندگانى كه[ به نذر خود وفا مى  
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 ( 8) ((وَیتَِیمًا وَأسَِیرًا          ((مِسْكِیناً )) عَلىَ حُبِّهِ    نَ الطَّعاَمَ ویطُْعِمُ ))وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 (عطف  )   ( عطف  )                       مفعول دوم                 الیه*( علقّتم)                اوّل مفعول فاعل       فعل        ( ( جمله عطف  ) )

  (8)دادند و به ]پاس[ دوستى ]خدا[ بینوا و یتیم و اسیر را خوراك مى

ِ                                  كُمْ     ( نطُْعِمُ ) إِنَّمَا)                  )            ((لِوَجْهِ اللََّّ
 .............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه   ( علقّتم)                                                     *عَامَ لطَّ اَ    اوّل  مفعول  *فاعلفعل            حصر  ( لجمله مقول قو)   * یَقوُلوُنَ   (حال  جمله ) 

   خورانیم ودى خداست كه به شما مى ما براى خشن

 ( 9) (وَلَا شُكُورًا                          (جَزَاءً )           مِنكُمْ     ( لَا نرُِیدُ ))                  
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 ( عطف  )    زاید                                                 مفعول                                         ( علقّتم)        *فعل فاعل  نفی       (جمله  حال ) 

   (9)خواهیم پاداش و سپاسى از شما نمىو
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 حصر       



 
 

بِّناَ  ( خَافُ نَ ))         إِنَّا )           ( 10) ((عَبوُسًا قَمْطَرِیرًا                 یوَْمًا  مِن رَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت            حال                                    مفعول         الیه ( علقّتم)         *فعل فاعل      ( جمله خبر ) مشبهّه   ( ح شرجمله ) 

   (10) اكیم ما از پروردگارمان از روز عبوسى سخت هراسن

ُ شَرَّ   وَقاَ ))فَ            ( 11) ((وَسُرُورًا (نضَْرَةً )هُمْ   لقََّا))وَ       ((الْیوَْمِ  ذلَِكَ هُمُ اللََّّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 (عطف  )    مفعول دوم   مفعول اوّل*فاعلفعل    ( ( جمله عطف)  ) بدل      مفعول دوم الیهفعل مفعول اوّل فاعل       ( (جمله عطف )  )

 ( 11)م[ آنان را از آسیب آن روز نگاه داشت و شادابى و شادمانى به آنان ارزانى داشت پس خدا ]ه

 ( 12) ((وَحَرِیرًا (جَنَّةً )           (صَبرَُوا   بِمَا  )           هُم   ( جَزَا)))وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  (عطف  )    دوم     مفعول                         فعل فاعل       جارّه مصدریّه  ( ( علقّتم)   )  مفعول اوّل *فعل فاعل         ( (جمله عطف )  )

  (12)و به ]پاس[ آنكه صبر كردند بهشت و پرنیان پاداششان داد 
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 ( 13) (وَلَا زَمْهَرِیرًا (شَمْسًا )فِیهَا  (لَا یَرَوْنَ ))   فِیهَا عَلىَ الّْرََائكِِ  ( ((  مُتَّكِئِینَ )))
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

                             (عطف )      زاید          مفعول      ( علقّتم)   فعل فاعل     نفی      (  جمله حال ) (  علقّتم )        ( علقّتم)           یرضمحال             

 ( 13)در آن ]بهشت[ بر تختها]ى خویش[ تكیه زنند در آنجا نه آفتابى بینند و نه سرمایى  

 ( 14) (ذلُِّلتَْ قطُُوفهَُا تذَْلِیلًّ )وَ                                  لهَُا عَلیَْهِمْ ظِلَّ  ((داَنِیةًَ ))وَ 
......................................................................... ....................................................................................................................................................................................   

 مطلق   نایب فاعل الیه        فعل      ( (جمله عطف  ) )                                                فاعل الیه      ( علقّتم)           ( عطف  )      

  (14) هایش ]براى چیدن[ رام آنان نزدیك است و میوه ها]ى درختان[ به و سایه 

ن                                 عَلیَْهِم بِآنِیةَ   ((یطَُافُ ))))وَ            ة  ) مِّ  وَأكَْوَاب   (فِضَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................        

  (عطف )           (* علقّتم)                                                                            ( علقّتم)    ( علقّتم )               فعل              ((  طفجمله ع ) )

 شود گردانده مى پیرامون آنانو ظروف سیمین و جامهاى بلورین 
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 (15) (((قَوَارِیرَا                                                            كَانتَْ )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر                                                                                                                                  فعل       (جمله  صفت  )

   (15) شود گردانده مى پیرامون آنان 

ة      قوََارِیرَ   ( 16) (تقَْدِیرًا    اهَ    قَدَّرُو)                                          مِن فضَِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  مطلق       مفعول    فعل فاعل       (جمله حال )                                                                      * ( علقّتم)                       بدل     

  (16)اند جامهایى از سیم كه درست به اندازه ]و با كمال ظرافت[ آنها را از كار در آورده

 ( 17) (((زَنجَبِیلًّ كَانَ مِزَاجُهَا )                   كَأسًْا   فِیهَا    (یسُْقوَْنَ )))وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 فعل               الیه            خبر      (جمله صفت )                      مفعول دوم  ( علقّتم) فعل نایب  فاعل           ( ( جمله عطف )) 

   (17) نوشانند آنجا از جامى كه آمیزه زنجبیل دارد به آنان مى و در 
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ى )                                                     فِیهَا     عَیْناً   ( 18) (سَلْسَبِیلًّ    تسَُمَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول دوم  *فعل نایب فاعل(       جمله صفت دوم)                                                                  =صفت اوّل*( علقّتم)          بدل     

  (18)شود اى در آنجا كه سلسبیل نامیده مى از چشمه

خَلَّدوُنَ  وِلْداَن  عَلیَْهِمْ  (یَطُوفُ ))وَ             (   رَأیَْتهَُمْ )            إِذاَ  )                (مُّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 فعل فاعل مفعول       ( جمله شرطیّه  )  ( علقّتم)   ( حالجمله  )                          صفت         فاعل        ( علقّتم)              فعل          ( (جمله عطف  )) 

    چون آنها را ببینى گردند و بر گرد آنان پسرانى جاودانى مى 

نثوُرًا  لؤًُا لؤُْ                                  هُمْ  (حَسِبْتَ ))                      ( 19) (((مَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 صفت           مفعول دوم                                                                 مفعول اوّلفاعل فعل         ( جمله جواب شرط غیر جازم ) 

  (19)اند گویى كه مرواریدهایى پراكنده
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  (ثمََّ    (رَأیَْتَ ))                                                                  إِذاَ  )وَ         
.............................................................................................................................................................................................................................................................                     

 ( علقّتم)      فعل فاعل     ( جمله شرطیّه )                                                                                                                ( علقّتم)   ( شروعجمله ) 

 و چون بدانجا نگرى  

 ( 20) ((وَمُلْكًا كَبِیرًا                                 (نعَِیمًا )  (رَأیَْتَ ))                    
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  صفت  (  عطف)                                                                  عول        فم        فعل فاعل         ( جمله جواب شرط غیر جازم ) 

   (20)بینى ]سرزمینى از[ نعمت و كشورى پهناور مى 

 ((خُضْر  وَإِسْتبَْرَق                       سُندسُ   (ثِیاَبُ )             عَالِیهَُمْ     ))          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 (عطف  )           صفت                                                          الیه                               الیه                     *( علقّتم)          (شروع جمله ) 

  دیباى ستبر در بر است   هاى ابریشمى سبز و ]بهشتیان را[ جامه 
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ة                           أسََاوِرَ                                (حُلُّوا)))وَ             ((مِن فِضَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 *( علقّتم )                                                                        ( علقّتم)  *بِ                                      فعل نایب فاعل          ( (جمله عطف )  )

 و پیرایه آنان دستبندهاى سیمین است  

 ( 21) (شَرَابًا طَهُورًا                      رَبُّهُمْ                        هُمْ  سَقَا)وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول دوم     صفت                                              فاعل الیه                                              فعل مفعول اوّل    (( جمله عطف  ) )

 ( 21)نوشاند اى پاك به آنان مى  و پروردگارشان باده 

      ((((جَزَاء)لكَُمْ  كَانَ ))                                                     هَذاَ إِنَّ )          

......................................................................... ....................................................................................................................................................................................    

             خبر       ( علقّتم)    فعل         (جمله خبر )                                                                                                   مشبهّه (  شروعجمله ) 

 این ]پاداش[ براى شماست  
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*

    

 

 



 
 

شْكُورًا                                                     كَانَ سَعْیكُُم )وَ             ( 22) (مَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

 خبر                                              فعل               الیه                                                                           (( جمله عطف  ) )

   (22)و كوشش شما مقبول افتاده است 

لْناَ ))         إِنَّا نحَْنُ )            ( 23) ((عَلیَْكَ الْقرُْآنَ تنَزِیلًّ                           (نَزَّ
 ......................................................................... ....................................................................................................................................................................................   

   مطلق        مفعول      ( علقّتم)                                                      فاعل فعل        (جمله خبر )    فصلمشبهّه    (  شروعجمله ) 

 ( 23) در حقیقت ما قرآن را بر تو به تدریج فرو فرستادیم 

  ((((رَبكَِّ  لِحُكْمِ                 ( اصْبِرْ )))                   فَ                 ))          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه الیه     ( علقّتم)                                   *فعل فاعل          (  جمله جواب شرط جازم)   فصیحه                                    (  شروع جمله )

 پس در برابر فرمان پروردگارت شكیبایى كن 
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 ( 24) ((أوَْ كَفوُرًا (مًا آثِ )                          مِنْهُمْ            ( لَا تطُِعْ )))وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 (عطف  )       مفعول                                                            ( علقّتم)                      *فاعلفعل      نهی       ( (جمله عطف  ) )

 ( 24)و از آنان گناهكار یا ناسپاسگزار را فرمان مبر 

 ( 25) (وَأصَِیلًّ  (بكُْرَةً )                                     رَبِّكَ اسْمَ   (اذْكُرِ ))وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 (عطف  )         ( علقّتم)                                                                                   مفعول الیه الیه  *فاعلفعل     (( جمله عطف )  )

  ( 25) شامگاهان یاد كن و نام پروردگارت را بامدادان و 

  (((لهَُ    (( اسْجُدْ ))فَ                 مِنَ اللَّیْلِ ))                               )وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 (  علقّتم )    *فعل فاعل      فصیحه                                          ( علقّتم)        (م  جمله جواب شرط جاز)                              (( عطف جمله ) ) 

 و بخشى از شب را در برابر او سجده كن 
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 ( 26) (لیَْلًّ طَوِیلًّ                                                    هُ   ( سَبِّحْ ))وَ                      
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت      ( علقّتم)                                                                                                  مفعول   *فعل فاعل      ( ( جمله عطف )  )

   (26)و شب]هاى[ دراز او را به پاكى بستاى 

  (((الْعاَجِلةََ                                   یحُِبُّونَ ))                 إِنَّ هَؤُلَاء )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  فعولم                                                                             فعل فاعل         (جمله خبر  )                                مشبهّه    ( شروع جمله ) 

 ینان دنیاى زودگذر را دوست دارندا

 ( 27) (وْمًا ثقَِیلًّ یَ                             وَرَاءهُمْ                ( یذَرَُونَ ))وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت مفعول                                                                 الیه ( علقّتم)                                         فعل فاعل     ( ( جمله عطف )  )

  ( 27)افكنند سر مىو روزى گرانبار را ]به غفلت[ پشت 
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 ( شَددَْناَ أسَْرَهُمْ )وَ                                  ((((هُمْ   خَلقَْناَ ))       نحَْنُ ))          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه ل فعل فاعل مفعو      ( ( جمله عطف )  )                                                       فعل فاعل مفعول        ( جمله خبر )               ( شروعجمله ) 

  ایمرا آفریده و پیوند مفاصل آنها را استوار كردهماییم كه آنان 

 ( 28) ((أمَْثاَلهَُمْ تبَْدِیلًّ  (بدََّلْناَ ))                         (شِئْناَ )            إِذاَ  )وَ           
............................................................................................... ..............................................................................................................................................................   

  مطلق    مفعول الیه      فعل فاعل       (جمله جواب شرط غیر جازم  )        فعل فاعل     (جمله شرطیّه  )  ( علقّتم)   ( (عطف جمله  ) )

   (28) كنیم و چون بخواهیم ]آنان را[ به نظایرشان تبدیل مى 

                            ((تذَْكِرَة                                                                      إِنَّ هَذِهِ ))          

.............................................................................................................................................................................................................................................................   

                                                        خبر                                                                                                                                                             مشبهّه ( شروعجمله  )

 اى است این ]آیات[ پندنامه 
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  ( شَاء)                                                                         مَن )فَ          
......................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................... 

   *فعل فاعل   (جمله شرطیّه  )(  خبر جمله)                                                                                                                        (  ( عطف جمله) ) 

  هر كه خواهد  تا

 ( 29) (((إِلىَ رَبِّهِ سَبِیلًّ                                         ( اتَّخَذَ ))                    
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

  مفعول    الیه ( علقّتم)                                                                                  *فعل فاعل        (جمله جواب شرط غیر جازم  )

  (29)راهى به سوى پروردگار خود پیش گیرد 

ُ  (یشََاءَ    أنَ)                                                  مَا تشََاؤُونَ إِلاَّ )وَ           ( اللََّّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 فاعل   فعل         ناصبه     ( مفعول  )                                                                                         نفی    فعل   فاعل    استثناء   (شروع جمله ) 

   و تا خدا نخواهد ]شما[ نخواهید خواست 
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          ( َ  ( 30) ((كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا )                                                إِنَّ اللََّّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 خبر دوم     اوّل  خبر *اسمفعل      (جمله خبر )                                                                                         مشبهّه   (شروع جمله ) 

   (30) قطعا خدا داناى حكیم است 

  ((رَحْمَتِهِ فِي             (   یشََاءُ )                                 مَن  ( یدُْخِلُ )))         
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه  ( متعلقّ )                       =رابط* ۥ هُ *فعل فاعل    (جمله صله )                                                 مفعول    *فعل فاعل            (حال   لهجم )

 آورد خویش در مى هر كه را خواهد به رحمت 

 (31) (عَذاَباً ألَِیمًا لهَُمْ     ( عَدَّ أَ ))                            (الظَّالِمِینَ        )وَ           
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

بُ     ( ( جمله عطف ) )  صفت     مفعول   ( متعلقّ )   *فاعل فعل         شرح (جمله )                       مفعول                                   *یعَُذِّ

   (31)و براى ظالمان عذابى پردرد آماده كرده است 
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 (2) فَالْعَاصِفاَتِ عَصْفاً       (1) (عُرْفاً  ((((الْمُرْسَلَّتِ ))))وَ    )           )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مطلق            ( عطف )                                       حال                             (* متعلقّ )              *اُ قسِمُ  (جمله قسمیّه  )      ( شروع جمله) 

 ( 2)اند كه سخت توفنده                                                                    (1)درپى سوگند به فرستادگان پى

 (5) ذِكْرًاالْمُلْقِیاَتِ فَ                  (4) فاَلْفاَرِقَاتِ فَرْقاً          (3) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا
.............................................................................................................................................................................................................................................................                                 

                 مفعول          ( عطف  )                                                 مطلق        ( عطف )                                           مطلق         (عطف  )       

 ( 5)اند و القاكننده وحى                                                      (4)كه ]میان حق و باطل[ جداگرند                                (3)د به افشانندگان افشانگر سوگن

                                                                                            

 50(       المرسلّت رَةُ سُوْ ) 77

حِیمِ   نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

     

              )5 

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ

 

حِیمِ بِسۡمِ ٱللهِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  ٱلرَّ

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ  بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّ
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 (7) ((لوََاقِع            ( توُعَدوُنَ )         إِنَّمَا )                     (6) أوَْ نذُْرًا (عُذْرًا)
.............................................................................................................................................................................................................................................................      

          خبر مزحلقه        =رابط* ۥ هُ  فعل نایب فاعل     (جمله صله  )  مشبهّه     ( جمله جواب قسم )                             (عطف )       بدل              
                                                                                              (7)اید قطعا رخ خواهد داد كه آنچه وعده یافته                          (                                                                           6)خواه عذرى باشد یا هشدارى 

 (8) ( طُمِسَتْ )                        (النُّجُومُ      )                        (إِذاَ))فَ        
.............................................................................................................................................................................................................................................................                                                                  

                                               *فاعل نایب  فعل        ( شرحجمله  )                                 نایب فاعل   *سَتْ طُمِ   ( جمله شرطیّه )                         *(  متعلقّ )  ( شروع جمله  )

   (8)پس وقتى كه ستارگان محو شوند 

 (9) ( تْ فرُِجَ )                         (السَّمَاء     )                                  (إِذاَ)وَ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

         *نایب فاعل  فعل       (  شرحجمله  )               نایب فاعل                      *  فرُِجَتْ  ( جمله شرطیّه )                                                (  طفع ) 
  (9)و آنگاه كه آسمان بشكافد 
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 ( 10) ((نسُِفتَْ )                    ( الْجِباَلُ     )                                     (إِذاَ)وَ 
............................................................................................................................. ................................................................................................................................                                                                                                                                               

         *نایب فاعل فعل        (  شرحجمله  )        نایب فاعل                     * نسُِفَتْ    ( جمله شرطیّه )                                                    ( عطف  ) 

                (10)ها از جا كنده شوند و آنگاه كه كوه 

سُلُ      )                  وَإِذاَ                       ( 11) (( أقُِّتتَْ )                    ( الرُّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   *نایب فاعل  فعل       (  شرحجمله  )      نایب فاعل                          * أقُِّتتَْ  ( جمله شرطیّه )                                                       (عطف  )

  ( 11)و آنگاه كه پیمبران به میقات آیند 

لتَْ ))                     یَوْم  لِّيَِّ )                     )                      ( 12)  ((((( أجُِّ
...........................................................................................................................................................................................................................................................   

 * نایب فاعل فعل                                                       الیه   ( علقّتم ) ( جمله نایب فاعل  )      *یقَُالُ        (جازم غیر  طوجواب شر جمله  )

 ( 12)شده است  قت براى چه روزى تعیین و
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 (13) الْفصَْلِ                                                                              لِیوَْمِ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه                                                                                                                                                                        بدل  

                                                                                                                  ( 13)براى روز داورى 

 ( 14) (((مُ الْفصَْلِ یوَْ         مَا  )                    أدَْرَاكَ  )                مَا  )وَ         
.............................................................................................................................................................................................................................................................                    

 خبر        الیه    سم استفهام ا=         (جمله مفعول دوم  )  ل اوّل مفعو *فعل فاعل (    جمله خبر  )اسم استفهام =       (شروع جمله ) 

 14) و تو چه دانى كه روز داورى چیست 

بِینَ                                                     یوَْمَئِذ   (وَیْل  ))           لْمُكَذِّ     (15) (لِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

       (* متعلّق )                                                                                            *کَذا *=کانَ الیه الیه (متعلقّ )                 (شروع جمله ) 

 ( 15)كنندگان آن روز واى بر تكذیب 
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لِینَ                                                      لَمْ نهُْلِكِ  )اَ   )            ( 16) ((الّْوََّ
 .............................................................................................................................................................................................................................................................   

 مفعول                                                                                                              *فعل فاعل   ازمهجاستفهام شروع ( جمله  )

 ( 16) مگر پیشینیان را هلّك نكردیم 

 ( 18) (بِالْمُجْرِمِینَ  ((نفَْعلَُ ))كَذلَِكَ )        (17) (الْْخِرِینَ       نتُْبِعهُُمُ )ثمَُّ           
..... ........................................................................................................................................................................................................................................................   

 (متعلّق  )      *فعل فاعل          (متعلقّ )  ( شروع جمله )                     اوّل مفعول دوممفعول  *فعل فاعل    ( (عطف  له جم ) )
  (18) كنیم با مجرمان چنین مى                                                                                                              (17)بریم سپس از پى آنان پسینیان را مى

بِینَ                                                      یوَْمَئِذ   (وَیْل  ))                    لْمُكَذِّ  ( 19) (لِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

   (*متعلّق )                                                                                           *کَذا *=کانَ الیه الیه (متعلقّ )                ( شروع جمله  )

 (  19) كنندگانآن روز واى بر تكذیب 
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هِین                                         كُّم  (لمَْ نخَْلقُ ))أَ  )           اء مَّ ن مَّ  ( 20) (((مِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت    ( متعلقّ )                                                                                      مفعول*  فعل فاعل  ازمهج استفهام  (شروع جمله  )

 ( 20) مقدار نیافریدیم مگر شما را از آبى بى 

كِین    (هُ جَعلَْناَ )))فَ                     عْلوُم                    (21) ((فِي قَرَار  مَّ  ( 22) إِلىَ قدَرَ  مَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت     (*  ) متعلقّ                                                                      صفت        (   متعلقّ )    مفعول فعل فاعل( (       جمله عطف  ) )

  (22) تا مدتى معین                                                                                                                          (21) ایگاهى استوار نهادیم پس آن را در ج

 ( 23) (قَادِرُونَ نِعْمَ الْ )فَ                                               ((قَدرَْناَ ))فَ                   
............................................................................................................................. ................................................................................................................................    

             فاعل         فعل      ( ( جمله عطف )  )                                                                               فعل فاعل      ( ( جمله عطف ) ) 
   (23)و توانا آمدیم و چه نیك تواناییم 
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بِینَ                                                     یوَْمَئِذ   (وَیْل  ))           لْمُكَذِّ  ( 24) (لِّ
 .............................................................................................................................................................................................................................................................    

        (*متعلّق )                                                                                           *کَذا* =کانَ الیه الیه (متعلقّ )                ( شروع جمله ) 
   (24) كنندگانآن روز واى بر تكذیب 

 (26) وَأمَْوَاتاً  (أحَْیاَء)                  (25) ((الّْرَْضَ كِفاَتاً لمَْ نجَْعَلِ  ) اَ  )                     
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

                 (عطف)             مفعول                                                               اوّل مفعول دوم مفعول *  فعل فاعل ازمهج استفهامشروع (  جمله ) 

 ( 26) چه براى مردگان چه زندگان                                                                                                     (25)مگر زمین را محل اجتماع نگردانیدیم 

اء       أسَْقیَْناَكُم )وَ      ((فِیهَا رَوَاسِيَ شَامِخَات   (جَعلَْناَ )))وَ                        (27) (فرَُاتاً  مَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................                   

 صفت      وم مفعول د  مفعول اوّل  فعل فاعل    ( ( جمله عطف ) )   صفت             مفعول      (  متعلقّ)   فعل فاعل          ( (عطف  جمله ) ) 

 ( 27)هاى بلند در آن نهادیم و به شما آبى گوارا نوشانیدیم و كوه 
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بِینَ                           یوَْمَئِذ                             (وَیْل  ))           لْمُكَذِّ  ( 28) (لِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

  (*متعلّق )                                      *کَذا *=کانَ الیه الیه (متعلقّ )                                                                       (شروع جمله ) 
 ( 28)ان  كنندگآن روز واى بر تكذیب 

بوُنَ )  بهِِ )      كُنتمُ)     مَاإِلىَ (انطَلِقوُا))                    )            ( 29) ((((( تكَُذِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  فعل فاعل رابطهِ=( متعلقّ)  (جمله خبر )  فعل  (جمله صله  ) ( متعلقّ)  فاعلفعل        ( جمله مقول قول )  *(  یقَُالُ لهَُم  ) ( شروعجمله  )
 ( 29)كردید بروید به سوى همان چیزى كه آن را تكذیب مى 

 ( 30) (ذِي ثلََّثِ شُعبَ                   إلِىَ ظِلّ                         (انطَلِقوُا))        
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 الیه    الیه           اوّلصفت                                  (  متعلقّ)                                                        فعل فاعل         ( جمله بدل )

 ( 30)بروید به سوى ]آن[ دود سه شاخه 
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 (31) (مِنَ اللَّهَبِ                        ( لَا یغُْنيِ))وَ                             (ظَلِیل  )لَا 
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  ( متعلقّ)                                                        *فعل فاعل نفی       ( (جمله عطف ) )                                      دوم صفت     نفی

 ( 31)كند دار است و نه از شعله ]آتش[ حفاظت مى نه سایه 

 (33) (كَأنََّهُ جِمَالتَ  صُفْر  )(  32) ((كَالْقصَْرِ   شَرَر  بِ  ( ترَْمِي))       إِنَّهَا )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 صفت   خبر                   مشبهّه   ( جمله  حال )     (*  متعلقّ)      ( متعلقّ)      *فعل فاعل        (جمله خبر ) مشبهّه  شروع (جمله  )

 ( 33)گویى شترانى زرد رنگند                                                 (32)افكند ]دوزخ[ چون كاخى ]بلند[ شراره مى

بِینَ                                                     یوَْمَئِذ   (وَیْل  ))           لْمُكَذِّ  ( 34) (لِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................     

   (*متعلقّ )                                                                                            *کَذا* کانَ =الیه الیه (متعلقّ )               ( شروع جمله ) 
 (  34)كنندگ ان آن روز واى بر تكذیب 
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 مشبّهه



 
 

 ( 35) (((لَا یَنطِقوُنَ ))                                                    هَذاَ یوَْمُ )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................     

 نفی     فعل فاعل   ( جمله مضاف الیه )                                                                                خبر       (شروع جمله ) 

 ( 35زنند )كه دم نمى  این روزى است 

 ( 36) (یعَْتذَِرُونَ )فَ                                          (( لهَُمْ  (لَا یؤُْذنَُ )))وَ                      
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 فعل فاعل        (( له عطف جم ))                                   (متعلقّ )      فعل     نفی        (  (جمله عطف )  )
  (36)یابند تا پوزش خواهند نمى و رخصت 

بِینَ                           یوَْمَئِذ                             (وَیْل  ))                     لْمُكَذِّ  ( 37) (لِّ
........................................................................................................................................................................ ...............................................................................     

  (*متعلقّ )                                                    *ذاکَ * =کانَ الیه الیه (متعلقّ )                                                                      ( شروع جمله  )
 ( 37)كنندگ ان آن روز واى بر تكذیب 
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لِینَ  (كُمْ )جَمَعْناَ )                               ((هَذاَ یوَْمُ الْفصَْلِ ))                       ( 38) (وَالّْوََّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 (عطف )       فعل فاعل مفعول       (شروع جمله )                                                      الیه         خبر                 ( شروعجمله  )
 ( 38) آوریم شما و ]جمله[ پیشینیان را گرد مىاین ]همان[ روز داورى است 

 ( 39) ((  كِیدوُنِ )فَ                             (لكَُمْ كَیْد     إِن كَانَ )         )فَ          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  مفعول=*ي  فعل فاعل وقایه   (جمله جواب شرط جازم  )                                   (* متعلقّ )     فعل شرطیهّ  ( جمله شرطیّه) (( عطف  جمله )) 
 ( 39)پس اگر حیلتى دارید در برابر من بسگالید 

بِینَ                           یوَْمَئِذ                             (وَیْل  ))           لْمُكَذِّ  ( 40) (لِّ
........................................................................................................................................................................ .....................................................................................     

  (*متعلّق )                                     *کَذا* =کانَ الیه الیه (متعلقّ )                                                                       (شروع جمله ) 
   (40)كنندگان آن روز واى بر تكذیب 
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 ( 41) ((عُیوُن  )وَ                      (ظِلَّل  )فيِ                     الْمُتَّقِینَ إِنَّ )                     
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

                          (عطف  )                          (*متعلقّ )                                                                    مشبهّه (  شروعجمله  )
 ( 41)سارانند ها و بر كنار چشمه اهل تقوا در زیر سایه 

ا                                       وَفوََاكِهَ    ( 42) ( یشَْتهَُونَ )                          مِمَّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 =رابط * ۥ هُ  فعل فاعل      ( جمله صله  )                              (*متعلقّ )                                                                                 (عطف  )   
   (42) اى كه خوش داشته باشند با هر میوه 

 (اواشْرَبُ )وَ                             (((اوكُلُ ))                                    )         
......................... ....................................................................................................................................................................................................................................   

  فاعلفعل    (( جمله عطف  ))                                          فاعل فعل   (جمله نایب فاعل )                                  (* هُمیقَُالُ لَ  ) (حال  جمله ) 
 بخورید و بیاشامید  كردید به ]پاداش[ آنچه مى 
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 ( 43) (( تعَْمَلوُنَ )                         كُنتمُْ )                                  بِمَا  (هَنِیئاً )
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

 =رابط * ۥ هُ  فعل فاعل       (جمله خبر )                                   فعل      ( جمله صله )                         ( متعلقّ)     حال       
  (43)گواراتان باد  بخورید و بیاشامید كردید به ]پاداش[ آنچه مى 

 ( 44) ((الْمُحْسِنینَ  ( نجَْزِي) كَذلَِكَ )                                          إِنَّا )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................    

  مفعول              * فاعلفعل     ( متعلقّ)    ( جمله خبر )                                                                   مشبهّه ( شروعجمله ) 
                                              (44)دهیم اش مىما نیكوكاران را چنین پاد 

بِینَ                                                     یوَْمَئِذ   (وَیْل  ))           لْمُكَذِّ  ( 45) (لِّ
 .............................................................................................................................................................................................................................................................    

  (*متعلقّ )                                                                                         *کَدا*  =کانَ الیه الیه (متعلقّ )                 ( شروع جمله ) 
 ( 45) كنندگانآن روز واى بر تكذیب 
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جْرِمُونَ )          (قلَِیلًّ      تمََتَّعوُا )وَ                   ((كُلوُا))            ( 46) (إِنَّكُم مُّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

ً     فعل فاعل    (( جمله عطف  ))                    فعل فاعل      ( شروعجمله  )  خبر       مشبهّه شرح ( جمله  )      صفت     *تمََتُّعَا
 ( 46)]اى كافران[ بخورید و اندكى برخوردار شوید كه شما گناهكارید 

بِینَ                           یوَْمَئِذ                             (وَیْل  ))           لْمُكَذِّ  ( 47) (لِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................     

  (*متعلّق )                                      *کَذا* =کانَ الیه الیه (متعلقّ )                                                                      ( شروع جمله ) 
 ( 47) كنندگانآن روز واى بر تكذیب 

  ((ارْكَعوُا)                                             هُمُ لَ   (قِیلَ ))            إِذاَ )وَ         
.............................................................................................................................................................................................................................................................           

 فعل فاعل        ( جمله نایب فاعل  )                                                                 ( متعلقّ)        فعل   (جمله شرطیّه )  (متعلقّ )  (شروع  جمله) 
 ید و چون به آنان گفته شود ركوع كن 
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بِینَ           یوَْمَئِذ   (وَیْل  ))     (48) (((یرَْكَعوُنَ  لَا ))                     لْمُكَذِّ  ( 49) (لِّ
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

  (*متعلقّ )   *کَذا* کانَ =الیه الیه ( متعلقّ)                     ( شروع جمله )         فعل فاعل      نفی      ( جواب شرط غیرجازم  جمله ) 
 ( 49) كنندگانآن روز واى بر تكذیب                                                              (48) روند ع نمى به ركو 

 ( 50) (((یؤُْمِنوُنَ )  بعَْدهَُ           بِأيَِّ حَدِیث  )                   فَ             )          
.............................................................................................................................................................................................................................................................   

      فعل فاعل          الیه(*متعلقّ )                      الیه      (متعلقّ  )  (جمله جواب شرط جازم  )  فصیحه                          (شروع جمله  )
   (50)آورند پس به كدامین سخن پس از ]قرآن[ ایمان مى 

 

 

 ................................................................................................... ............................ .......... .. 

                                ................................ .....................  ..... 

 (ٱلۡعلَِىُّ ٱلۡعظَِیمُ       صَدَ قَ اللهُ  )
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